
 

1404/06/29    

7/1404/385   

  ح385-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

درصد آن دولتي است.  49درصد سهام آن خصوصي و  51شركت آب و فاضلاب يك شركت خصوصي است كه 

هاي از آنجا كه با توجه به وضعيت فعلي كشور در سالهاي اخير جذب و تخصيص اعتبارات متعلق به پروژه

بايست از طريق دولت و سازمان برنامه و بودجه تأمين و پرداخت شود با مشكل مواجه عمراني اين شركت كه مي

فاضلاب استان در محاكم قضايي پرونده تشكيل داده كه شده است، بسياري از پيمانكاران عليه شركت آب و 

منتج به صدور رأي محكوميت و انسداد حسابهاي اين شركت شده است. اين موضوع خدمات رساني اين شركت 

هذا سؤال از آن مقام محترم اين است هاي عمومي در پي داشته است. عليرا با مشكل مواجه ساخته و نارضايتي

  كه:

هاي عمراني شركت آب و فاضلاب از محل اعتبارات دولتي تأمين و پرداخت نكه بودجه طرحبا توجه به اي

هاي مربوطه، مطالباتي از شركت به موجب احكام قطعي محاكم مسلم گردد شود چنانچه در اثر انجام پروژهمي

باشد مي 1365به دولت مصوب آيا توقيف اموال شركت موصوف مشمول مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم

  يا خير؟

 پاسخ:

، ملاك دولتي بودن 1369هاي آب و فاضلاب مصوب قانون تشكيل شركت 3با توجه به تبصره ماده  -الف

ه ها بگونه شركتهاي موضوع اين قانون، تصويب هيأت وزيران است و تا زماني كه دولتي بودن اينشركت

ه بوند و از شمول قانون نحوه پرداخت محكومشتصويب هيأت وزيران نرسيده است، غير دولتي محسوب مي

  خارج هستند. 1365دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

گفته است و دولتي محسوب هاي آب و فاضلاب كه داراي مصوبه هيأت وزيران به ترتيب پيششركت -ب

أمين و توقيف اموال دولتي مصوب به دولت و عدم تشوند، نيز مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوممي

  شوند؛ زيرا:، نمي1365



شده، حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود و در صدر اين نخست، حكم ماده واحده ياد

ي هاي دولتي ذكرها و مؤسسات دولتي تصريح شده و از شركتماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه

  به ميان نيامده است. 

با اصلاحات بعدي، بين عناوين  1386كشوري مصوب قانون مديريت خدمات  4و  2دوم. قانونگذار در مواد 

قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر » شركت دولتي«و » مؤسسه دولتي«

هاي دولتي نيز توسعه و تسري مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت» مؤسسه دولتي«توان عبارت يك، نمي

  داد.

ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانهسوم. فلسفه وضع 

ن بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنواشود و بالطبع براي پيشآنها در بودجه كل كشور منظور مي

اي وجود ندارد و هاي دولتي چنين فلسفهبه پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركتمحكوم

ها به عنوان كمك و يا غير آن و يا تأمين اعتبار توسط دولت به جهت ملي صرف تخصيص مبالغي به اين شركت

چنان كه در صدر ماده واحده يادشده به اين موضوع بودن طرح منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ هم

دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه  ها و مؤسساتتصريح شده است كه اين قانون شامل وزارتخانه

  هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است.گردد و از شركتكل كشور منظور مي

، هرچند 1403قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب  120ماده » پ«چهارم. با لحاظ بند 

، 1393) مصوب 2بخشي از مقررات مالي دولت ( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم 24ماده » ج«بند 

با اصلاحات بعدي را به طور  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  5هاي اجرايي موضوع ماده دستگاه

  هاي دولتي است:مطلق به كار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زير اين اطلاق منصرف از شركت

، 1393) مصوب 2الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( قانون 24ماده » ج«اولاً، بند 

ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه

ها در تركهاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه اين شتكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركت

را از بودجه  بهريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست تا بتواند محكوماختيار سازمان مديريت و برنامه

له يا اجراي احـكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ ها كسر و به محكومسنواتي آن

مذكور در بند » قانون مديريت خدمات كشوري 5ايي موضوع ماده هاي اجردستگاه«كه اطلاق عبارت گونههمان



قانون مديريت خدمـات  5يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غير دولتي كه در ماده  24ماده » ج«

گيـرد؛ زيرا تخصـيص بودجه اين اند را در برنميبا اصـلاحات بعدي قيـد شـده 1386كشـوري مصـوب 

ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين ار سازمان مديريت و برنامهمؤسسات نيز در اختي

  هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است.اختصاص مبالغي به شركت

مورخ  160507ريزي كشور طي نامه شماره ثانياً، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان مديريت و برنامه

اجراي تكاليف مندرج در بند يادشده (بند ج ماده «خطاب به اين اداره كل صريحاً اعلام داشته است  1/7/1394

عليه داراي رديف در دستگاه اجرايي محكوم -1قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذيل است:  24

ي و نهادهاي عمومي غير دولتي عملاً امكانپذير قانون بودجه سنواتي باشد كه اين امر در مورد شركتهاي دولت

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات  40شايسته ذكر است، حكم مقرر در ماده ...». نبوده و 

قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  4هاي دولتي (موضوع ماده كه شركت 1393) مصوب 2مالي دولت (

ت بعدي) را در مصرف اعتبارات تأمين شده از محل منابع بودجه عمومي در حكــم با اصلاحات و الحاقا 1366

به مؤسسات و نهـادهاي عمومي غير قــرار داده است، ارتباطي با حـكم مـقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم

شده، حكم مقرر ياد 40توان به استناد ماده ندارد و نمي 1365دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

را به  1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

  هاي دولتي تسري داد.شركت

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/23    

7/1404/307   

  ح307-218-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

گري و هدف آنها كسب درآمد از طريق اين با توجه به ماهيت تكرارپذيري فعاليت مؤسسات داوري و ميانجي

ها قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت 13ذيل بند (پ) ماده  4ها و همچنين با عنايت به حكم تبصره فعاليت

ه نموده است؛ خواهشمند است در خصوص كه به صراحت به مؤسسات داوري و ميانجيگري اشار 1402مصوب 

  اتصال مجوزهاي مركز توسعه حل اختلاف قوه قضاييه به درگاه ملي مجوزهاي كشور اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

ع هاي اقتصادي موضوگري با عنايت به ماهيت اين مؤسسات در زمره فعاليتهر چند فعاليت مؤسسات داوري و ميانجي

 1386) قانون اساسي مصوب 44هاي كلي اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سياست1399ماده يك (اصلاحي  21بند 

قانون تأمين مالي توليد و  13ماده » پ«ذيل بند  4باشد؛ اما از آنجا كه در تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدي نمي

محسوب و معرفي » كار كسب و«گري به صراحت به عنوان مجوز مجوز داوري و ميانجي 1402ها مصوب زيرساخت

  باشند.گري ملزم به رعايت مفاد تبصره اخيرالذكر ميشده است، بنابراين مؤسسات و ميانجي

هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اجراي سياست 7) ماده 1402(اصلاحي  4شايسته ذكر است حكم مقرر در تبصره 

قانون تأمين  13ماده » پ«ذيل بند  4با اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع تبصره  1386) قانون اساسي مصوب 44(

) مبني بر تكليف مراجع صادركننده مجوز كسب و كار زير مجموعه قوه قضاييه؛ 1402ها مصوب مالي توليد و زيرساخت

يق و ابطال مجوز از طريق گري در انجام مراحل صدور، تمديد، توسعه، اصلاح، تعلاز جمله مؤسسات داوري و ميانجي

هاي كلي اصل چهل قانون اجراي سياست 7ماده  14درگاه ملي مجوزهاي كشور و به صورت الكترونيكي، حكم تبصره 

هاي كلي اصل چهل و چهارم ) قانون اجراي سياست7) و (1قانون اصلاح مواد ( 2و چهارم قانون اساسي (موضوع ماده 

) مبني بر ضرورت موافقت رئيس قوه قضاييه براي اجراي اين ماده 1399مصوب قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن 

  هاي زير مجموعه آن قوه را نسخ نكرده است.در خصوص دستگاه

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/03    

7/1404/267   

  ح267-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ملك در اجراي قرار تأمين خواسته در پرونده مطالبه مهريه از نوع مسكوكات طلا توقيف شده و با يك قطعه 

ده شبه معرفي كرده و ملك يادعليه اين ملك را براي استيفاي محكومقطعيت حكم و صدور اجراييه، محكوم

مهريه) خدمات، بهاي سكه ( توسط كارشناس ارزيابي شده است. در نتيجه تنش اقتصادي و افزايش قيمت كالاها و

 عليه نيز به مستثنيات بودن قسمتي از ملكپس از شروع عمليات اجرايي، به سه برابر افزايش يافته و محكوم

عليه مدعي است شود؛ با افزايش بهاي سكه، محكوماعتراض كرده و عملاً مزايده ملك با تأخير مواجه مي

ملك محاسبه شود و نه در حال حاضر كه بهاي مسكوكات طلا حدود به بايد بر مبناي قيمت زمان توقيف محكوم

مان عليه مبني بر محاسبه از زكننده حكم درخواست محكومسه برابر افزايش يافته است؛ در نهايت شعبه صادر

  كند.اجراي قرار تأمين خواسته و توقيف ملك را رد مي

ت، به معرفي كرده اسيه قيمت سكه براي وصول محكومروعليه مال را پيش از افزايش بينظر به اينكه محكوم

قانون مدني نظر داد كه پس از معرفي و تسليم مال از سوي مديون به حاكم  269توان مستند به ماده آيا مي

(اجراي احكام) بر اساس ارزش كارشناسي ملك در زمان معرفي مال از پرداخت مسكوكات طلا به همان ميزان 

به بايد در زمان مزايده به قيمت روز كارشناسي ملك، توسط اجراي احكام و مابقي محكومالذمه شده است بري

  لها تسليم شود؟ محاسبه و به محكوم

 پاسخ:

  به و اجراي حكم نيست.عليه به معني وصول محكوماولاً، صرف توقيف مال محكوم

يه عليه موظف به تأدشده است، محكومكه حكم قطعي بر پرداخت تعدادي مسكوكات طلا صادر ثانياً، در مواردي

عليه كه از اجراي حكم امتناع كند و به مسكوكات طلا نزد محكومله است و در صورتيهمان تعداد سكه به محكوم

سد و در رشود و به فروش ميعليه توقيف ميدسترسي نباشد، معادل قيمت مسكوكات طلا از ديگر اموال محكوم

 شودالذمه نميعليه بريله داده نشود، محكومادل قيمت مسكوكات طلا به محكومكه معاين صورت، تا زماني

)؛ بنابراين، هرگاه در فاصله تقويم مسكوكات طلا و 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  19(تبصره ماده 



وكات قيمت مسك له،عليه و برگزاري مزايده براي آن و تسليم وجه حاصل از مزايده به محكومتوقيف اموال محكوم

  شود.الذمه ميعليه با تأديه همين قيمت بريطلا تغيير كند، ملاك، قيمت روز پرداخت است و محكوم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/12    

7/1404/264   

  ك264-168-14704شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات  1346قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب  13به موجب ماده 

درمان و آموزش پزشكي قانون يادشده وزارت بهداشت،  13نامه اجرايي قانون اصلاح ماده آيين 85بعدي و ماده 

آشاميدني بازديد به عمل هاي علوم پزشكي، موظفند از مراكز توليد، توزيع و عرضه مواد خوردني و و دانشگاه

آورند و در صورت مشاهده تخلف بهداشتي، پس از اخطار و عدم رفع نواقص، پرونده را به مرجع قضايي صالح 

تشخيص اينكه اقدام  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  688ارجاع دهند؛ همچنين وفق ماده 

  هده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.شود بر عمزبور تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته مي

گفته و نظر بر اينكه مأموران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و لذا با عنايت به مستندات پيش

دهي تخلفات و جرايم هاي علوم پزشكي به عنوان ضابطان قضايي خاص، وظيفه نظارت و گزارشدانشگاه

هاي علوم پزشكي در ند است اعلام فرماييد آيا وزارتخانه يادشده و دانشگاهبهداشتي را بر عهده دارند، خواهشم

  گونه موارد بايد هزينه دادرسي را پرداخت كنند؟اين

 پاسخ:

شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در ) «1394قانون آيين دادرسي كيفري (اصلاحي  559وفق ماده 

هاي دولتي و كاركنان آنها) ر مواردي كه واحدهاي دولتي (ادارات و سازمان؛ د...»هنگام طرح شكايت تأديه كند 

باشند؛ همانند وزارت بهداشت، ربط در اجراي وظايف نظارتي و قانوني خود، مكلف به اعلام جرم به مراجع ذي

 13 و ماده 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  688درمان و آموزش پزشكي در بزه موضوع ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، از آنجا كه  1346قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 

روند و نه شاكي و اعلام آنان در خصوص كننده جرم به شمار مياعلام آنها به سبب انجام وظيفه قانوني است، اعلام

پرداخت هزينه (الصاق تمبر) شكايت كيفري موضوع رود تا جرايم نيز شكواييه (شكايت كيفري) به شمار نمي

گونه موارد سالبه به انتفاء موضوع ماده يادشده در مورد آنها الزامي باشد؛ در واقع، پرداخت هزينه دادرسي در اين



كه سازمان يا اداره دولتي اعلام كننده جرم است و يا شاكي، بر عهده قاضي است. شايسته ذكر است، تشخيص اين

  كننده است.يرسيدگ

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/23    

7/1404/263   

  ك263-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در موارد تجويز اعاده دادرسي مرجع صادر كننده رأي قطعي براي اعمال نهادهاي تخفيفي كدام شعبه است؟ مانند 

اي پس از صدور رأي توسط دادگاه بدوي و تجديدنظرخواهي طرفين، رأي در شعبه آنكه، در خصوص پرونده

ديوان عالي كشور پرونده را به  ،شانزدهم دادگاه تجديدنظر تأييد شده است. پس از درخواست اعاده دادرسي

عرض درخواست اعاده عرض ارجاع داده است و شعبه همشعبه هشتم دادگاه تجديدنظر به عنوان شعبه هم

چه  عليه بايد نزدهاي تعليق يا ديگر نهادهاي تخفيفي محكومدادرسي را رد نموده است؛ در اين فرض درخواست

  جديدنظر يا شعبه شانزدهم آن دادگاه؟ مرجعي ارسال شود؛ شعبه هشتم دادگاه ت

 پاسخ:

عرض پس از تجويز اعاده رسيدگي دادگاه هم 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  480مطابق نص ماده 

عرض در دادرسي، رسيدگي ماهوي است و اين دادرسي از دادرسي اوليه مستقل است؛ بنابراين، دادگاه هم

قانون يادشده و تعيين  280هاي مذكور در ماده مله اختيارات و صلاحيترسيدگي تابع عمومات رسيدگي؛ از ج

عنوان اتهامي صحيح به تشخيص خود است و دادگاه در صورت نقض رأي مورد اعاده دادرسي، بر اساس مقررات 

 58، 46، 37كند؛ در اين صورت، اعمال نهادهاي ارفاقي موضوع مواد قانوني رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي

با دادگاه صادركننده حكم قطعي (حكم پس از اعاده دادرسي) است؛  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  62و 

عرض رد شود؛ اين امر، بدين معناست كه اما چنانچه درخواست اعاده دادرسي توسط دادگاه تجديد نظر هم

ذ عليه با اخانچه محكومشده قبلي به قوت خود باقي است و چندادگاه متعرض حكم قبلي نشده و رأي صادر

قانون آيين  483گذشت، اعمال تخفيف در مجازات را به استناد ماده رضايت شاكي خصوصي در جرايم غير قابل

دادن  تقاضا كند و يا در خصوص تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار 1392دادرسي كيفري مصوب 

 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  62و  58، 46د هاي الكترونيكي موضوع موامحكوم تحت نظارت سامانه

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  510و  497يا رفع ابهام و اجمال از حكم و تجميع احكام موضوع مواد 



ها، در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم محكوميت گونه درخواست، تقاضايي مطرح شود، رسيدگي به اين1392

  عرض آن.است و نه شعبه هم

 ريده شكريف

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/11    

7/1404/259   

  ح259-3/9-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، به منظور جلوگيري »1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب قانون نحوه پرداخت محكوم«

اي را براي اجراي احكام قطعي عليه از اختلال در انجام وظايف حاكميتي و خدمات عمومي، سازوكار ويژه

بيني كرده است. با اين وجود، به دليل تحولات ساختاري در نظام اداري ها و مؤسسات دولتي پيشوزارتخانه

هاي دولتي تخصصي، شاهد ي و وظايف زيرساختي به شركتهاي عمراناي از پروژهكشور و واگذاري بخش عمده

هاي قضايي متشتت در محاكم دادگستري و دواير اجراي احكام در خصوص دامنه بروز تفاسير متعارض و رويه

ها هستيم. رويه غالب در محاكم اين است كه با اتكاء به تفسير لفظي و مضيق از شمول اين قانون بر اين شركت

با اصلاحات  1366با استناد به تعاريف قوانين مؤخر (مانند قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ماده واحده و 

هاي دولتي را به طور مطلق از شمول تمايز قائل شده و شركت» شركت دولتي«و » مؤسسه دولتي«بعدي)، ميان 

رسد هاي ملي، به نظر ميههاي جدي براي اجراي پروژدانند. اين رويكرد، ضمن ايجاد چالشاين قانون خارج مي

  گذاري و منطق حقوقي سازگار نباشد؛ زيرا:با فلسفه قانون

، صيانت از خدمات 1365اولويت تفسير غايي بر تفسير لفظي (فلسفه وضع قانون): روح حاكم بر قانون سال  -1

 در ماهيت، تفاوتي اي بوده است.هاي بودجههاي مملكتي به دليل محدوديتعمومي و جلوگيري از توقف برنامه

اي كه توسط يك وزارتخانه اجرا شود يا يك شركت دولتي كه صد در صد سهام آن متعلق به دولت ميان پروژه

بوده و صرفاً بازوي اجرايي همان وزارتخانه در امور حاكميتي و عمراني است (مانند شركت مادر تخصصي 

هاي چنين شركتي كه . توقيف آني اموال و حسابساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور)، وجود ندارد

ضييع هاي ملي و تهاي بودجه سنواتي كل كشور وابسته است، مستقيماً به توقف پروژهحيات آن كاملاً به رديف

  گذار است.آشكار قانون» نقض غرض«شود كه اين امر، حقوق عمومي منجر مي

قانون «ره متقدم): استناد به تعاريف تفكيكي مندرج در ايراد تفسير تاريخي (تحميل مفاهيم مؤخر به ادا -2

 1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب «يا » با اصلاحات بعدي 1366محاسبات عمومي كشور مصوب 

شناختي در تفسير تاريخي ، نوعي خطاي روش1365گذار در سال براي تفسير اراده قانون» با اصلاحات بعدي



، 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب وه پرداخت محكوماست. در زمان وضع قانون نح

» يمؤسسات دولت«اداري رايج نبوده و بسيار محتمل است كه عبارت  -چنين تمايز دقيقي در ادبيات حقوقي 

  شده است.مفهومي عام و دربرگيرنده تمامي واحدهاي سازماني متكي به بودجه عمومي را شامل مي

ترين دليل بر شمول): همانگونه كه مستحضريد نظام حقوقي يك كل فسير سيستمي و هماهنگ (قويلزوم ت -3

) 2) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (24منسجم است. بند (ج) ماده (

را تبيين  1365 ، سازوكار اجرايي پس از سپري شدن مهلت قانوني مندرج در ماده واحده مصوب1393مصوب 

) قانون مديريت 5هاي اجرايي موضوع ماده (دستگاه«كرده است. اين ماده به صراحت، دامنه شمول خود را 

ها، مؤسسات ها شامل كليه وزارتخانه، اين دستگاه5تعيين كرده است كه بر اساس متن ماده » خدمات كشوري

  شود.هاي دولتي نيز ميدولتي و شركت

هاي ركتگذار، شتوان پذيرفت كه قانونشود؛ چگونه ميتناقض منطقي و غير قابل دفاع ايجاد مياز اين رو، نوعي 

دولتي را در مرحله نهايي و شديدتر برداشت مستقيم از حساب (موضوع قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم 

نها را از مرحله اوليه و امتيازي ) مشمول چرخه قانوني بداند؛ اما آ1393) مصوب 2بخشي از مقررات مالي دولت (

به دولت و عدم تأمين و توقيف تعويق هيجده ماهه پرداخت (موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

گذار در سال ) معاف كند؟ تنها تفسير معقول و هماهنگ، آن است كه اراده مؤخر قانون1365اموال دولتي مصوب 

را مرتفع نموده و دامنه شمول هر دو را يكسان در نظر گرفته است.  1365، ابهام موجود در قانون سال 1393

هاي گفته و در راستاي ايجاد وحدت رويه قضايي، جلوگيري از توقف پروژهلذا با عنايت به جميع مراتب پيش

ر دهاي اجرايي، خواهشمند است آن اداره كل نظر مشورتي خود را ملي و تبيين دقيق حقوق و تكاليف دستگاه

  هاي زير اعلام فرماييد:خصوص پرسش

گذاري مبني بر جلوگيري از ختلال در خدمات عمومي و لزوم تفسير غايي، آيا با توجه به فلسفه قانون -1

هاي دولتي كه متكفل امور حاكميتي و عمومي بوده و منبع مالي آنها صرفاً بودجه كل كشور است توان شركتمي

  دانست؟» 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب خت محكومقانون نحوه پردا«را مشمول 

 1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب «آيا استناد به تعاريف تفكيكي مندرج در قوانين مؤخر مانند  -2

هاي دولتي از شمول آن، با اصول براي تفسير مضيق ماده واحده صدرالذكر و خروج شركت» با اصلاحات بعدي

قانون الحاق برخي ) «24با توجه به اينكه بند (ج) ماده ( -3تفسير تاريخي و سيستمي حقوق سازگاري دارد؟ 



، در مقام بيان سازوكار اجرايي پس از 1393مصوب )» 2مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

گيرد، آيا اين امر به ا در بر مير» هاي دولتيشركت«، به صراحت 1365شدن مهلت ماده واحده مصوب  سپري

  اند؟هها از ابتدا نيز مشمول مهلت و امتيازات مقرر در ماده واحده مذكور بودمعناي آن نيست كه اين شركت

 عمراني) و شمول قانون -رقابتي در مقابل حاكميتي  -هاي دولتي (تجاري آيا تفكيك ماهوي ميان شركت -4

قي مناسبي براي حل تعارض موجود و تحقق همزمان عدالت و منافع عمومي صرفاً بر دسته دوم، راهكار حقو

  شود؟محسوب مي

 پاسخ:

صرفاً ناظر بر  1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب اولاً، قانون نحوه پرداخت محكوم

  شود.ر منظور ميها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه ساليانه كل كشووزارتخانه

، هرچند بند 1403قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب  120ماده » ب«ثانياً، با لحاظ بند 

، 1393) مصوب 2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 24ماده » ج«

با اصلاحات بعدي را به طور  1386وري مصوب قانون مديريت خدمات كش 5هاي اجرايي موضوع ماده دستگاه

  هاي دولتي است:مطلق به كار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زير اين اطلاق منصرف از شركت

و  1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم -الف 

مؤسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجع و نهادها در بودجه كل ها و اعطاي مهلت به وزارتخانه

يه بايد پرداخت علبيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكومشود و بالطبع براي پيشكشور منظور مي

  ت.يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده اس 24ماده » ج«كنند، نياز به مهلت است و با تصويب بند 

، 1393) مصوب 2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 24ماده » ج«بند  -ب

ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه

ها در هاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه اين شركتتكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركت

را از بودجه  بهجه فعلي) نيست تا بتواند محكومريزي كشور (سازمان برنامه و بوداختيار سازمان مديريت و برنامه

له يا اجراي احـكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ ها كسر و به محكومسنواتي آن

مذكور در بند » قانون مديريت خدمات كشوري 5هاي اجرايي موضوع ماده دستگاه«كه اطلاق عبارت گونههمان

قانون مديريت خدمـات  5دشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غير دولتي كه در ماده يا 24ماده » ج«



گيـرد؛ زيرا تخصـيص بودجه اين اند را در برنميبا اصـلاحات بعدي قيـد شـده 1386كشـوري مصـوب 

نين همچ ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست.مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه

  هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است.اختصاص مبالغي به شركت

 160507شايسته ذكر است رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور طي نامه شماره 

كاليف مندرج در بند يادشده (بند اجراي ت«خطاب به اين اداره كل صريحاً اعلام داشته است  1/7/1394مورخ 

عليه داراي دستگاه اجرايي محكوم -1قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذيل است:  24ج ماده 

رديف در قانون بودجه سنواتي باشد كه اين امر در مورد شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي عملاً 

  ...». امكانپذير نبوده و 

ن و به دولت و عدم تأميهاي دولتي از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محكومگفته، شركتراتب پيشبنا به م

هاي دولتي؛ آنگونه كه در فرض سؤال خارج است و موضوع فعاليت شركت 1365توقيف اموال دولتي مصوب 

 اراي ماهيت حاكميتيهاي دولتي دهاي دولتي داراي ماهيت تجاري و يا شركتآمده است و تفكيك بين شركت

  عمراني براي شمول ماده واحده صدرالذكر مؤثر در مقام نيست. -

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/11    

7/1404/256   

  ك256-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

احتياطي در امر رانندگي به ايراد صدمات بدني غير عمدي به شخص ثالث و يا قتل غير عمدي وي چنانچه بي

ل هاي بيمه، آيا مشمومنجر و راننده مقصر هم فوت شود، در صورت بيمه بودن وسيله نقليه نزد يكي از شركت

  شود؟يم 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  85حكم مقرر در تبصره يك ماده 

 پاسخ:

، تعقيب امر 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  13ماده » الف«در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند 

شود؛ اما اين امر مانع رسيدگي به موضوع ديه در صورت مطالبه مصدومان يا اولياي دم مقتول كيفري موقوف مي

اين قانون، پرونده به دستور دادستان براي  85ماده  نبوده و در صورت طرح پرونده در دادسرا، وفق تبصره يك

شود و نيازي به تقديم دادخواست نيست و از آنجا كه صدور حكم مقتضي در خصوص ديه به دادگاه ارسال مي

صدور حكم به پرداخت ديه توسط دادگاه مستلزم رسيدگي و احراز مسؤوليت متهم متوفي است، دادگاه ورثه 

 476و  462ات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، مطابق مواد متهم را دعوت و دفاعي

كند و در هر صورت، محكوميـت شركت بيمه در حـكم صـادر مي 1392قانون مجـازات اسـلامي مصوب 

 دالاصول منتفي است و با انتفاي اين امر بين فرض حيات و ممات راننده مقصر تفاوتي وجوپرونده كيفري علي

قانون مجازات اسلامي مصوب  145و  143و مواد  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  9و  8ندارد؛ مواد 

  مؤيد اين ديدگاه است. 1392

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/22    

7/1404/242   

  ك242-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات بعدي،  1391قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب  10به موجب تبصره يك ماده 

تشخيص اينكه اظهار نظر نماينده مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي بوده و يا آنكه چنين نبوده، در صلاحيت 

يي را مكلف نموده است در موارد اين ماده دستگاه قضا 2هيأت نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان است؛ تبصره 

شده را استعلام كند. حال در راستاي اين مقرره قانوني، خواهشمند است شكايت از نماينده مجلس، نظر هيأت ياد

اعلام فرماييد چنانچه نماينده به شاكي توهين، افترا، نشر اكاذيب و يا ديگر جرايم را در نطق پيش از دستور 

هاي عمومي نسبت دهد، آيا بازپرس مكلف است نظر ارج از مجلس و در تريبونمجلس شوراي اسلامي و يا خ

شده را استعلام كند؟ چنانچه در صورت استعلام، هيأت نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان اعلام كند هيأت ياد

  اين امر در چارچوب وظايف نمايندگي صورت گرفته است، آيا بازپرس مكلف به پذيرش است؟

 پاسخ:

شوراي نگهبان قانون اساسي و تبصره يك ماده  30/10/1380مورخ  3036/21/80از نظريه تفسيري شماره 

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1391) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب 1403(اصلاحي  10

ابراين، ؛ بنچنين مستفاد است كه صرف نمايندگي مجلس شوراي اسلامي نافي مسؤوليت مرتكب جرم نيست

چنانچه به نظر مقام قضايي ترديدي در اين باشد كه رفتار نماينده مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي موضوع 

شده، قانون ياد 10اصل هشتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده است، مطابق تبصره يك ماده 

دگان است و مقام قضايي با كسب نظر اين هيأت اقدام تشخيص اين امر با هيأت نظارت مجلس بر رفتار نماين

  كند.مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/29    

7/1404/230   

  ح230-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي  113ماده » ث«نامه اجرايي بند آيين«با توجه به تصويب 

 26/12/1403مصوب » صدور گواهي انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال كشور«با موضوع » ايران

هاي سابق، هيأت وزيران و ابهام موجود در خصوص مرجع صدور گواهي انحصار وراثت نسبت به درخواست

ده نامه اجرايي يادشالاجرا شدن آيينهايي كه پيش از لازميدگي به پروندهخواهشمند است اعلام فرماييد آيا رس

د با ها بايتشكيل شده است، بايد در مراجع قضايي ادامه يابد و گواهي مذكور صادر شود و يا آنكه اين پرونده

  صدور قرار عدم صلاحيت به ادارات ثبت احوال ارسال شود؟

 پاسخ:

، مناط 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ن آيين دادرسي دادگاهقانو 26اولاً، وفق ذيل ماده 

صلاحيت، تاريخ تقديم دادخواست است؛ مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد؛ در فرض سؤال، مقرره 

صر هاي صدور گواهي حقانوني صريحي مبني بر عدم صلاحيت مراجع قضايي براي تداوم رسيدگي به درخواست

يادشده، اصل بر صلاحيت اين  26اي با توجه به ملاك ماده بيني نشده است و با فقدان چنين مقررهثت پيشورا

  هاي يادشده و اتخاذ تصميم در اين خصوص است.مراجع براي تداوم رسيدگي به پرونده

لامي ايران (موضوع قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اس 113ماده » ث«نامه اجرايي بند آيين 20ثانياً، ماده 

هيأت وزيران كه سازمان  26/12/1403صدور گواهي انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال كشور) مصوب 

هاي فوت صادر شده تا پس از اجراي قانون كه به صدور ثبت احوال كشور را مكلف كرده است در مورد اعلاميه

تاريخ دريافت درخواست هر يك از وراث يا گواهي انحصار وراثت منتهي نشده است، ظرف بيست روز از 

 نامه، گواهي انحصار وراثت صادر كند، نيزنفعان يا دستور مرجع قضايي، با رعايت ترتيب مقرر در اين آيينذي

هاي فوتي است كه به طرح درخواست هاي مفتوح نزد مراجع قضايي و صرفاً ناظر بر اعلاميهمنصرف از پرونده

دور گواهي حصر وراثت منجر نشده است؛ زيرا در ماده يادشده از شرط درخواست هر از مرجع قضايي براي ص

نفعان و يا دستور مرجع قضايي به عنوان موجبات انحصاري صدور گواهي حصر وراثت يك از وراث يا ذي



اث رهاي مفتوح نزد مراجع قضايي درخواست ابتدايي وتوسط ادارات ثبت احوال يادشده است و در مورد پرونده

نفع براي صدور گواهي از سوي سازمان ثبت احوال كشور منتفي است و اين درخواست يك بار از مرجع يا ذي

قضايي صورت گرفته كه به تشكيل پرونده منجر شده است؛ همچنين فرض صدور دستور از سوي مرجع قضايي 

  هايي منتفي است.در چنين پرونده

هاي صدور گواهي حصر وراثت كه پيش از تاريخ ته، درخواستگفبر اين اساس و با توجه به مراتب پيش

شود مي در دفاتر خدمت الكترونيك قضايي به ثبت رسيده است، در مرجع صالح قضايي رسيدگي 3/5/1404

و در اين موارد، صدور قرار عدم صلاحيت و ارسال پرونده نزد واحدهاي ثبت احوال كشور فاقد وجاهت قانوني 

  است.

  

 شكريفريده 

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/08    

7/1404/222   

  ك222-25-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه اولياي دم متوفي پدر و طفل نابالغ باشد، آيا پدر براي تقاضاي قصاص بايد سهم طفل را توديع و تأمين 

  كند؟

 پاسخ:

قانون مدني، ولي قهري (در فرض سؤال، پدر)  1186) و 1379(اصلاحي  1184، 1183، 1180به موجب مواد 

عليه، نماينده قانوني او بوده و تقاضاي وي به نمايندگي از در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي

سهم  ععليه مبني بر قصاص نافذ و قانوني است و موجبي قانوني براي مقيد شدن اين درخواست به توديمولي

  عليه از ديه وجود ندارد.مولي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/11    

7/1404/218   

  ك218-25-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه به جنون ، در صورت ابتلاي محكوم1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  503به موجب صدر ماده 

يه تا علافتد؛ اما وفق تبصره اين ماده، محكوماز صدور حكم قطعي، تا زمان افاقه اجراي حكم به تعويق ميپس 

  شود؛ اين تعارض چگونه قابل رفع است؟زمان بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري مي

 پاسخ:

، كه ناظر بر تعويق 1392رسي كيفري مصوب قانون آيين داد 503محل اعمال و مجراي حكم موضوع صدر ماده 

عليه به جنون پس از صدور حكم قطعي در جرايم تعزيري است، با حكم اجراي حكم در اثر ابتلاي محكوم

است؛ زيرا  گفته است، متفاوتموضوع تبصره اين ماده كه متضمن حكمي تبعي و استثنايي ناظر بر اصل ماده پيش

گفته مبني بر تعويق اجراي حكم در اثر ابتلاي به جنون پس از صدور حكم قانون پيش 503حكم موضوع ماده 

قطعي ناظر بر حدوث جنون پيش از ورود به زندان (پيش از شروع به اجراي حكم) و حكم تبصره اين ماده ناظر 

 »برددر حبس به سر مي«بر حدوث جنون پس از ورود به زندان (پس از شروع به اجراي حكم) است؛ عبارت 

قانون آيين  503شده، مؤيد اين ديدگاه است. بر اين اساس، تعارض بين صدر ماده ياد 503در تبصره ماده 

  و تبصره آن منتفي است. 1392دادرسي كيفري مصوب 

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/26    

7/1404/214   

  ك214-250-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ها و تجهيزات كليه دستگاه 1373قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب  13وفق ماده 

گردد، تحويل سازمان صدا و سيماي آوري ميصلاح كشف يا جمعدريافت از ماهواره كه توسط مراجع ذي

زمان تصويب اين قانون، تجهيزات دريافت از  گردد تا مطابق مقررات اقدام نمايد. درجمهوري اسلامي ايران مي

(مبدل سيگنال)، رسيور (گيرنده  LNBماهواره منحصر به اقلام مشخصي مانند ديش (آنتن دريافت كننده)، 

هاي داراي رسيور داخلي وجود نداشت؛ به همين سبب دريافت هاي رابط بود و تلويزيونديجيتال) و كابل

  ستلزم اتصال رسيور جداگانه بود.اي صرفاً مهاي ماهوارهكانال

هايي كه مجهز به رسيور داخلي هستند، اين پرسش مطرح است امروزه با تحول تكنولوژي و ساخت تلويزيون

  شوند؟ قانون يادشده مي 13هايي نيز مشمول ماده كه آيا چنين دستگاه

ه است، ر زمان تصويب قانون وجود نداشتتفسير كاملاً لفظي و مضيق از قانون، با اين استدلال كه چنين مصاديقي د

را گذار است. زيمغاير تفسير حقوقي و منطقي در مواجهه با تغييرات فناوري و مغاير درك غايت و هدف قانون

اي بوده و اگر دستگاهي به صورت يكپارچه محدودسازي و منع دريافت محتواي ماهوارههدف اصلي اين قانون، 

ه را داشته باشد، قاعدتاً بايد مشمول همان حكم قرار گيرد. بدين معنا كه عدم شمول همان كاركرد تجهيزات يادشد

گذار خواهد بود. از حيث رويه نيز، هاي داراي رسيور داخلي به مقررات مذكور، نقض غرض قانونتلويزيون

اي شود و تفسيرهاجماع و وحدت نظر مشخصي ميان مراجع قضايي و اداري در اين خصوص مشاهده نمي

هاي زيونها، تلويمتفاوتي ارائه شده است. بسياري از مراجع اجرايي، از جمله نيروي انتظامي و حتي بعضي دادگاه

محل اعتبار قانون » ايامكان دريافت محتواي ماهواره«اند؛ زيرا ماهيت كاركرد رسيوردار را مشمول قانون دانسته

  بوده است و نه صرفاً شكل يا اجزاي دستگاه.

 شوند كه در قالب يك دستگاه نمايشگراي تلقي ميهاي مذكور در ماهيت گيرنده ماهوارهح آنكه، تلويزيونتوضي

، آوريكنند؛ بنابر اين در صورت كشف و جمعاند و به لحاظ عملكرد، همان هدف قانون را محقق ميتجميع شده

  گفته به سازمان صدا و سيما تحويل شود.پيش 13بايد وفق ماده 



ر ب» تجهيزات دريافت از ماهواره«گفته، خواهشمند است در خصوص شمول يا عدم شمول به مراتب پيشبنا 

  هاي مذكور در استعلام اعلام نظر فرماييد.تلويزيون

 پاسخ:

، داراي يازده ماده 1373نظر از اينكه قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب اولاً، صرف

قانون  3است، چنانچه مقصود، تبصره ماده  13است و بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، فاقد ماده 

با اصلاحات و  1392قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  77يادشده است، اين تبصره به موجب نص ماده 

الحاقات بعدي نسخ شده است و در حال حاضر در خصوص تعيين تكليف تجهيزات دريافت از ماهواره؛ به عنوان 

با اصلاحات و الحاقات  1392قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  22ماده  4كالاي ممنوع (موضوع تبصره 

نامه اجرايي نحوه نگهداري و امحاء كالاهاي آيين 18ه قانون اخيرالذكر و ماد 56ماده  3بعدي)، مطابق بند 

هيأت وزيران رفتار  27/1/1402) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 56) ماده (3موضوع بند (

  شود.مي

 و شودهاي تلويزيون داراي قابليت دريافت امواج ماهواره، نوعاً و عرفاً تلويزيون محسوب ميثانياً، دستگاه

هاي موضوع قانون ممنوعيت به دستگاه«ها، سبب شمول عنوان هاي فني و اضافي اين دستگاهبرخي قابليت

  شود.بر آنها نمي 1373مصوب » كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/17    

7/1404/212   

  ح212-29/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا شمول و 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  31در اجراي ماده 

  اجراي اين قانون نسبت به شهرستان چهاردانگه، آگهي شده است؟

 پاسخ:

در آنجا اجرا شود و انتشار آگهي لزوم  1356هايي كه بايد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب تعيين محل

بندي مشاغل معاونت اين قانون در حال حاضر بر عهده اداره كل تشكيلات و طبقه 31اجراي آن با توجه به ماده 

راهبردي قوه قضاييه است؛ بنابراين مناسب است براي اطمينان خاطر، مراتب از مرجع مذكور استعلام شود. 

شود، در مجموعه ها اجرا ميدر آن 1356ايي كه قانون روابط موجر و مستأجر هكه، فهرست محلتوضيح آن

  شده قوانين حقوقي تهيه شده توسط اين اداره كل منتشر شده است.تنقيح

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/16    

7/1404/203   

  ح203-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نظر به اينكه كميته امداد امام خميني (ره) به پرداخت مبالغي بابت پرداخت حق بيمه كارگران مددجوي تحت 

وده كه اند قرار بر اين بپوشش كميته امداد كه به موجب قراردادي كه با شركت خصوصي داشته بكارگيري شده

م پرداخت محكوم شده است، كه در اجراي احكام حق بيمه آنها را كميته امداد پرداخت نمايد كه به علت عد

به دولت و عدم تأمين و جهت اجرا آن نهاد مدعي است كه مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

قانون  10قانون مديريت خدمات كشوري و بند (و) و تبصره ماده  5و ماده  1365توقيف اموال دولتي مصوب 

به موضوع ماده صدرالذكر ماهه جهت پرداخت محكوم 18بايست مهلت كه ميكل كشور بوده  1402بودجه سال 

براي وي نيز رعايت گردد. و طرف مقابل هم اين ادعا را نپذيرفته و مدعي است كميته امداد جز مؤسسات دولتي 

 نبوده و اين موضوع در بين همكاران موجب اختلاف نظر شده حال خواهشمند است با پاسخ سؤالات ذيل اين

  مرجع را ارشاد فرماييد:

به ها و مؤسسات كه مهلت پرداخت محكومآيا اساساً كميته امداد مشمول ماده واحده مذكور و جز وزارتخانه -1

  باشد يا خير؟ماه است مي 18آنها 

ماهه  18قانون خدمات كشوري باشد مشمول مهلت  5آيا در صورت اينكه صرفاً جز نهادهاي موضوع ماده  -2

  خواهد شد يا خير؟

  شود؟آيا اعتبار و بودجه كميته امداد از طريق سازمان برنامه بودجه دولت اختصاص و پرداخت مي -3

چنانچه بخشي از اعتبارات و بودجه كميته امداد از طريق سازمان برنامه بودجه دولت تءمين شود تحت هر  -4

ديف بودجه) باز مشمول مهلت مذكور خواهد شد. يا حسب عنوان (كمك موردي يا حمايتي يا بودجه ثابت يا ر

  مورد متفاوت است؟

ها و مؤسسات مشمول ماده واحده مذكور نباشد مواردي پرداخت شود و جزو وزارتخانه 4اگر مطابق بند  -5

  ماهه بايد رعايت شود يا خير؟ 18باز مهلت 



 تحت پوشش كميته امداد كه» مه كارگرانحق بي«آيا در فرض موضوع مطروحه يعني محكوميت به پرداخت  -6

طي قراردادي با يك شركت خصوصي بكارگيري و قرار بر اين بوده كميته امداد حق بيمه پرداختي از سوي 

شركت را پرداخت نمايد، اما پرداخت نكرده و محكوم شده، آيا در هر فرضي كه كميته امداد (مشمول ماده واحده 

  ماهه الزامي است يا خير؟ 18احكام به چه نحوي است آيا مهلت  و...) شود يا خير وضعيت اجراي

ها و مؤسسات دولتي مشمول ماده واحده مذكور آيا نوع محكوميت (مبناي آيا در محكوميت وزارتخانه -7

گري يا مسئوليت قهري حادث شد. آيا وضعيت اجراي حكم از محكوميت) از قبيل رابطه قراردادي يا تصدي

  متفاوت است يا خير؟ در صورت تفاوت به چه نحوي است؟ حيث مهلت مذكور

 پاسخ:

به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي اولاً، ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم -5و  4، 3، 2، 1

ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها با اصلاحات بعدي صرفاً ناظر بر وزارتخانه 1365مصوب 

  شود. كل كشور منظور مي در بودجه

به تأييد مقام معظم  15/1/1394اساسنامه كميته امداد امام خميني (ره) كه در تاريخ  3ثانياً، با توجه به ماده 

با  1373ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب  4رهبري رسيده است و بند 

امام خميني (ره) داراي شخصيت حقوقي مستقل و در زمره نهادها و اصلاحات و الحاقات بعدي، كميته امداد 

مؤسسات عمومي غير دولتي است و از شمول عناوين وزارتخانه و مؤسسه دولتي موضوع ماده واحده صدرالذكر 

  خارج است.

، 1403قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب  120ماده » پ«ثالثاً، با لحاظ بند 

، 1393) مصوب 2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 24ماده » ج«بند 

ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه

ه پذير نيست؛ زيرا تخصيص بودجدولتي امكانتكليف توسط اين سازمان در مورد نهادها و مؤسسات عمومي غير 

له حكومها كسر و به مبه را از بودجه سنواتي آنبه اين مؤسسات در اختيار سازمان يادشده نيست تا بتواند محكوم

هاي گاهدست«يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ همچنين اطلاق عبارت 

يادشده، مؤسسات يا  24ماده » ج«مذكور در بند » قانون مديريت خدمات كشوري 5ع ماده اجرايي موضو

با اصلاحات  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  5نهادهاي رسمي عمومي غير دولتي كه در ماده 

 و گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريتاند را در برنميبعدي قيد شده



» ب«ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين اختصاص مبالغي به كميته امداد وفق بند برنامه

هاي دولت جمهوري اسلامي ايران، منصرف از تخصيص شده تحت عنوان اعتبارات و كمكاساسنامه ياد 8ماده 

 ته امداد امام خميني (ره) مشمول مقررات مادهگفته، كميبودجه سنواتي است؛ بنابراين و با توجه به مراتب پيش

  نيست. 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

 به دولت وگفته و عدم شمول مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبا توجه به توضيحات پيش -6

بر كميته امداد امام خميني (ره)، احكام صادره عليه اين نهاد و  1365ب عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصو

  شود.مؤسسه عمومي غير دولتي مطابق عمومات اجراي احكام مدني اجرا مي

گفته، در موارد مشمول صرف نظر از عدم شمول ماده واحده صدرالذكر بر كميته امداد امام (ره) به شرح پيش -7

  به و مبنا و منشأ قراردادي يا غير قراردادي آن، مؤثر در مقام نيست.ميت و محكوماين ماده واحده، نوع محكو

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/29    

7/1404/200   

  ك200-68-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شوراي  2/8/1402رساند در دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت كسر قيمت وسيله نقليه مصوب به استحضار مي

عالي بيمه، مقررات خاصي براي محاسبه خسارت كسر قيمت وسايل نقليه تعيين شده كه غالباً بر خلاف عرف 

ده ديوسيله نقليه خسارت حاكم بر بازار معاملات وسايل نقليه است و در عمل موجب تحميل ضرر بر مالك

شود؛ از جمله آنكه وفق دستورالعمل يادشده، خودروهايي كه سن آنها ده سال يا بيشتر باشد، مشمول دريافت مي

شود؛ در حالي كه در عرف حاكم بر بازار معاملات وسايل نقليه، براي وسايل نقليه با خسارت كسر قيمت نمي

اين  شود وار خسارت شده باشند نيز كسر قيمت در نظر گرفته ميسن بيش از ده سال كه در اثر تصادف دچ

ده براي شود؛ همچنين در دستورالعمل يادشتري نسبت به وسايل نقليه سالم معامله ميوسايل نقليه با قيمت پايين

چه در آيد، با آنها به دست ميهايي تعيين شده است و خسارتي كه با اين ضريبمحاسبه كسر قيمت، ضريب

شود، بسيار متفاوت است؛ افزون بر اين، در رف حاكم بر بازار معاملات، از قيمت وسايل نقليه كسر ميع

؛ در حالي بيني نشده استاي مانند موتورسيكلت خسارت كسر قيمت پيشدستورالعمل مذكور براي وسايل نقليه

  د. شوكه در بازار معاملات، موتورسيكلت نيز تحت شرايطي مشمول كسر قيمت مي

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشبا توجه به مطالب پيش

و قواعد و  1339با توجه به اينكه مقررات دستورالعمل صدرالذكر، با مقررات قانون مسؤوليت مدني مصوب  -1

سارتي ديده واقعاً خاصول حقوقي از جمله قاعده لاضرر سازگاري ندارد و در مواردي مالك خودروي خسارت

شود، آيا عمل بر طبق دستورالعمل مذكور براي بيني شده است، متحمل ميبيش از آنچه در دستورالعمل پيش

توان به استناد اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر ها الزامي است و يا آنكه ميدادگاه

  شود، رأي صادر كرد؟زار معاملات تعيين ميخلاف آن و با توجه به خسارت واقعي كه در عرف حاكم بر با

را شدن الاجدر صورتي كه عمل بر طبق دستورالعمل مذكور الزامي باشد و تاريخ وقوع تصادف، پيش از لازم -2

العمل باشد، آيا محاسبه كسر قيمت بايد بر اساس دستورالعمل صورت گيرد و يا آنكه اين موارد مشمول دستور



ايد وفق عرف حاكم بر بازار اقدام شود؟ به عبارت ديگر، آيا اين دستورالعمل به تصادفاتي دستورالعمل نبوده و ب

  الاجرا شدن آن واقع شده است نيز تسري دارد؟كه پيش از لازم

الاجرا هاي بيمه با اين استدلال كه تاريخ وقوع تصادف پيش از تاريخ لازمتوضيح آنكه، در حال حاضر شركت

كنند؛ حتي اگر سن شود، خسارت كسر قيمت خودرو را پرداخت نميو مشمول آن نمي شدن دستورالعمل است

  خودرو كمتر از ده سال باشد.

 پاسخ:

گر در قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث اولاً، حدود تعهدات (شركت) بيمه -1

گر بيش از تعهدات قانوني تعهدي ندارد؛ بديهي است تعيين شده است و بيمه 1395ناشي از وسايل نقليه مصوب 

  گر از مسؤول حادثه فاقد منع قانوني است.مطالبه خسارت مازاد بر تعهد بيمه

اداري  هايها و بخشنامهكننده، مقررات دولتي؛ از جمله دستورالعملثانياً، چنانچه به تشخيص قاضي رسيدگي

الاجرا هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي قضات لازممخالف با قوانين باشد، وفق اصل يكصد و 

نخواهد بود و به جهت رعايت اصل حاكميت قانون بايد از اجراي آن خودداري شود؛ بديهي است تشخيص 

ربط مانند ديوان هاي مغاير با قوانين حسب مورد در صلاحيت قاضي مربوط يا ديگر مراجع ذيدستورالعمل

  خواهد بود.عدالت اداري 

 2/8/1403دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت كسر قيمت وسيله نقليه مصوب  13اولاً، با عنايت به ماده  -2

الاجرا است؛ بديهي است مطالبه خسارت مربوط لازم1/10/1403شوراي عالي بيمه، اين دستورالعمل از تاريخ 

  مقررات حاكم بر موضوع خواهد بود.الاجرا شدن دستورالعمل، مطابق قوانين و به پيش از لازم

الاجرا شدن دستورالعمل يادشده، همچنان خسارت ناشي از ثانياً، در خصوص تصادفات رخ داده پيش از لازم

ده شماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد» ب«كاهش قيمت خودرو قابل مطالبه است؛ زيرا، به موجب بند 

هايي است كه به سبب ، خسارت مالي زيان1395وسايل نقليه مصوب  به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از

حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ بنابراين، خسارت مربوط به كاهش 

قانون رسيدگي فوري به خسارات  2كه، ماده شود؛ بويژه آنقيمت خودرو نيز نوعي خسارت مالي محسوب مي

هاي فني راهنمايي و رانندگي و پليس راه را به تعيين ميزان نيز كاردان 1345ات رانندگي مصوب ناشي از تصادف

كلف شود، مخسارات وارده به وسيله نقليه؛ اعم از هزينه تعمير و كسر قيمتي كه در نتيجه تصادف حاصل مي

اين قانون را مكلف كرده  قانون صدرالذكر تمامي دارندگان وسايل نقليه موضوع 2نموده است. همچنين ماده 



است وسايل نقليه خود را در قبال خسارات بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه به اشخاص ثالث وارد 

اي بيمه كنند؛ لذا چنانچه خودروي شخص اين قانون نزد شركت بيمه 8شود، حداقل به ميزان مندرج در ماده مي

دنه آن، بر اساس تأييد كارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف ديده علاوه بر خسارات وارده به بزيان

  باشد، از باب تسبيب، كاهش قيمت خودرو قابل مطالبه است.

قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به  8ماده  3مذكور در تبصره » خسارت مالي«همچنين اطلاق عبارت 

ماده يك اين قانون، شامل » ب«با لحاظ بند  1395شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

ت اف«شود و بر اين اساس، محدوديت پرداخت خسارت مقرر در اين تبصره شامل نيز مي» افت قيمت خودرو«

شود و با عنايت به تصريح حكم مقنن، محدوديت مذكور در اين تبصره، شركت بيمه كه نيز مي» قيمت خودرو

  شود.ر كرده و همچنين راننده مسبب حادثه را شامل مينامه شخص ثالث را صادبيمه

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/09    

7/1404/197   

  ك197-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تفاوت كلاهبرداري سنتي موضوع ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري 

 1388اي مصوب قانون جرايم رايانه 741اي موضوع ماده با اصلاحات بعدي و كلاهبرداري رايانه 1367مصوب 

  را از لحاظ اركان مادي جرم، بيان نماييد.

 پاسخ:

ن ركن مادي جرم كلاهبرداري موضوع ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اولاً، تبيين تفاوت ميا

قانون مجازات  741با اصلاحات بعدي از كلاهبرداري موضوع ماده  1367اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

است ) از وظايف اداره كل حقوقي قوه قضاييه خارج 1388اي مصوب قانون جـرايم رايانه 13اسـلامي (مـاده 

توانند با مراجعه به منابع و كتب علمي مربوط، مفاهيم مورد اشاره در استعلام را مقايسه كننده محترم ميو استعلام

  هاي آن را به دست آورند.و تفاوت

) 1388اي مصوب قانون جرايم رايانه 13قانون مجازات اسلامي (ماده  741ثانياً، ملاك تحقق بزه موضوع ماده 

اي يا هاي رايانهبا استفاده غير مجاز از سامانه» جه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازاتو«اين است كه 

ها هها يا مختل كردن سامانمخابراتي و با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد، متوقف كردن داده

جب اي يا مخابراتي موهاي رايانهه از سامانهتحصيل شود؛ چنانچه كسي بدون ارتكاب چنين اعمالي؛ اما با استفاد

فريب فرد يا افرادي شود و مالي از آنان تحصيل كند، از مصاديق كلاهبرداري موضوع ماده يك قانون تشديد 

باشد؛ مانند آنكه، فردي با اصلاحات بعدي مي 1367مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

كننده اي يا مخابراتي به قصد فريب با اميدوار كردن مردم به امور واهي، افراد شركتهاي رايانهبا استفاده از سامانه

كشي موهوم را فريب دهد و از اين طريق وجوه آنها را تصاحب كند؛ در هر صورت، تشخيص مصداق در قرعه

  كننده است.بر عهده قاضي رسيدگي

 فريده شكري

حقوقي قوه قضاييهمعاون اداره كل 



 

1404/06/29    

7/1404/196   

  ك196-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

محسوب  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  308آيا رئيس اداره برق شهرستان از مقامات مذكور در ماده 

  شود؟مي

  پاسخ:

هاي دولتي را مشمول بالاترين مقام شركت، صرفاً 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  308از آنجا كه ماده 

ب ها، در قالحكم اين ماده قرار داده است و با توجه به اينكه خدمات مربوط به توزيع نيروي برق در شهرستان

پذيرد، با فرض دولتي بودن شركت برق مربوطه، رسيدگي به جرايم اي (استاني) صورت ميهاي برق منطقهشركت

ها، مطابق مقررات عام مربوط به صلاحيت مراجع كيفري بوده و از شمول ماده رستانمديران شركت برق در شه

  قانوني يادشده خارج است.

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/17    

7/1404/195   

  ك195-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آيا احكام  1401/3/31مورخ  822با توجه به مفاد رأي وحدت رويه شماره 

قطعي بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي كه از زمان قطعيت حكم بيش از پنج سال سپري شده است، مشمول 

  شود؟ر زمان ميشود؟ آيا هر دو مجازات جزاي نقدي و قلع و قمع بنا مشمول مرومرور زمان مي

 پاسخ:

قانون  3چنانچه دادگاه ضمن تعيين مجازات، حكم به قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر كند و با سپري شدن  1374ها مصوب حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ

قانون مجازات  107ماده » ث«تي اجرا نشود، با توجه به بند مدت پنج سال از تاريخ قطعيت رأي، حكم به هر عل

، مجازات مندرج در دادنامه مشمول مرور زمان است؛ اما قلع و قمع بنا هر چند جزء 1392اسلامي مصوب 

لاينفك حكم كيفري است، از آنجا كه ماهيت مجازات ندارد و امري حقوقي است، مشمول مرور زمان موضوع 

  شود.دشده نميقانون يا 107ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/23    

7/1404/194   

  ك194-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ها كه در مورد آنها حكم قطعي قلع و قمع صادر شده است، مطابق گزارش ادارات برخي اراضي زراعي و باغ

مربوطه مانند اداره جهاد كشاورزي، به سبب اجراي طرح هادي در بافت روستا يا محدوده قانوني شهر قرار 

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1374ها مصوب اند و از شمول قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغگرفته

توان است و مي 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  10ماده » الف«اند؛ آيا اين موضوع منطبق با بند خارج شده

از موارد  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  474ماده » ج«قرار موقوفي صادر كرد و يا آنكه وفق بند 

  اعاده دادرسي است؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات  1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 3نا موضوع ماده قلع و قمع ب

شود و به همين بعدي، جزء لاينفك حكم كيفري است؛ اما ماهيت مجازات ندارد و امري حقوقي محسوب مي

شود؛ اين حكم با هدف نمي 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  107سبب مشمول مرور زمان موضوع ماده 

ا بر الاجربيني شده است؛ لذا در فرض سؤال كه پس از صدور حكم قطعي و لازماعاده وضع به حال سابق پيش

قلع و قمع بنا، ملك در محدوده يا حريم شهر يا روستا قرار گرفته است، اجراي حكم بر قلع و قمع مستحدثات 

كه كاربري زمان اجراي حكم، سازد؛ ضمن آنقرره را برآورده نميگذار از تدوين اين مغيرمجاز هدف قانون

منطبق با حكم است؛ بنابراين، اجراي اين بخش از حكم مبني بر قلع و قمع مستحدثات غيرمجاز موضوعاً منتفي 

  است و قاضي اجراي احكام تكليفي به اجراي حكم ندارد.

و اعاده دادرسي  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  10ماده » الف«شايسته ذكر است فرض سؤال از قلمرو بند 

كه در فرض سؤال ذكر شده است، خارج  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  474ماده » ج«موضوع بند 

  است.

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/17    

7/1404/189   

  ك189-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  آيا دادگاه در مرحله واخواهي حق تشديد مجازات را دارد يا خير؟

  پاسخ:

عليه حكم غيابي و به منظور رسيدگي به دفاعيات وي مقرر شده است؛ واخواهي حقي است كه براي محكوم

ست كه ا عليه تلقي شود؛ به همين سبببنابراين، استفاده از اين حق نبايد مجوزي براي تشديد مجازات محكوم

مقرر نموده است دادگاه پس از واخواهي با تعيين وقت  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  407ماده 

 458كند. ملاك ماده رسيدگي طرفين را دعوت و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه تصميم مقتضي اتخاذ مي

  شده نيز مؤيد اين ديدگاه است.قانون ياد

 ئيدكتر احمد محمدي بارد

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/26    

7/1404/185   

  ح185-155-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اين  15و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده  1362قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب  15وفق ماده 

هاي طرح و تسريع قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه 7و همچنين ماده  1376قانون مصوب 

ها ، كليه قراردادهايي كه بانك1386ها مصوب هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكدر اجراي طرح

امه نيينالاجرا و تابع آكنند، در حكم سند رسمي و لازمدر راستاي اجراي مفاد اين قوانين منعقد و مبادله مي

با  11/6/1387الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب اجراي مفاد اسناد رسمي لازم

گيرندگان؛ اعم از اصل، سود، توانند مطالبات خود از تسهيلاتها مياصلاحات و الحاقات بعدي بوده و بانك

اي يادشده وصول كرده و از مزاياي اسناد تجاري؛ هاي قانوني را به استناد قراردادهخسارت تأخير تأديه و هزينه

  از جمله عدم نياز به توديع خسارت احتمالي برخوردار باشند. 

، بانك مركزي جمهوري اسلامي 1390قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب  23در اجراي تبصره ماده 

ها نموده و آنها را مكلف كرده به تمامي بانك ها و قراردادهاي متحدالشكل و ابلاغ آنهاايران اقدام به تهيه فرم

هاي متحدالشكل ابلاغي، قرارداد اعطاي تسهيلات با مشتريان منعقد كنند. با عنايت به است صرفاً در قالب فرم

در  گيرنده و متعهديناينكه تمامي مندرجات قرارداد؛ اعم از مشخصات، اقامتگاه و تلفن (ثابت و همراه) تسهيلات

شود در صورت هرگونه تغيير رسد و مشتري متعهد ميشود و به امضاي طرفين ميمربوطه درج مي هايقسمت

ها از تغييرات مربوطه، اطلاعات مندرج اطلاعات خود، مراتب را فوراً اعلام كند و در صورت عدم اطلاع بانك

برقراري تماس تلفني و  ها وشود و ارسال مكاتبات و اخطاريهدر قرارداد مقرون به بقا و صحت تلقي مي

و عواقب  شود و مسؤوليتمحسوب مي» ابلاغ«رساني از طريق تلفن ثابت يا همراه مندرج در قرارداد، اطلاع

 رغم درج چنين قيودي درباشد؛ بهها نميترك فعل رأساً بر عهده مشتري بوده و قانوناً تكليفي متوجه بانك

ي ارسالي بانك با مضمون عدم پرداخت تسهيلات، به نشاني مندرج هاهاي يادشده، برخي محاكم، اخطاريهفرم

  كنند.در قرارداد را نپذيرفته و رأي بر ابطال عمليات اجرايي به علت عدم اطلاع مديونين صادر مي



با عنايت به مراتب يادشده و نظر به اختلاف ديدگاه و رويه در مراجع قضايي و ثبتي در اين خصوص و تحميل 

  ار بر نظام بانكي كشور، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.خسارات بسي

 پاسخ:

چنانچه در قرارداد بين بانك و مشتري، اقامتگاه طرفين مشخص شده باشد يا محلي براي ابلاغ تعيين شده باشد، 

قانون آيين  79و قسمت دوم ماده  72قانون مدني و ملاك قسمت اخير ماده  1010با عنايت به ملاك ماده 

، در مواردي كه ابلاغ مطابق مقررات به صورت 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

شود، تمامي اخطارهاي مربوط به دعاوي راجع به قرارداد اعطاي تسهيلات به آدرس غير الكترونيكي انجام مي

ها متعهد آدرس جديدي ارائه نشده باشد، ابلاغ اخطاريه گيرد و تا زماني كه از سويمندرج در قرارداد صورت مي

هاي صادره از سوي بانك به قياس اولويت مشمول همين قاعده شود. بديهي است اخطاريهبه اين آدرس انجام مي

الوفا و معتبر است؛ بنابراين در فرض سؤال، است و توافق به عمل آمده با مشتري بانك در اين خصوص لازم

عدم اطلاع مديون از اخطاريه بانك به لحاظ تغيير نشاني كه به اطلاع بانك نرسانده است، از  صرف ادعاي

  موجبات ابطال اجراييه نيست.

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/08    

7/1404/171   

  171-66-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا تبديل يك واحد مسكوني به دو واحد مسكوني (در فرض افزايش بنا و بدون افزايش بنا و با رعايت  -1

با اصلاحات  1334قانون شهرداري مصوب  100اصول فني و بهداشتي) تخلف ساختماني موضوع رسيدگي ماده 

  شود؟و الحاقات بعدي محسوب مي

خط آسمان و عدم رعايت خط آسمان) در صورت رعايت آيا افزايش ارتفاع ساختمان (در فرض رعايت  -2

يادشده  100نكات فني و بهداشتي، تخلف ساختماني داخل در صلاحيت رسيدگي كميسيون موضوع ماده 

  شود؟محسوب مي

آيا تبديل انباري به پاركينگ يا بر عكس و تبديل واحد مسكوني به پاركينگ يا انباري با رعايت اصول فني  -3

با  1334قانون شهرداري مصوب  100ر زمره تخلفات موضوع صلاحيت رسيدگي كميسيون ماده و بهداشتي د

اصلاحات و الحاقات بعدي است؟ به طور كلي، در صورت تخلف بودن موارد فوق بر اساس كدام يك از 

  شود؟مذكور اتخاذ تصميم مي 100هاي ماده تبصره

 پاسخ:

روانه به دو واحد مسكوني تبديل شود، با لحاظ رأي وحدت در صورتي كه واحد مسكوني بر خلاف مفاد پ-1

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، از مصاديق احداث بنا بر خلاف اصول  26/3/1393مورخ  608رويه شماره 

با اصلاحات و الحاقات  1334قانون شهرداري مصوب  100فني و شهرسازي بوده و مشمول تبصره يك ماده 

اين اقدام به احداث بنا زائد بر پروانه منتهي شده باشد، علاوه بر اجراي تبصره يك ماده  باشد و چنانچهبعدي مي

همين ماده (تعيين جريمه بناي مازاد) نيز اعمال خواهد  2يادشده (اعاده وضع به حالت سابق)، مقررات تبصره 

  شد.

هاي ماده چنانچه افزايش ارتفاع ساختمان مخالف اصول فني و بهداشتي و شهرسازي نباشد، از شمول تبصره-2

  با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است. 1334قانون شهرداري مصوب  100



تواند تبديل انباري به پاركينگ يا برعكس و تبديل واحد مسكوني به پاركينگ يا انباري حسب مورد مي-3

  با اصلاحات و الحاقات بعدي شود. 1334قانون شهرداري مصوب  100ماده  5هاي يك و ول تبصرهمشم

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/08    

7/1404/167   

  167-1/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي صلح و براي دادگاه 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12هاي مقرر در ماده با توجه به صلاحيت

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  3ماده  14با در نظر گرفتن بند 

الحساب تقويم شده و با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه خواسته مالي خواهان ابتدا به صورت علي 1373

ن مستلزم جلب نظر كارشناس باشد، آيا دادگاه صلح صالح به رسيدگي است و يا آنكه موضوع در تعيين دقيق آ

توان به سبب مشخص نبودن بهاي خواسته، ابتدا دعوا را در دادگاه صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است؟ آيا مي

لح لاحيت دادگاه صصلح مطرح كرد و چنانچه با جلب نظر كارشناس مشخص شود بهاي خواسته مازاد نصاب ص

  هاي عمومي حقوقي ارسال شود؟است، پرونده با صدور عدم صلاحيت نزد دادگاه

 پاسخ:

قانون وصول  3ماده  14شود و موضوع مشمول بند الحساب تعيين مياولاً، در مواردي كه خواسته به صورت علي

و الحاقات بعدي است، براي  با اصلاحات 1373برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

رسيدگي توسط دادگاه صلح تا پيش از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته منعي وجود ندارد؛ زيرا صلاحيت 

دادگاه صلح نسبت به دادگاه عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي و همچنان كه قانونگذار براي 

تجويز نكرده است، به صورت ضمني دادگاه عمومي حقوقي دادگاه صلح رسيدگي به دعواي خارج از نصاب را 

را نيز از رسيدگي به دعاوي داخل در نصاب مقرر براي صلاحيت دادگاه صلح منع كرده است و در خصوص 

 1373قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  3ماده  14موارد مشمول بند 

يك از محاكم عمومي حقوقي و يا صلح نسبت به ديگري اولويت خاصي ي، هيچبا اصلاحات و الحاقات بعد

  شود.ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعيين مي

ثانياً، در صورت طرح اين دعوا در دادگاه حقوقي، چنانچه پس از جلب نظر كارشناس مشخص شود ارزش 

 12از يك ميليارد ريال است، با توجه به صلاحيت نسبي دادگاه حقوقي و با رعايت بند يك ماده خواسته كمتر 



، دادگاه حقوقي صلاحيت رسيدگي ندارد و بايد پرونده را با صدور 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

  قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه صلح ارسال كند.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/03    

7/1404/162   

  ح162-26-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

له قرار توان به درخواست محكوممي 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 23وفق ماده 

يه علعليه را صادر كرد؛ در اين ماده يكي از موارد رفع اين ممنوعيت ثبوت اعسار محكومالخروجي محكومممنوع

است؛ نظر به اينكه در خصوص حكم اين بخش از ماده اختلاف نظر وجود دارد و برخي صرف صدور حكم 

 قسط وي عقيده بر اثبات اعسار كامل دارند و معتقدند با پرداخت پيشاعسار را ملاك قرار داده و عده ديگر

به نخواهد بود، خواهشمند است در خصوص له قادر به اخذ محكومعليه از كشور، عملاً محكومخروج محكوم

  موضوع اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

كار رفته و عبارات به 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 23با عنايت به فلسفه وضع ماده 

مذكور در ماده يادشده، ثبوت اعسار » عليهثبوت اعسار محكوم«رسد مقصود از عبارت در اين ماده، به نظر مي

ي الخروجكه در اين ماده، لغو قرار ممنوعويژه آنباشد؛ بهبه ميمطلق (كلي) است و منصرف از تقسيط محكوم

ز قابل اعمال به نيبيني شده و در موارد تقسيط محكومعليه با سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت پيشمحكوم

كه لغو شود؛ بلالخروجي نميبه موجب لغو قرار ممنوعاست؛ بنابراين در فرض سؤال، صدور حكم تقسيط محكوم

  پذير است.اين قرار با سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت امكان

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/03    

7/1404/145   

  ح145-3/9-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1367با لحاظ قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 

قانون  5با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده  1373قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 

قانون الحاق برخي مواد به قانون  24ماده » ج«با اصلاحات بعدي، بند  1386مديريت خدمات كشوري مصوب 

قانون ديوان عدالت اداري در رابطه  11، قانون تفسير ماده 1393) مصوب 2تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

و ديگر مستندات قانوني، خواهشمند است  1374با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 

اعلام فرماييد آيا جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مشمول مهلت هيجده ماهه مقرر در ماده واحده 

  شود ؟مي 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب پرداخت محكوم قانون نحوه

 پاسخ:

با  1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب اولاً، ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

ر بودجه كل كشور ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها داصلاحات بعدي صرفاً ناظر بر وزارتخانه

  شود. منظور مي

با اصلاحات  1367ثانياً، با توجه به ماده يك قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 

با  1373ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب  3و الحاقات بعدي و بند 

احمر مؤسسه خيريه غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل و اصلاحات و الحاقات بعدي، جمعيت هلال 

در زمره نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي است و از شمول عناوين وزارتخانه و مؤسسه دولتي موضوع ماده 

  واحده صدرالذكر خارج است.

، 1403ي ايران مصوب قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلام 120ماده » پ«ثالثاً، با لحاظ بند 

، 1393) مصوب 2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 24ماده » ج«بند 

ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه

ه پذير نيست؛ زيرا تخصيص بودجتكليف توسط اين سازمان در مورد نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي امكان



له حكومها كسر و به مبه را از بودجه سنواتي آنمبه اين مؤسسات در اختيار سازمان يادشده نيست تا بتواند محكو

هاي گاهدست«يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ همچنين اطلاق عبارت 

يادشده، مؤسسات يا  24ماده » ج«مذكور در بند » قانون مديريت خدمات كشوري 5اجرايي موضوع ماده 

با اصلاحات  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  5غير دولتي كه در ماده  نهادهاي رسـمي عمومي

گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و اند را در برنميبعدي قيد شده

ق فريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين اختصاص مبالغي به جمعيت هلال احمر وبرنامه

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1367اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب  17ماده  5بند 

و تبصره آن تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ بنابراين و با توجه به مراتب 

ه به واحده قانون نحوه پرداخت محكومگفته، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مشمول مقررات مادپيش

  نيست. 1365دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/23    

7/1404/143   

  ك143-142-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 هاي كثيرالشاكي كيفري با موضوع كلاهبرداريهمانگونه كه مستحضريد يكي از موضوعات بسيار مهم در پرونده

يا اخلال در نظام اقتصادي، نحوه محاسبه وجوه پرداختي مالباختگان و رد مال به نرخ روز با لحاظ كاهش ارزش 

ب جرم، فساد قرارداد امري مفروض است و ها به جهت ارتكاپول و نرخ تورم است؛ در بسياري از اين پرونده

ها روندهگونه پللغير است؛ با عنايت به اينكه محكوميت به رد مال در اينيا مبيع وجود خارجي ندارد و يا مستحق

ماهيت مجازات ندارد و در واقع، ماهيت آن جبران زيان مدني است، خواهشمند است در خصوص امكان استفاده 

هيأت عمومي ديوان  15/7/1393مورخ  733و 1/4/1400مورخ  811رويه شماره از ظرفيت آراي وحدت 

عالي كشور در خصوص محاسبه رد مال به نرخ روز (بدون نياز به تقديم دادخواست) با توجه به كاهش ارزش 

  شود، اعلام نظر فرماييد.هاي كيفري كه حكم به رد ثمن وجه رايج صادر ميپول و نرخ تورم در پرونده

 خ:پاس

هيأت عمومي ديوان عالي كشور  1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733 آراي وحدت رويه شماره

له للغير بودن مبيع (فساد بيع) و از جمبه ترتيب در مقام بيان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحق

ث باشد و از مباحپرداخت كاهش ارزش ثمن و كيفيت تعيين ميزان غرامت در مواردي است كه ثمن وجه رايج مي

 391در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده » وم تقديم دادخواستلزوم يا عدم لز«شكلي دادرسي نظير 

قانون مدني) در پرونده كيفري منصرف است؛ با وجود اين، در فرض سؤال (كلاهبرداري) دادگاه مكلف است بر 

، مرتكب جرم را 1367اساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

س و پرداخت جزاي نقدي، به رد اصل مال محكوم كند و اصل مال در فرض سؤال، همان مبلغ علاوه بر حب

التفاوت كاهش ارزش آن؛ هرچند اين امر مانع از آن نيست كه پرداختي (وجه مورد كلاهبرداري) است و نه مابه

تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم،  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  15و  14، 10با توجه به مواد 

التفاوت كاهش ارزش مبلغ پرداختي را با تقديم محكوميت مرتكب به پرداخت خسارات قانوني؛ از جمله مابه

كننده به جرم تا پيش از ختم دادرسي درخواست كند و تعيين خسارت و دادخواست از دادگاه كيفري رسيدگي



دگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت طريقه و كيفيت جبران آن از سوي دا

  مدني) است.

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/08    

7/1404/121   

  ح121-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 باقيعشر حكم اجرا شده و صرفاً پرداخت نيمهاي مفتوح در شعب اجراي احكام مدني، در بسياري از پرونده

عليه از توديع نيم عشر دارد و مانده است و استعلام معمول از سامانه شناسايي اموال نيز حكايت از عجز محكوم

هاي موصوف بلااقدام در بايگاني شعب باقي مانده از طرفي امكان بازداشت وي نيز وجود ندارد و عملاً پرونده

شرايط نامساعدي به شعب اجراي احكام گرديده است، حاليه استدعا دارم در نظريه مشورتي  و موجب تحميل

عليه از پرداخت نيم عشر، امكان كسر موقت تا زمان اعلام فرماييد در شرايط معنونه و با احراز عجز محكوم

  ها وجود دارد؟پروندهعليه وجود دارد يا خير؟ اساساً چه راهكاري جهت تعيين تكليف اينگونه ملائت محكوم

 پاسخ:

هاي اجرايي از وظايف اداره كل حقوقي خارج است، صرف نظر از آنكه ارائه راهكار براي مختومه كردن پرونده

هاي اجرايي و كسر موقت از ، براي مختومه كردن پرونده1356در مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 

عشر اجرايي) مفتوح مانده، شده (نيمقانون ياد 158آمار كه به لحاظ عدم امكان وصول حق اجراي موضوع ماده 

اجرا بايد از اين قانون، در هر صورت حق  161تا  158بيني نشده است و با عنايت به مواد راهكاري پيش

دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام  10وصول شود. در فرض سؤال، بايد وفق ماده عليه محكوم

  رياست محترم قوه قضاييه رفتار شود. 24/7/1398مدني مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/26    

7/1404/110   

  ع110-1/7-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

همانگونه كه مستحضريد رسيدگي به اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در خصوص باغ يا 

غير باغ بودن املاك، در صلاحيت انحصاري ديوان عدالت اداري است و اين مرجع نيز داراي ساختاري مستقل 

قامات قضايي رسيدگي به دعاوي مربوط باشد؛ اين در حالي است كه اخيراً برخي مبراي اجراي احكام خود مي

و  دانندبه باغ يا غير باغ بودن املاك را افزون بر ديوان عدالت اداري در صلاحيت محاكم دادگستري نيز مي

كنند؛ خواهشمند است اجراي احكام دادگستري را در اجراي آراء ديوان عدالت اداري واجد صلاحيت تلقي مي

  د.در اين خصوص اعلام نظر فرمايي

 پاسخ:

شود و ضمانت اجراي استنكاف از اجراي صلاحيت مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي مطابق قانون تعيين مي

با  1392) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402(اصلاحي  112آراء قطعي ديوان عدالت اداري نيز در ماده 

عليه بيني شده است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال، رسيدگي به استنكاف محكوماصلاحات و الحاقات بعدي پيش

 576از اجراي آراي ديوان، در صلاحيت شعبه صادر كننده رأي قطعي ديوان عدالت اداري است و از شمول ماده 

  قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) خارج است.

 دئيدكتر احمد محمدي بار

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/11    

7/1404/109   

  ك109-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

 7/3/1391هاي نگهداري و بدرقه متهمان مصوب نامه اجرايي تأمين و پرداخت هزينهآيين 2با توجه به ماده 

با  1400ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب نامه سازمان زندانآيين 148و  147هيأت وزيران و مواد 

هاي درماني متهمان بازداشتي اصلاحات و الحاقات بعدي خواهشمند است در خصوص مسؤوليت پرداخت هزينه

يتي، و تربها و اقدامات تأميني مصدوم يا بيمار توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان زندان

  اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

هاي نگهداري اعزام و نامه اجرايي تأمين و پرداخت هزينهآيين 2اولاً، محل اعمال و اجراي حكم موضوع ماده 

هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله مخارج مربوط به امور  7/3/1391بدرقه متهمان مصوب 

نامه اجرايي آيين 148و  147كننده آن، از محل اعمال و اجراي مواد بهداشت و درمان، با عنايت به مرجع تصويب

ي متفاوت با اصلاحات و الحاقات بعد 20/2/1400ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب سازمان زندان

  گفته مؤيد اين ديدگاه است.نامه پيشآيين 247است. ماده 

» ج«الذكر و بند نامه اجرايي اخيرآيين 148و  137، 136ماده يك و ملاك مواد » ب«ذيل قسمت  3ثانياً، از بند 

عاينه و چنين مستفاد است كه تأمين هزينه م 1395هاي توسعه كشور مصوب قانون احكام دائمي برنامه 38ماده 

هاي بيمار يا مصدوم در بازداشتگاه با رعايت قيود و شرايط مقرر در اين ماده بر عهده مؤسسه معالجه بازداشتي

الذكر) است؛ شايسته ذكر است چنانچه بازداشتي بيمار يا مصدوم نامه اخيرماده يك آيين» ب«كيفري (موضوع بند 

  هاي درمان در حدود مقرر بر عهده بيمه مربوط است.زينهتحت پوشش بيمه درماني باشد، پرداخت قسمتي از ه

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/17    

7/1404/105   

  ك105-171-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نقش و جايگاه دادستان در شوراي تأمين چيست؟ آيا مطابق قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات  -1

التصويب ديگر، دادستان عضو اصلي است يا بعدي و يا هر گونه قانون مؤخر 1362شوراي امنيت كشور مصوب 

  ها چيست؟عضو مدعو؟ ضمانت اجراي مصوبات شوراي تأمين شهرستان

ها در مواجهه با ترك فعل ادارات چيست؟ به عبارت ديگر، آيا صرف ترك فعل و امتناع از انوظايف دادست -2

ها مفيد تحقق بزه است يا بايد هاي اجرايي و شهرداريانجام وظايف قانوني از سوي مديران و كاركنان دستگاه

 اهاز سوي مديران دستگ» ترك فعل«ترك فعل به يك نتيجه مجرمانه منتج شود؟ با توجه به اينكه، اصطلاح 

شود، آيا ضمانت اجراي خاصي براي ترك فعل وجود دارد و يا مطابق عمومات چنانچه قضايي بسيار استفاده مي

به عنوان مثال ترك فعل به ايراد جنايت بر ديگري منتهي شود، در صورت حصول شرايط و توجه مسؤوليت 

  (قواعد اسباب)، قابل پيگيري خواهد بود؟

  ها و شهرستان چيست؟اجراي مصوبات شوراي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان ضمانت -3

هاي مهم قضايي چيست؟ موقع پروندهرساني دقيق و بهجايگاه مقامات قضايي استان و شهرستان در اطلاع -4

يار راي اختآيا اين اختيار صرفاً متوجه سخنگوي قوه قضاييه است و يا آنكه مقامات محلي و استاني نيز دا

رد و پذياي صورت ميرساني در اين خصوص در سطح كشور به صورت جزيرهباشند؟ توضيح آنكه، اطلاعمي

نمايد و بعضي ديگر فاقد چنين رساني ميها مبادرت به مصاحبه و اطلاعها و شهرستانمقامات برخي استان

  اختياري هستند.

طان خاص دادگستري و سركشي از واحدهاي مختلف آنان محدوده نقش نظارتي دادستان شهرستان بر ضاب -5

توانند مطابق ضوابط موجود، امتناع نمايند؟ به طور دقيق محدوده ها تا چه ميزان است و آيا آنان ميدر شهرستان

عملكردي ضابطان خاص (وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) مطابق قوانين جاري كشور چيست و در 

  شوند؟دادگستري محسوب ميچه مواردي ضابط 



آيا مراتب بايد به اطلاع دادستان برسد و دستور وي اخذ به هنگام اجراي رزمايش نظامي در حوزه قضايي،  -6

  شود؟

 پاسخ:

قانون  7و  5اولاً، حدود وظايف و اختيارات شوراهاي تأمين؛ اعم از استان و شهرستان به ترتيب در مواد  -1

 9احصاء شده است و به صراحت ماده  1362شكيلات شوراي امنيت كشور مصوب راجع به تعيين وظايف و ت

مايندگان گيري با نشود و حق تصميماين قانون شوراي تأمين صرفاً به منظور مشورت در امور امنيتي تشكيل مي

گفته قانون پيش 7و  6وزارت كشور (استاندار، فرماندار و بخشدار) است؛ بر اين اساس، با عنايت به تبصره مواد 

كه مشعر بر اختيار استاندار و يا فرماندار حسب مورد به دعوت از دادستان مركز استان و دادستان شهرستان 

تي جنبه مشور» عضو مدعو«براي شركت در شوراي تأمين استان يا شهرستان است، حضور دادستان به عنوان 

  دارد.

، عدم اجراي مصوبات شوراي تأمين 1382وهاي مسلح مصوب قانون مجازات جرايم نير 39ثانياً، مطابق ماده 

استان يا شهرستان از طرف هر يك از فرماندهان و مسئولان نظامي يا انتظامي در مواردي كه طبق قانون موظف 

باشند، مشمول ضمانت اجراي كيفري مقرر در اين ماده است. در خصوص ديگر ادارات و به اجراي آن مي

تواند مشمول ضمانت اجراي اداري يا كيفري باشد كه تشخيص اين رفتار حسب مورد مي هاي اجرايي،دستگاه

  كننده است. آن بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

  بيان شده است.  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  22اولاً، وظايف دادستان در ماده  -2

كه مشعر بر اصل قانوني بودن جرم و مجازات  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  12و  2ثانياً، مطابق مواد 

شود كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، رفتار؛ اعم از فعل و ترك فعل زماني جرم محسوب مي

ام الاصول مؤثر در مقاي نيست و شخصيت مرتكب عليباشد. بر اين اساس، ترك فعل متضمن احكام جداگانه

ربط نبودن رفتار و انطباق آن با قانون، حسب مورد با مقام قضايي ذي نيست. تشخيص مصداق جرم بودن يا

هاي اجرايي موجب نقض حقوق عمومي شود، است. در ديگر مواردي كه عدم انجام وظايف قانوني دستگاه

رياست قوه قضاييه و ديگر  3/11/1397دادستان مطابق دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه مصوب 

  دهد. اقدامات لازم را انجام ميقوانين مرتبط 

  اولاً، سؤال به صورت كلي طرح شده و قابل پاسخگويي نيست.  -3



، مصوبات شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم 1390قانون پيشگيري از وقوع جرم مصوب  4ثانياً، مطابق ماده 

  .باشدالاجرا ميصرفاً با توافق و امضاي سران سه قوه در چارچوب قوانين لازم

يي است هاي قضارساني در خصوص پروندهسؤال واجد جنبه حقوقي و قضايي نيست و ناظر بر كيفيت اطلاع -4

  و اظهار نظر راجع به آن از وظايف اداره كل حقوقي خارج است.

اولاً، احصاء وظايف ضابطان خاص دادگستري؛ از جمله مأموران وزارت اطلاعات و مأموران سازمان  -5

 تواند تحت عنوانباشد، نميپاسداران انقلاب اسلامي كه مستلزم مراجعه به قوانين مربوط مياطلاعات سپاه 

استعلام حقوقي مطرح شود و چنانچه ابهام و اشكال در خصوص قانون خاصي در خصوص تداخل وظايف 

  ضابطان خاص وجود داشته باشد، در صورت طرح آن پاسخ داده خواهد شد.

)، ضابطان خاص مقامات و مأموراني 1394قانون آيين دادرسي كيفري (اصلاحي  29اده م» ب«ثانياً، مطابق بند 

شوند؛ مانند هستند كه به موجب قوانين خاص و در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي

پاه سسازمان اطلاعات سپاه و مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي؛ بنابراين، اعضاي 

كه  1361اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب  5پاسداران انقلاب اسلامي به صراحت تبصره ماده 

اين اساسنامه و همچنين در انجام  5و  4، 3، 2هاي مذكور در مواد است، در زمينه مأموريت» قانون خاص«

ضابط  1362سلامي ايران مصوب قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري ا 6ماده  2وظيفه مقرر در بند 

شوراي عالي امنيت ملي راجع به حفاظت  529شوند. همچنين با عنايت به مصوبه شماره دادگستري محسوب مي

از هواپيماهاي غير نظامي و از آنجا كه وفق اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي، مصوبات شوراي عالي 

امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجرا است، سازمان اطلاعات سپاه در اين خصوص نيز ضابط دادگستري 

  باشد.مي

با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره  1392قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  39ثالثاً، به موجب ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي در  1390قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  4يك ماده 

ي محسوب شده است؛ بنابراين، سازمان هاي فساد مالي كلان، صرفاً وزارت اطلاعات ضابط دادگسترپرونده

  شود.اطلاعات سپاه در اين موارد ضابط دادگستري محسوب نمي

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1367) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389(الحاقي  44رابعاً، مطابق ماده 

المللي قاچاق اي و بينهاي اصلي منطقهوزارت اطلاعات مكلف است در زمينه شناسايي و تعقيب شبكه

كند، يافته مرتبط با جرايم موضوع اين قانون به دستور دادستان كل كشور يا قاضي كه ايشان تعيين ميسازمان



گذار وظايف ضابطان دادگستري را بر عهده وزارت اطلاعات اقدام كند؛ بنابراين صرفاً در قلمرو ماده يادشده، قانون

  موران وزارتخانه مذكور اختياري ندارند.نهاده است و در غير از آن، مأ

با اصلاحات و  1386) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397مكرر (الحاقي  7ماده  3خامساً، مطابق تبصره 

الحاقات بعدي، علاوه بر ضابطين عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرايم اين قانون و قانون 

  باشند.با اصلاحات بعدي ضابط دادگستري مي 1394يسم مصوب مبارزه با تأمين مالي ترور

مبني بر بازرسي واحدهاي  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  33سادساً، نظارت موضوع صدر ماده 

مربوط هر دو ماه يك بار به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان دادگستري، شامل واحدهاي مربوط 

  باشد.گفته در چارچوب مقرر نيز ميقانون پيش 29ماده » ب«بند به ضابطان خاص موضوع 

، 109، 46، 44با عنايت به اصل كلي حاكميت قانون و مستنبط از استقراء مواد مختلف قانوني؛ از جمله مواد  -6

، لزوم اطلاع دادستان و اخذ دستور وي، ناظر و منحصر 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  230و  114

ربط ذكر شده باشد؛ بر اين اساس و همچنين با توجه به اصل اوليه مواردي است كه در قانون و يا قوانين ذيبه 

عدم تكليف، خارج از موارد منصوص تكليفي وجود ندارد. تشخيص مصداق يا مصاديق مربوط با عنايت به 

  ربط است.قانون بر عهده مقام قضايي ذي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/03    

7/1404/87   

  ح87-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شد باهاي تعديل مهريه (مسكوكات طلا) ميهاي موجود در دادگاه خانواده، تعداد قابل توجه پروندهيكي از چالش

 مدت است. با عنايت بهكه علت اصلي اين چالش افزايش يا كاهش بيش از حد قيمت اين مسكوكات در كوتاه

كاهش  1403مهوري اسلامي ايران مصوب هاي كلان قوه قضاييه و برنامه هفتم پيشرفت جاينكه يكي از سياست

ها به مراجع قضايي است، خواهشمند است ارشاد فرماييد آيا مقام قضايي در مقام رسيدگي به ورودي پرونده

 تواند پس از صدور رأي تعديل يا تقسيطدعاوي تقسيط يا تعديل كه موضوع آن صرفاً مسكوكات طلا است، مي

ه طلا به ميزان و مقدار مشخصي در هنگام سررسيد با افزايش يا كاهش در ذيل رأي قيد كند كه چنانچه سك

قيمت مواجه شد، به مدت يك يا چند ماه اقساط كم و يا زياد شود؟ آيا چنين رأيي برخلاف مقررات قانوني بوده 

  و يا آنكه نوعي استدلال قضايي بوده و فاقد اشكال قانوني است.

 پاسخ:

عليه در زمان به امري حادث است كه دادگاه با لحاظ شرايط محكومرداخت محكومعليه از پاولاً، اعسار محكوم

به نيز جاري كند؛ همين وضعيت در دعواي تعديل اقساط محكومصدور حكم در خصوص آن اتخاذ تصميم مي

در دعواي تعديل  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 11ماده  2است و به صراحت تبصره 

اط، دادگاه با عنايت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمي كشور يا تغيير در وضعيت معيشت و درآمد اقس

  كند.عليه ميزان اقساط را تعديل ميمحكوم

اط) به (در فرض سؤال ميزان تعديل اقسرأي دادگاه بايد صريح و بدون ابهام و با تعيين دقيق ميزان محكوم ثانياً،

تواند در زمان اتخاذ تصميم در خصوص دعواي تعديل اقساط س، در فرض سؤال دادگاه نميباشد؛ بر اين اسا

به (در فرض سؤال مسكوكات به، آنگونه كه در استعلام آمده است، نوسانات احتمالي آتي بهاي محكوممحكوم

  و تعديل خود بخودي آن قرار دهد. بهطلا) را به عنوان مبنايي براي كاهش و يا افزايش ميزان اقساط محكوم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/05    

7/1404/84   

  ح84-62-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

آيا خسارت تأخير تأديه مربوط به تعهدات پولي، نوعي خسارت است و يا كاهش ارزش پول بوده و جزئي  -1

تواند در صورت ادعاي ضرر به جهت نقض عمدي تعهد پولي، آيا متعهدله مي -2از دين است و نه مازاد بر آن؟ 

  باشد؟فع بوده و قابل مطالبه نميالنمازاد بر خسارت تأخير تأديه را مطالبه كند و يا آنكه اين امر عدم

 پاسخ:

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 522اولاً، خسارت تأخير تأديه قابل مطالبه در تعهدات پولي موضوع ماده  -2و  1

  ، جبران كاهش ارزش پول است.1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

يه موضوع اين ماده را به ادعاي ورود زيان بيشتر مطالبه تواند مازاد بر خسارت تأخير تأدثانياً، بستانكار نمي

  كند.

قانون آيين  522محاسبه خسارت تأخير تأديه؛ در حدود ذيل ماده  ثالثاً، توافق طرفين در تعيين مبنا و يا شيوه

 805و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

هيأت عمومي ديوان عالي كشور معتبر است؛ مشروط بر آنكه مغاير قوانين و مقررات  16/10/1399مورخ 

در  النفع به سبب تأخيرامري، از جمله مقررات پولي نباشد؛ بر اين اساس، توافق طرفين مبني بر جبران عدم

قانون يادشده  515ماده  2بصره و در حكم ربا و مشمول ت اجراي به موقع تعهد پولي؛ به سبب آنكه ماهيتاً بهره

  است، فاقد اعتبار بوده و دعواي مطالبه اين قسم خسارت در ماهيت قضيه مسموع نيست.

 
  فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/05    

7/1404/64   

  ك64-54-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره آن در خصوص  1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  24ماده  -1

وظايف اعضاي شوراي اسلامي روستا و مأمورين دولتي در حوزه كشت غير قانوني خشخاش و شاهدانه در 

توسط همين مرجع  1376/8/17توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و در تاريخ  1367/8/3تاريخ 

  باشد. صلاح شده است و در حال حاضر اين اصلاحيه ملاك عمل ميا

با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص مجازات عدم  1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  25ماده  -2

توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده و  1367/8/3انجام وظيفه افراد موضوع اين ماده در تاريخ 

  ه است.تاكنون اصلاح نشد

ها مصوب پيوست قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري 276به موجب بند  -3

منسوخ  1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  25و تبصره آن و ماده  24مجلس شوراي اسلامي، ماده  1400

  اعلام شده است. 

باشد مي 1376قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحي  24گفته، و با عنايت به اينكه ماده با توجه به توضيحات پيش

قانون مبارزه با مواد مخدر  24ها، ماده و در قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري

است در خصوص وضعيت تنقيحي (اعتبار يا  منسوخ اعلام شده است، خواهشمند 1367و تبصره آن مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  25و تبصره آن و ماده  24نسخ) ماده 

  اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

در  1400ها مصوب گذار در قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهردارياصولاً قانون

الاجرا نبوده است؛ بلكه در مقام احصاء و ارائه فهرستي از قوانين قام وضع مقررات تأسيسي و نسخ قانون لازمم

و مقرراتي بوده كه سابق بر وضع اين قانون، نسخ يا مدت اجراي آن منقضي و يا اجراي آن موضوعاً منتفي شده 

قانون با عنايت به صراحت آن ناظر بر  جدول پيوست اين 276است؛ بر اين اساس، عبارت مندرج در رديف 

است كه به موجب قوانين بعدي در  1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  25و تبصره آن و ماده  24ماده 



ها مصوب هاي زماني سابق بر وضع قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداريبرهه

  اند. نسخ شده 1400

مجمع  1376به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب  توضيح آنكه،

قانون مبارزه با  25و  24اين قانون با اصلاحات جزيي جايگزين مواد  25و  24تشخيص مصلحت نظام، مواد 

در بخش  25اده اضافه شده و در م» كوكا«واژه  24شده است؛ بدين نحو كه در ماده  1367مواد مخدر مصوب 

قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  25و  24تبديل شده است؛ بنابراين مواد » براي«به واژه » به«پاياني، واژه 

 1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  25و  24مجمع تشخيص مصلحت نظام معتبر بوده و مواد  1376

جدول پيوست قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر  276منسوخ شده است و مواد اخير به درستي در رديف 

  درج شده است. 1400ها مصوب در حوزه شوراها و شهرداري

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/09    

7/1404/61   

  ح61-218-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تواند براي اجراي اين قانون حداكثر قوه قضاييه مي«1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  6به موجب ماده 

ده هزار نفر نيروي انساني لازم را ظرف پنج سال از ميان اشخاص واجد شرايط استخدام از طريق آزمون عمومي 

(اعم  قت شوراي حل اختلافو تخصصي به صورت پيماني يا قرارداد كار معين به كارگيري نمايد. كاركنان تمام و

اند، در ، در شوراها مشغول به كار شده1401از اعضا يا ساير كاركنان) كه تا تاريخ بيست و نهم اسفند ماه سال 

هاي استخدام بر اساس معيارهاي توانمندي، سوابق همكاري، تخصص، مدرك اولويت استخدام هستند. اولويت

الاجرا شدن اين قانون به تصويب رييس ه ظرف مدت سه ماه پس از لازماي كنامهتحصيلي و حسن رفتار در آيين

  در خصوص اين مقرره قانوني خواهشمند است اعلام فرماييد:» شود.رسد، تعيين ميقوه قضاييه مي

آيا سابقه قبلي اعضاء و كاركنان شوراي حل اختلاف كه در حال حاضر به دلايلي مانند استعفاء، استخدام پيماني  

ها و امتيازات مندي از اولويتباشند، براي بهرهقرارداد كار معين عضو و كارمند شوراي حل اختلاف نمييا 

  نامه موضوع اين ماده، قابل محاسبه است؟بيني شده در آيينپيش

 پاسخ:

وقت شوراي كاركنان تمام«و درج عبارت  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  6از حكم مقرر در ماده 

هاي استخدامي كاركنان شوراي نامه اولويتآيين 4و  3اين قانون و مواد  35و همچنين تبصره ماده » اختلافحل 

قانون  6چنين مستفاد است كه برخورداري از اولويت استخدامي موضوع ماده  20/8/1403حل اختلاف مصوب 

در زمان ثبت نام در آزمون استخدام  وقت شوراهاي حل اختلاف است كهيادشده، ناظر بر اعضاء يا كاركنان تمام

اداري موضوع اين ماده در شوراهاي يادشده شاغل باشند و حكم اين ماده و اولويت آن، كاركنان سابق شوراهاي 

  شود.حل اختلاف را شامل نمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/09    

7/1404/47   

  ع47-66-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر  11/2/1403مورخ  322056با توجه به رأي وحدت رويه شماره 

ها از صدور پروانه ساخت و ساز براي اراضي فاقد سند رسمي، آيا اين رأي نسبت به اراضي ممنوعيت شهرداري

اي معامله ت؟ حكم اين رأي در خصوص املاكي كه به صورت قولنامهداراي سند رسمي مشاع قابل تسري اس

  شوند، چگونه است؟مي

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي همين كه ملكي  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  22اولاً، به موجب ماده 

مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت برسد، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك 

مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده ويا ملك از مالك رسمي از طريق ارث به 

اين قانون، اسناد عادي در مورد اموال غير منقول قابل  47و  46شناسد و وفق مواد الك مياو رسيده باشد، م

مورخ  474باشد. بنابراين و با لحاظ آراء وحدت رويه شماره ترتيب اثر در مراجع اداري و قضايي نمي

مورخ  555و همچنين آراء شماره  11/2/1403مورخ  322056و  28/7/1375مورخ  166،  27/10/1389

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين با لحاظ بخشنامه  10/7/1403مورخ  11624366و  17/4/1399

معاون اول محترم قوه قضاييه، پذيرش اسناد عادي نقل و  11/6/1403مورخ  9000/26563/1000شماره 

دار يته تأييد مراجع قانوني صلاحانتقال اراضي و املاك كه عمليات ثبتي آن خاتمه يافته است، تا زماني كه كه ب

  نرسيده باشد، براي صدور پروانه ساختماني، جواز قانوني ندارد.

ثانياً، با عنايت به آثار حقوقي مترتب بر صدور پروانه ساختماني در حق ديگر شركاي ملك مشاعي داراي سابقه 

ا توجه به قوانين و مقررات حاكم؛ از ثبتي؛ از جمله تجويز ساخت و ساز بعدي در ملك توسط دارنده پروانه و ب

قانون مدني، چنانچه به هر ترتيبي مأذون بودن شريك داراي سند مالكيت مشاعي در تصرفات  581جمله ماده 

نامه عادي، صدور پروانه اي بلامانع است؛ اما در مورد خريدار داراي مبايعهمادي احراز شود، صدور چنين پروانه

گفته مواجه است و در چنين فرضي حتي اعطاي وكالت رسمي انتقال به در بند پيشساختماني با منع مذكور 



نامه عادي، ملك داراي سابقه ثبتي را خريداري كرده است، مبين صدور سند رسمي خريداري كه در قالب مبايعه

  مد نظر قانونگذار براي صدور پروانه ساختماني نيست.

  

 فريده شكري

كل حقوقي قوه قضاييه معاون اداره



 

1404/06/09    

7/1404/46   

  ح46-3/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

له ملك موضوع مزايده را به جاي طلب خود قبول كند و صحت جريان چنانچه در مرحله دوم مزايده محكوم

ضور له از حكند؛ اما محكومله را صادر مزايده توسط دادگاه تأييد شود و دادگاه دستور انتقال ملك به نام محكوم

له، تواند براي تنظيم سند رسمي انتقال به نام محكومدر دفتر اسناد رسمي و امضاي سند امتناع كند، آيا دادگاه مي

  به دفترخانه نماينده معرفي كند؟

 پاسخ:

به سبب نبودن خريدار در  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  131در فرض سؤال كه در اجراي ماده 

رغم صدور اما به له مال موضوع مزايده (ملك) را به جاي طلب خود پذيرفته است؛جريان مزايده مال، محكوم

له از سوي اجراي احكام وي از حضور در دفتر اسناد رسمي و امضاء سند انتقال دستور انتقال ملك به نام محكوم

له قانون يادشده اقدام نكرده باشد، با قبول محكوم 144در مهلت مقرر در ماده  عليهچنانچه محكوم كند،امتناع مي

له از له بيع محقق شده و امتناع بعدي محكومشود. بر اين اساس در فرض سؤال، با قبول محكومبيع محقق مي

 قانوني مانند تعلقتواند عواقب حضور در دفتر اسناد رسمي مؤثر در مقام نيست؛ اما از آنجا كه اين امتناع مي

اك با اخذ مل ماليات به ملك را در پي داشته باشد و نيز موجب باقي ماندن بلاوجه پرونده در اجراي احكام شود،

رسد حضور نماينده اجراي احكام در دفتر اسناد رسمي و امضاء سند انتقال قانون يادشده، به نظر مي 145از ماده 

  له بلامانع است.به نام محكوم

 ر احمد محمدي باردئيدكت

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/03    

7/1404/27   

  ح27-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گذار با اصلاحات بعدي، سرمايه 1380گذاري خارجي مصوب قانون تشويق و حمايت سرمايه 8به موجب ماده 

مند است؛ با توجه به اين مقرره قانوني، آيا در دعاوي ها و تسهيلات داخلي بهرهخارجي از كليه حقوق و حمايت

قانون آيين  144تجاري اتباع خارجه داراي شرايط موضوع اين ماده، حكم تأمين اتباع خارجي موضوع ماده 

  با تخصيص مواجه شده است؟ 1379اب در امور مدني مصوب هاي عمومي و انقلدادرسي دادگاه

 پاسخ:

با اصلاحات بعدي، ناظر بر  1380گذاري خارجي مصوب قانون تشويق و حمايت سرمايه 8حكم مقرر در ماده 

هاي خارجي گذاريهاي داخلي به سرمايهگذاريها و تسهيلات موجود براي سرمايهاعطاي حقوق، حمايت

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 144مشمول اين قانون است و تأمين اتباع خارجي موضوع ماده 

الوكاله سارات احتمالي ناشي از هزينه دادرسي و حقكه با هدف تأديه خ 1379انقلاب در امور مدني مصوب 

صدرالذكر است و  8بيني شده است، منصرف از حكم ماده براي خواهان يا وارد ثالث تبعه خارجي پيش

  همين قانون قابل اعمال است. 145هاي اين اتباع از تأمين يادشده، صرفاً در حدود ماده معافيت

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/05    

7/1404/22   

  ح22-127-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

شوند؛ اما قصد طرح دعوا مانند ورود ثالث يا اعتراض ثالث اجرايي آيا اشخاصي كه اصحاب دعوا محسوب نمي

توانند تهيه رونوشت از در خصوص همان پرونده را دارند و قرايني هم بر صحت ادعاي آنان وجود دارد، مي

  است؟ اوراق پرونده را درخواست كنند؟ آيا تسليم رونوشت به اين اشخاص مجاز 

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  351اولاً، قانونگذار به صراحت در ماده 

تهيه تصوير از اوراق پرونده را صرفاً براي شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنها به رسميت شناخته 

مدني و  هايبيني كرده است؛ حكمي كه در دادرسياست و در تبصره همين ماده نيز استثنائات اين حكم را پيش

جري است؛ بر اين اساس و با توجه به صراحت قانوني و به سبب نسبت به اصحاب اين قسم دعاوي نيز م

جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي اشخاص ثالث و به لحاظ حفظ حقوق اصحاب دعوا و رعايت اصل 

محرمانگي، به صرف ادعاي ثالث مبني بر طرح بعدي دعوا در خصوص همان پرونده در قالب معترض و يا وارد 

توان تصوير اوراق پرونده را در اختيار اين اشخاص قرار داد، مفاد تند به قرائني نيز باشد، نميثالث؛ هر چند مس

  مؤيد اين ديدگاه است. 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  22ماده 

هاي گانه، دستگاهقانون شفافيت قواي سه 2ماده » پ«ثانياً، حكم خاص مندرج در برخي قوانين؛ از جمله بند 

مبني بر  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  653ماده » ت«و بند  1403ي و ساير نهادها مصوب اجراي

ا قضايي از طريق درگاه ملي قوه قضاييه، بايد بتكليف قوه قضاييه به انتشار آراء قطعي مراجع قضايي و شبه

قانون انتشار و  15ده رعايت موازين امنيتي و شرعي و حفظ اطلاعات شخصي و با لحاظ حكم مقرر در ما

با اصلاحات بعدي صورت گيرد و قابل تسري به فرض سؤال نيست؛  1387دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 

ده به نتوان از اين مواد قانوني در راستاي تكليف مراجع قضايي به تهيه و ارائه رونوشت اوراق پروهمچنين نمي

  اشخاص ثالث اخذ ملاك كرد.

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/16    

7/1404/18   

  ك18-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شخصي داراي محكوميت قطعي به شلاق يا جزاي نقدي بوده و براي اجراي حكم محكوميت، در راستاي ماده 

جلب و در زمان كشيك بازداشت شده است؛ آيا مطابق مواد   1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  500

  شود؟عليه از ميزان مجازات وي كسر ميقانون يادشده مدت بازداشت محكوم 516و  515

 پاسخ:

عليه پيش از صدور حكم به اتهام يا اتهاماتي كه در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر چنانچه محكوم«عبارت 

قانون آيين  516و  515و مواد  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  27ر ماده د» يا بازداشت شده باشد

نامه اجرايي سازمان آيين 235گفته و ماده قانون پيش 529و تبصره يك ماده  1392دادرسي كيفري مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر بر فرض غالب  20/2/1400ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب زندان

اي گفته و با لحاظ اقتضدر مواد پيش» پيش از صدور حكم«است؛ بر اين اساس و با الغاء خصوصيت از عبارت 

 500عدالت و نصفت قضايي، مدت زماني كه محكوم به شلاق يا جزاي نقدي براي اجراي حكم در اجراي ماده 

ي جلب و در ايام كشيك يا تعطيل تحت نظر يا بازداشت بوده است، از ميزان محكوميت قانون آيين دادرسي كيفر

  شود.به شلاق يا جزاي نقدي وي كسر مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 
 

1404/06/09    

7/1404/15   

  ح15-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده  5با توجه به بند  -1

چيست؟ در هر صورت هر گونه حيله و تقلبي به صورت مستقيم و يا غير » حيله مؤثر در حكم«منظور از 

رگيري شهود از پرداخت هزينه كه فرد با طرح دعواي صوري اعسار و به كامستقيم در حكم مؤثر است؛ مانند آن

دادرسي معاف شود و چه بسا اگر اين معافيت نبود به سبب هزينه دادرسي طرح دعوا، موفق به اثبات حق خود 

  شد. آيا اثبات شهادت كذب در دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، از موجبات اعاده دادرسي است؟نمي

 تواناعاده دادرسي نيست، اثبات آن چه اثر حقوقي دارد؟ آيا ميچنانچه حيله و تقلب يادشده از اسباب  -2

  هزينه دادرسي را از چنين شخصي وصول كرد؟

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده  5مقصود از حيله و تقلب در دعواي اصلي در بند -1

مان دعوا باشد و حيله و تقلب در دعواي اعسار ، حيله و تقلبي است كه مؤثر در ه1379در امور مدني مصوب 

  به عنوان دعواي فرعي، در دعواي اصلي تأثيري ندارد و از موجبات اعاده دادرسي در دعواي اصلي نخواهد بود.

در فرض سؤال كه شخص با طرح دعواي صوري اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و به كارگيري شهود از -2

هاي عمومي قانون آيين دادرسي دادگاه 514است، چنانچه موضوع مشمول ماده  پرداخت اين هزينه معاف شده

هاي اين شخص كه حكم اعسار وي باشد، هزينه دادرسي از محل دارايي 1379و انقلاب در امور مدني مصوب 

شود و در هر صورت در فرض سؤال، تشخيص ترتب يا عدم ترتب نفع قانوني بر صادر شده است، وصول مي

كننده است و چنانچه دادگاه نفع خواهان را ع اعاده دادرسي نسبت به حكم اعسار، بر عهده مرجع رسيدگياستما

تواند مستمسك استماع اعاده دادرسي نسبت به احراز كند، كشف حيله و تقلب به شرح مندرج در استعلام، مي

  همان حكم اعسار باشد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييهمدير كل 



 

1404/06/09    

7/1404/14   

  ح14-11-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مدني، آيا در صورت تصميم دادگاه بر عزل ولي، نصب قيم نيز  1184در خصوص حكم مقرر در ماده  -1

به بعد قانون مدني) قيم بايد  1218بايد به موجب همان رأي صورت گيرد و يا آنكه مطابق مقررات حاكم (مواد 

از سوي دادسرا معرفي شود و دادگاه رأساً اختيار تعيين قيم را پيش از انجام تحقيقات در خصوص صلاحيت قيم 

  ندارد؟

عليه در فاصله رسيدگي بدوي تا نسبت به اموال و حقوق مالي مولي» ولي«چنانچه دادگاه سوء استفاده  -2

تواند به تشخيص خود و بدون تقاضاي دادستان، ولي قهري را از ند، آيا ميصدور حكم قطعي را محتمل بدا

  عليه به صورت موقت منع كند؟مداخله در اموال و حقوق مالي مولي

 پاسخ:

داند به قانون مدني مبني بر معرفي اشخاصي كه براي قيمومت مناسب مي 1222اختيار دادستان در ماده  -1

قانون مدني بايد براي او  1218ه وي ابتدائاً از وجود شخصي كه مطابق ماده دادگاه، مربوط به فرضي است ك

شود و اين تكليف دادستان نافي اختيار دادگاه در تحقيق و شناسايي اشخاص مناسب نصب قيم شود مطلع مي

رد، باشد؛ در اين موكند، نميهمان قانون عزل مي 1184براي قيمومت در فرضي كه ولي قهري را مطابق ماه 

دادگاه همراه با عزل ولي و منع وي از تصرف در اموال محجور، با تحقيق پيرامون خويشاوندان و اطرافيان وي، 

واند امر تكند. دادگاه همچنين ميداند به عنوان قيم تعيين ميبراي اداره امور مالي صغير شخصي را كه صالح مي

ن واگذار كند. رعايت مصلحت محجور و جلوگيري تحقيق پيرامون شخص مناسب تصدي قيمومت را به دادستا

يادشده نيز اقتضاي آن را دارد كه تعيين قيم به  1184از تضييع اموال و حقوق مالي وي و همچنين سياق ماده 

  درخواست دادستان و انجام تحقيقات لازم از سوي آن مرجع موكول نشود.

عليه، ولي نماينده قانون مدني، در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي 1183هرچند وفق ماده  -2

باشد؛ اما در فرض سؤال كه ولي قهري رعايت غبطه صغير را نكرده و مرتكب اقداماتي شده كه قانوني او مي

ان به عموم توان همچنقانون مدني موضوعيت يافته است، نمي 1184عليه شده و اعمال ماده موجب ضرر مولي



عليه معتقد بود؛ بر اين قانون مدني و اختيار مطلق ولي در امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي 1183ماده 

قانون امور حسبي  64اساس، در فاصله رسيدگي و صدور رأي تا زمان قطعيت عزل ولي، با اخذ ملاك از ماده 

دادگاه ولي مذكور را عزل و از «مدني مبني بر اينكه  قانون 1184و همچنين با استفاده از ماده  1319مصوب 

ا لحاظ و ب» نمايدتصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مي

ديده در مورد طفل يا نوجوان در معرض خطر و بزه 1399قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب  36ماده 

آن در خصوص ديگر محجورين،  2اين ماده و با اخذ ملاك از حكم اين ماده و تبصره  2كم تبصره و بويژه ح

كند و اقدام دادگاه منوط به درخواست دادگاه ولي قهري را از مداخله در اموال و حقوقي مالي صغير منع مي

  باشد.دادستان نيست و به تشخيص دادگاه مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/03    

7/1404/13   

  ع13-66-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  148و  147در مورد اراضي كه از طريق هيأت حل اختلاف موضوع مواد 

با اصلاحات و الحاقات بعدي براي آنها سند تفكيكي صادر شده؛ اما قدرالسهم شهرداري پرداخت نشده  1310

ن كند، اولاً، آيا به اياست و شهرداري بابت انتقال بعدي اسناد مالكيت اين اراضي قدرالسهم خود را مطالبه مي

  گيرد؟تعلق مياند، قدرالسهم شهرداري اراضي كه در راستاي مقررات خاص تفكيك شده

  ثانياً، ملاك محاسبه قدرالسهم چه زماني است؛ زمان تفكيك يا زمان مراجعه به شهرداري يعني بهاي روز زمين؟

 پاسخ:

ناظر بر تفكيك و افراز اراضي توسط  1390قانون شهرداري مصوب  101اولاً، ماده واحده قانون اصلاح ماده 

الاجرا شدن اين قانون است و نسبت به اراضي كه پيش از از لازم ها، پسادارات ثبت اسناد و املاك و دادگاه

با اصلاحات و  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  148و  147تصويب اين ماده واحده به موجب مواد 

الحاقات بعدي، هرچند بدون اخذ استعلام از شهرداري، در خصوص آنها سند تفكيكي صادر شده است، قابل 

شهرداري مجاز نيست در اين فرض، به استناد ماده واحده يادشده، وجه و يا قدرالسهمي از مالكان اعمال نيست و 

  اخذ كند.

و در  1390قانون شهرداري مصوب  101الاجرا شدن ماده واحده قانون اصلاح ماده ثانياً، چنانچه پس از لازم

از سوي واحد  1390سند رسمي مصوب هاي فاقد اجراي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان

ثبتي مربوطه سند مالكيت ثبتي صادر شود كه منجر به تفكيك ملك شود؛ الزام مالكان فعلي به اعمال مقررات 

ماده اخير منتفي است؛ بديهي است  3يادشده در خصوص پرداخت قدرالسهم شهرداري موضوع تبصره  101ماده 

ماده  3الكان اوليه براي وصول و استيفاي حقوق قانوني موضوع تبصره اين امر مانع از مراجعه شهرداري به م

  با اصلاحات و الحاقات بعدي نخواهد بود. 1334) قانون شهرداري مصوب 1390(اصلاحي  101

  فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/12    

7/1403/1146   

  ع1146-29/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

موجران املاك مسكوني  1403بها مصوب قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره 5ماده  2به موجب بند 

مكلفند قرارداد اجاره املاك و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور يا در سامانه 

قررات مربوطه ثبت نمايند؛ در صورت انعقاد يا تمديد قرارداد اجاره الكترونيك ثبت اسناد با رعايت قوانين و م

هاي مذكور بدون ثبت در هيچ يك از آنها ظرف يك ماه حسب مورد از زمان انعقاد يا تمديد و خارج از سامانه

هاي يا درج اطلاعات خلاف واقع در سامانه مذكور به تشخيص مرجع قضايي موجر مشمول تخفيف و يا معافيت

شود. افزون بر اين، مرجع رسيدگي به دعاوي تخليه و مطالبه اين قانون نمي 53ماده  11الياتي موضوع تبصره م

المثل مكلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسي و چنانچه عدم ثبت يا ثبت خلاف واقع اجور معوقه و اجرت

تأديه پنجاه درصد ارزش اجاره املاك را احراز كند، پس از رسيدگي به دعوا حين صدور رأي موجر را به 

ها و اين قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محكوم و نيز مراتب را جهت عدم شمول تخفيف 54موضوع ماده 

  اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كند. 53ماده  11هاي مالياتي موضوع تبصره معافيت

در صورت تنظيم قرارداد اجاره در  1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  3و  2همچنين به موجب مواد 

دو نسخه و امضا موجر و مستأجر و دو نفر شهود، پس از انقضاي مدت اجاره به درخواست موجر، دستور تخليه 

و  قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن 6اين قانون به موجب ماده  2شود؛ ماده توسط مرجع قضايي صادر مي

قانون ساماندهي  5ماده  2اصلاح شده است؛ پرسش اين است كه جمع مواد مذكور با بند  1403بها مصوب اجاره

بها چگونه است؟ در قانون اخيرالتصويب مرجع قضايي در دعاوي تخليه و مانند آن بازار زمين، مسكن و اجاره

بت در رأي خود موجر را به جريمه به ترتيب نامه در سامانه شده و در صورت عدم ثمكلف به بررسي ثبت اجاره

ه شود و بهاي تخليه اصولاً جلسه دادرسي تشكيل نميكند؛ در حالي كه در درخواستگفته محكوم ميپيش

  شود؟عبارتي، دعوا تلقي نمي

 و ضرورت ثبت قرارداد اجاره در سامانه، 1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  2با توجه به اصلاح ماده 

شود و يا آنكه، قانون اخيرالذكر صرفاً در مورد احكام مربوط آيا در صورت عدم ثبت، دستور تخليه صادر نمي



 شود؟ آيا قانونبه تخليه است و دستور تخليه از شمول آن خارج است و مطابق قانون خاص مذكور رفتار مي

  ضمني نموده است؟را نسخ  1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  3اخيرالذكر، ماده 

 پاسخ:

الحاقي  9(تبصره  1403بها مصوب قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره 5ماده  2اولاً، حكم مقرر در بند 

با اصلاحات و الحاقات بعدي) از حيث تكليف  1366هاي مستقيم مصوب مكرر قانون ماليات 169به ماده 

املاك و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات موجران املاك مسكوني به ثبت قرارداد اجاره 

اندازي سامانه موضوع ماده يك قانون الزام كشور (چنانچه قرارداد اجاره براي مدت بيش از دو سال باشد) با راه

اي موضوعاً منتفي است و بايد چنين قراردادهاي اجاره 1403به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

  شود، در سامانه ثبت الكترونيك اسناد به ثبت برسند.براي مدت بيش از دو سال منعقد ميكه 

ثانياً، عدم ثبت قراردادهاي اجاره حسب مورد در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و يا سامانه ثبت 

دگاه ر تخليه توسط داالكترونيك اسناد مانع از تقاضاي تخليه توسط موجر و حسب مورد صدور حكم يا دستو

صالح نيست و فقط دادگاه در صورت احراز عدم ثبت در يكي از اين دو سامانه ضمن صدور حكم يا دستور 

هاي مستقيم مصوب قانون ماليات 54تخليه، موجر را به تأديه پنجاه درصد ارزش اجاره املاك موضوع ماده 

ها فع دولت محكوم و مراتب را جهت عدم شمول تخفيفبا اصلاحات و الحاقات بعدي در مدت قرارداد به ن 1366

 2كند؛ بنابراين بند اين قانون به سازمان امور مالياتي اعلام مي 53ماده  11هاي مالياتي موضوع تبصره و معافيت

نبوده و مانع از استماع  1376يادشده در مقام نسخ يا تخصيص قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  5ماده 

درخواست و يا دعواي تخليه عين مستأجره نيست و صرفاً مرجع صادركننده حكم يا دستور تخليه بايد به طرق 

مقتضي؛ از جمله استعلام از وزارت راه و شهرسازي يا سازمان ثبت اسناد و املاك يا در صورت دسترسي به اين 

ور حكم يا دستور تخليه، ثبت يا عدم ثبت قرارداد اجاره در يكي از اين ، پيش از صدها با بررسي سامانهسامانه

  دو سامانه را بررسي كند.

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/03    

7/1403/1142   

  ح1142-9/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

توافقي يا وكالت زوجه در امر طلاق، وكيل از سوي طرفين دعوا در صورتي كه در زمان تقديم دادخواست طلاق 

  كند؟(زوجين) اعلام وكالت كرده باشد، دادگاه چه تصميمي اتخاذ مي

 پاسخ:

كننده دعوا و هم در قبال آن پاسخگو باشد، در تواند هم طرحاز آنجا كه از حيث اصول دادرسي يك شخص نمي

ري وكيل رسمي دادگست درخواست طلاق به سبب وكالت زوجه در امر طلاق،فرض سؤال كه در طلاق توافقي و يا 

از سوي هر دو طرف دعوا (زوجين) طرح دعوا كرده است، دادخواست تقديمي از سوي وكيل قابليت ثبت ندارد 

  شود.و چنانچه ثبت شده باشد، به وكالت اعلامي ترتيب اثر داده نمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/09    

7/1403/1137   

  ح1137-7/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

فوت كرده است و مطابق قانون وقت، به همسران او از اموال منقول و بهاي ابنيه و اشجار  1356زوج در سال 

به ارث رسيده است؛ اسناد مالكيت به نام وراث صادر شده و معاملات متعددي نسبت به آن انجام شده است و 

دادگاه هم حكم بر  اش را به دو پسرش صلح كرده است والارث خود و ديگر داراييها سهمحتي يكي از زوجه

فوت كرده است؛ پس  1380و ديگري در سال  1360ها در سال نامه صادر كرده است. يكي از زوجهتنفيذ صلح

اصلاح و مقرر شده است زوجه از قيمت اموال غير منقول هم ارث  1387قانون مدني در سال  946از آن ماده 

است مفاد ماده در خصوص وراث متوفايي كه قبل از  به اين ماده مقرر شده 1389برد؛ در تبصره الحاقي مي

الاجرا است؛ در فرض سؤال، نوادگان زوجه دوم كه اند؛ اما تركه تقسيم نشده است نيز لازمتصويب آن فوت كرده

ها بايد از قيمت اموال غير منقول هم از زوج فرزند هم نداشته است و پسران زوجه اول مدعي هستند كه زوجه

اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد «دارد: قانون مدني كه مقرر مي 956با توجه به حكم ماده ارث ببرند. 

اصلاحي قانون  946، در فرض سؤال كه در هنگام تصويب ماده »شودشدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي

كه قانون جديد براي زنان در نظر  مندي از حقياند و اهليت تمتع براي بهرهها در قيد حيات نبودهمدني، زوجه

ها برند؟ آيا زوجههاي آنها از قيمت اموال غير منقول ارث مياند، آيا همچنان فرزندان و نوهگرفته است را نداشته

بايد در زمان تصويب قانون جديد در قيد حيات بوده و اهليت تمتع داشته باشند و يا آنكه حقوق مصرح در ماده 

اصلاحي قانون مدني مقرر كرده  946رسد؟ توضيح آنكه تبصره ماده مقام آنها به ارث ميبه قائماصلاحي مستقيماً 

است حكم اين ماده در خصوص متوفايي (مورث) كه پيش از تصويب قانون فوت كرده و تركه او تقسيم نشده 

قانون، همچنان زوجه  الاجرا است؛ اما تصريحي ندارد كه در فرض فوت ورثه (زوجه) پيش از تصويباست، لازم

  از اين حق قانوني برخوردار است يا آنكه فاقد چنين حقي است؟

 پاسخ:

)، ملاك اعمال حكم اين ماده مبني بر 1387قانون مدني (اصلاحي  946) ماده 1389با توجه به تبصره (الحاقي 

وفايي كه پيش از برخورداري زوجه از قيمت اموال غير منقول؛ اعم از عرصه و اعيان در خصوص وراث مت



تصويب اين ماده فوت كرده است، عدم تقسيم تركه است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه پيش از اصلاح ماده 

و بر اساس قانون حاكم در آن زمان، تركه تقسيم شده است، موجبي براي تسري  1387قانون مدني در سال  946

حيات يا عدم حيات آنان؛ آنگونه كه در فرض سؤال هاي فرد متوفا نيست و اصلاحي به زوجه 946حكم ماده 

  اصلاحي، مؤثر در مقام نيست. 946آمده است، در زمان تصويب ماده 

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/03    

7/1403/1134   

  ح1134-1/7-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

المال و بر اساس وظيفه ذاتي قوه قضاييه در اين نظر به اينكه به منظور صيانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بيت

به تصويب رياست محترم قوه قضاييه  1397/11/3زمينه، دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه در تاريخ 

مطابق مصوباتي ادارات ثبت اسناد و المال در مواردي رسيده است؛ در همين راستا، شوراي حفظ حقوق بيت

املاك را به ابطال اسناد رسمي مالكيت و صدور سند رسمي به نام نهادهاي حاكميتي مانند ادارات مسكن و 

دستورالعمل يادشده از سوي دادستان محترم  15نمايد. با ابطال اين مصوبات در اجراي ماده شهرسازي مكلف مي

شوند؛ در چنين مواردي آيا با ابطال هاي ناشي از ابطال سند مواجه ميچالش كل كشور، مالكان رسمي اوليه با

نفع بايد المال اسناد مالكيت بايد به حالت قبل اعاده شود و يا آنكه اشخاص ذيمصوبه شوراي حفظ حقوق بيت

  در محاكم دادگستري مبادرت به طرح دعواي حقوقي نموده و تشريفات قانوني را پيگيري كنند؟

 خ:پاس

اولاً، ابطال سند رسمي جز در موارد خاصي كه قانون تعيين كرده است، نيازمند رسيدگي در دادگاه و صدور حكم 

المال قطعي است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال ابطال سند رسمي مالكيت با تصميم شوراي حفظ حقوق بيت

 1403قانـون الزام به ثبـت رسـمي مـعاملات اموال غير منقول مصوب  9فاقد وجاهت قانوني است؛ مـفاد ماده 

  در لزوم رعايت اعتبار اسناد رسمي و تعيين ضمانت اجراي كيفري براي تخلف از آن، مؤيد اين ديدگاه است.

و المال در امور اراضي دستورالعمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت 15ثانياً، در فرض سؤال كه در اجراي ماده 

و مقررات دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه مصوب 15/6/1399منابع طبيعي كشور مصوب 

ون المال بر خلاف قان، به موجب تصميم دادستان محترم كل كشور مصوبه شوراي حفظ حقوق بيت3/11/1397

سيدگي نياز به رتشخيص داده شده است، شوراي مذكور مكلف به الغاي مصوبه بوده و سند رسمي مالكيت، بدون 

  شود.قضايي و صدور حكم قطعي، به وضع سابق اعاده مي

  فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/12    

7/1403/1133   

  ح1133-9/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در طلاق به زوجه اعطا كند؛  اي، وكالتدر صورتي كه زوج در ضمن عقد نكاح يا به موجب سند جداگانه -1

تواند با استفاده از اين وكالت، وكيل دادگستري اما اين وكالت فاقد اختيار در توكيل به غير باشد، آيا زوجه مي

  اختيار كرده و اقدام به درخواست طلاق نمايد؟

راي طلاق راهكاري بچنانچه زوجه به دليل نداشتن وكالت در توكيل، نتواند وكيل دادگستري تعيين كند، چه  -2

  گرفتن او وجود دارد؟

هايي كه فاقد وكالت در توكيل هستند، از نظر عملي براي درخواست و اجراي طلاق و نامهآيا چنين وكالت -3

  مطلقه نمودن زوجه، كارايي دارند؟

 پاسخ:

ت او خارج است تواند عملي را كه از حدود وكالقانون مدني (وكيل نمي 633با عنايت به ماده  -3و  2و  1

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاهقانون 35ماده  6انجام دهد) و با لحاظ بند 

كه وكالت در توكيل را مستلزم تصريح در وكالتنامه دانسته است، در صورتي كه زوج ضمن عقد نكاح يا  1379

اء كند؛ اما اين وكالت فاقد اختيار توكيل به غير باشد، اي، وكالت در طلاق به زوجه اعطبه موجب سند جداگانه

تواند با استفاده از اين وكالت، از طرف زوج وكيل دادگستري تعيين و دادخواست طلاق تقديم كند و زوجه نمي

چنانچه بخواهد از وكالت خود در امر طلاق استفاده كند، بايد به طرفيت زوج اقامه دعوا كند تا زوج شخصاً در 

يند دادرسي حضور يابد يا وكيل معرفي كند و در اين صورت، دادگاه با احراز وكالت زوجه در امر طلاق، فرا

  كند.گواهي عدم امكان سازش صادر مي

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/05    

7/1403/1118   

  ح1118-115-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

كه مقرر داشته  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 24با توجه به ماده 

به در صلاحيت دادگاه بدوي صادركننده رأي محكوميت است و نظر به اينكه تاجر است دعواي اعسار از محكوم

دعواي ورشكستگي مطرح كند و در جايي  بايد 1311قانون تجارت مصوب  413براي اثبات ناتواني مطابق ماده 

 413كه تاجر خودش مدعي ورشكستگي است، رسيدگي در صلاحيت دادگاه محل اقامت تاجر است، آيا ماده 

را با  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 24قانون تجارت، ماده 

قانون تجارت را ناظر بر تاجر  413ئل به تفكيك شد و قلمرو ماده تخصيص مواجه كرده است و يا آنكه بايد قا

نيت و پيش از اقدام عليهي دانست كه محكوميت به دين مدني يا تجاري نداشته و بر اساس حسنو محكوم

كند و در جايي كه تاجر سابقه محكوميت دارد و مدعي ورشكستگي طلبكاران دعواي ورشكستگي مطرح مي

  قانون آيين دادرسي يادشده طرح دعوا كند؟ 24دگاه مندرج در ماده است، بايد در دا

 پاسخ:

دفتر محكمه بدايت «و تصريح به طرح دعواي توقف در  1311قانون تجارت مصوب  413حكم مقرر در ماده 

تاجر و اطلاق اين حكم؛ فروض مختلف محكوميت يا عدم محكوميت قبلي تاجر به پرداخت ديون » محل اقامت

 24شود و با توجه به شمول آن بر فرض ورشكستگي، حكم ماده يادشده متفاوت از حكم ماده خود را شامل مي

است كه متضمن رسيدگي به دعواي  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب گاهقانون آيين دادرسي داد

اعسار توسط دادگاه صالح براي رسيدگي نخستين به دعواي اصلي يا دادگاهي است كه ابتدا به اين دعوا رسيدگي 

ه ض سؤال آمدكرده است؛ بر اين اساس، بين دو مقرره قانوني يادشده تعارضي نيست و بر خلاف آنچه در فر

قانون  413است، نيازي به تفكيك بين فروض محكوميت يا عدم محكوميت قبلي تاجر و تخصيص حكم ماده 

  به فرض دعواي ابتدايي توقف؛ بدون محكوميت قبلي تاجر به پرداخت ديون خود، نيست. 1311تجارت مصوب 

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/12    

7/1403/1115   

  ح1115-9/16-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

، آيا زوج محكوم به تحويل بيش از دويست 1391قانون حمايت خانواده مصوب  22در مورد حكم مقرر در ماده 

 تواند دادخواست تقسيطعدد سكه بهار آزادي، به منظور تقسيط بيش از يكصد و ده سكه موضوع اين ماده مي

مطرح كند و يا آنكه به سبب اماره عدم ملائت بيش از يكصد و ده سكه، اين امر در حكم اعسار تلقي شده و 

  دعواي اعسار مسموع نيست؟

 پاسخ:

، دعواي اعسار از پرداخت 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 23و  3از آنجا كه وفق مواد 

عليه و يا ممنوعيت و لغو ممنوعيت وي از خروج از كشور مؤثر است، مبه در بازداشت و يا آزادي محكومحكوم

در فرض سؤال كه حكم به تحويل بيش از دويست سكه طلا به عنوان مهريه زوجه صادر شده است، به نظر 

قانون حمايت  22رسد دعواي اعسار مطلق (كلي) نسبت به مازاد بر يكصد و ده سكه طلا (موضوع ماده مي

يه علكه مؤثر در جلوگيري يا لغو ممنوعيت خروج محكوم) و صدور حكم به آن به لحاظ آن1391ب خانواده مصو

از كشور است، در ماهيت قضيه قابل استماع است؛ اما دعواي اعسار به تقسيط نسبت به مازاد بر يكصد و ده 

قانون آيين  84ماده  7د سكه طلا و صدور حكم به آن، به لحاظ آنكه در موارد فوق تأثيري ندارد، مشمول بن

  است.  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

و  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 23شايسته ذكر است با عنايت به فلسفه وضع ماده 

مذكور در اين ماده، » عليهثبوت اعسار محكوم«رسد مقصود از عبارت كار رفته در آن، به نظر مي عبارات به

خروجي الكه، لغو قرار ممنوعباشد؛ به ويژه آنبه ميثبوت اعسار مطلق (كلي) است و منصرف از تقسيط محكوم

به بيني شده و در موارد تقسيط محكومعليه با سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت در ماده مزبور پيشمحكوم

لكه لغو شود؛ بالخروجي نميبه موجب لغو قرار ممنوعتقسيط محكومنيز قابل اعمال است؛ بنابراين، صدور حكم 

  قرار مذكور با سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت امكانپذير است.

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/05    

7/1403/1110   

  ح1110-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به كه خارج از مهلت سي روزه مقرر در تبصره عليه از پرداخت محكومدر صورت ارائه دادخواست اعسار محكوم

له به مطرح شده است و عدم رضايت محكوم 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3يك ماده 

راي جلوگيري از بازداشت، وثيقه يا عليه، وي بايد با ارائه صورت تمامي اموال خود به دادگاه، بآزادي محكوم

كفيل معتبر به تشخيص دادگاه معرفي كند؛ به موجب قسمت اخير اين ماده، در صورت رد دعواي اعسار 

صادر و پس  الكفالهعليه، دستور ضبط وثيقه يا وجهگذار يا كفيل به معرفي محكومعليه و عدم اقدام وثيقهمحكوم

  هاي تجديدنظر خواهد بود.فيل، دستور صادره قابل اعتراض در دادگاهگذار يا كاز ابلاغ آن به وثيقه

دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب  6در همين راستا، برخي محاكم به استناد ماده 

دار صدور قرار البدل دادگاه مجري حكم، عهده، دادرس اجراي احكام را به عنوان دادرس علي24/7/1398

دانند؛ اين در حالي است كه با توجه به صراحت قانون و از آنجا كه دستورالعمل يادشده قبولي وثيقه يا كفالت مي

ند باشد، خواهشمصرفاً به منظور تسريع در امور اجرايي بوده و جانشيني دادرس اجرا نيز در امور اجراي حكم مي

  قه يا كفالت بر عهده كدام مرجع است؟است اعلام فرماييد در چنين فرضي صدور قرار قبولي وثي

 پاسخ:

رياست محترم  24/7/1398العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب دستور 6به موجب ماده 

البدل دادگاه مجري پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي«قوه قضاييه 

هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده حكم، عهده

باشد، اين امر مانع خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي ، اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در1394

؛ بنابراين، مواردي چون احراز صحت »باشد.از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي

مزايده، دستور تمليك و معرفي نماينده براي امضاي سند، احراز مستثنيات دين و رسيدگي و رفع اختلاف نسبت 

عليه و در فرض سؤال، صدور قرار قبولي وثيقه يا كفالت ودن اموال توقيفي با شأن و نياز محكومبه متناسب ب

به موضوع الكفاله براي استيفاي محكومعليه و دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجهبراي آزادي يا منع بازداشت محكوم



البدل ط به اجرا است، بر عهده دادرس عليكه از امور قضايي مربوقانون يادشده، با توجه به اين 3تبصره يك ماده 

  اجراي احكام است.

 
  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/11    

7/1403/1109   

  ح1109-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

انپذير له امكبه (يك دستگاه خودرو) را به شخص ثالثي فروخته و استرداد آن به محكومعليه، مال محكوممحكوم

كارشناس تعيين شده و كارشناس بررسي  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  46نيست؛ در اجراي ماده 

محكومعليه جهت تحويل خودرو و به  فيزيكي خودرو را به جهت نبود آن مقدور ندانسته است. به رغم اخطار به

سبب عدم توجه وي به اخطاريه، امر كارشناسي خودرو با بررسي مدارك و مستندات توسط كارشناس صورت 

 له نيز مخفيگرفته و اعلام شده است خودرو داراي عيوبي اساسي در شاسي است كه در زمان معامله از محكوم

  له) اخذ شده است. ر؛ از جمله تمامرنگ بودن آن از خريدار (محكوممانده و ثمن معامله بر مبناي اوصاف ديگ

عليه به عيب مذكور در حضور كارشناس اذعان و اقرار كند، گفته، در صورتي كه محكومبا توجه به مراتب پيش

قابليت محاسبه و وصول در مرحله اجراي  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  46وجهي كه در اجراي ماده 

م دارد چه ميزان است؟ مبلغ بر مبناي تمامي عيوب؛ اعم از عيوب مخفي و غير مخفي (مندرج در قرارداد) حك

يا عيوبي كه در قرارداد ذكر شده و معامله بر مبناي آن منعقد و ثمن اخذ شده است؟ توضيح آنكه، بين دو مبلغ 

  تفاوت قابل توجهي وجود دارد.

 پاسخ:

توان انتقال رسد نميقانون مدني، به نظر مي 311و  302، 36، 31، 30رر در مواد اولاً، با عنايت به احكام مق

رسمي مال را تلف حكمي تلقي كرد؛ زيرا محروميت مالك از مالكيت و استرداد عين مال امري استثنايي و خلاف 

توان احكام استثنايي قانون را به ديگر موارد تسري اصل است و تنها در موارد مصرح قانوني جايز است و نمي

  خارج است. 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  46رض سؤال از شمول ماده داد؛ بنابراين، ف

به مانع اجراي الاجرا بوده و انتقال محكومثانياً، در فرض سؤال، حكم بر استرداد خودرو، حكمي قطعي و لازم

احكام  راياليه باشد، وفق ماده اخيرالذكر قانون اجبه در تصرف منتقلحكم نيست و در صورتي كه عين محكوم

  شود.رفتار مي 1356مدني مصوب 



شايسته ذكر است با اجراي حكم به استرداد خودرو، وفق تشريفات مقرر در ماده اخيرالذكر، در صورت معيوب 

له در اين خصوص مستلزم اقامه دعواي بودن خودرو اجراي احكام با تكليفي مواجه نيست و احقاق حق محكوم

  جداگانه است.

 دي باردئيدكتر احمد محم

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/11    

7/1403/1105   

  ح1105-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

باشد؛ اما دادخواست توسط شخص مدير عامل به مطابق اساسنامه شركت اقامه دعوا بر عهده هيأت مديره مي

هيأت مديره پس از اقامه دعوا و تنظيم دادخواست به مدير عامل تنهايي تنظيم و تقديم دادگاه شده است؛ چنانچه 

شود اين اختيار را در مرحله بدوي يا تجديدنظرخواهي تفويض كرده باشد، آيا ايراد شكلي دادخواست تدارك مي

توان وارد رسيدگي ماهيتي شد و يا آنكه به لحاظ فقدان سمت مدير عامل در زمان تنظيم دادخواست، بايد و مي

  قرار رد دعوا صادر شود؟

 پاسخ:

در فرض سؤال كه مطابق اساسنامه شركت، اقامه دعوا نزد مراجع قضايي بر عهده هيأت مديره شركت بوده است؛ 

اما مدير عامل مبادرت به طرح دعوا نموده و هيأت مديره پس از آن، چنين اختياري را به مدير عامل تفويض 

لسه مؤخر بر تاريخ تقديم دادخواست و تفويض اختيار طرح دعوا به مدير جكرده است؛ از آنجا كه تنظيم صورت

عامل به معناي تنفيذ اقدام انجام شده (تقديم دادخواست) توسط وي است، همين امر براي احراز سمت 

  دهنده كافي است.دادخواست

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/29    

7/1403/1089   

  ك1089-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي باشد؛ خواهشمند است به پرسشعليه مينظر به اينكه از شرايط عمومي قصاص، عاقل بودن مرتكب و مجني

  زير پاسخ دهيد:

زمان الصدور به عنوان مجنون ادواري شناخته شود و در عليه، به حكم حجر سابقدر فرضي كه مجني -الف

در خصوص در حالت افاقه بودن يا نبودن وي ترديد شود، تكليف چيست؟ آيا موضوع » قتل عمدي«جنايت 

مشمول جريان اصل استصحاب بقاء عقل يا ازاله عقل است و يا مشمول اماره بوده و بايد از مسير اماره پيش 

ست؟ توضيح آنكه، برخي معتقدند در رغم اتكاء به اماره نتيجه حاصل نشود، چه اصلي جاري ارفت؟ چنانچه به

؛ علم به وجود مانع شرط است و در مقام ترديد به اصل »اصل بر قصاص در قتل عمدي است«چنين مواردي 

  شود.مذكور مراجعه مي

  آيا بين اصل بر افاقه يا عدم افاقه در قوانين كيفري يا حقوقي تفاوت است؟ -ب

  ون ادواري اصل را بر عدم افاقه گذاشته است.قانون مدني، در جن 1123توضيح آنكه، ماده 

 پاسخ:

عليه را از شرايط اثبات عاقل بودن مجني 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  301مقنن در ماده  -الف و ب

عليه (مقتول) داراي جنون ادواري بوده است و افاقه قصاص بيان نموده است؛ بنابراين چنانچه احراز شود مجني

ه عليعليه، مدعي حالت افاقه يعني سلامت عقل مجنيع جرم مورد ترديد باشد و ولي دم مجنيوي در زمان وقو

قبل و متصل به زمان وقوع جرم باشد، بايد براي اثبات ادعاي خود بينه اقامه كند؛ در غير اين صورت، قصاص 

در بالغ يا عاقل بودن  ترديد«گفته كه ناظر بر قانون پيش 308و  121، 120منتفي است. ملاك مقررات مواد 

و لزوم اعمال قاعده درأ و الزام احتياط در دماء و استصحاب جنون سابق نيز مؤيد » مرتكب هنگام جنايت است

  اين ديدگاه است.

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/05    

7/1403/1083   

  ح1083-3/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

به موجب رأي داور حكم بر فسخ معامله خودرو و استرداد آن به خواهان صادر شده است. وفق استعلام صورت 

عليه رأي داوري نيست و به شخص ثالثي منتقل شده گرفته از اداره راهور، خودرو در مالكيت رسمي محكوم

رو به خواهان را اجرا كرد؟ در صورت مثبت توان رأي داوري از حيث استرداد خوداست. آيا در چنين فرضي مي

شود و عليه به ثالث، موضوع در حكم تلف تلقي ميبودن پاسخ، آيا به سبب انتقال بعدي خودرو توسط محكوم

  را اعمال كند؟ 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  46اجراي احكام بايد ماده 

 پاسخ:

توان انتقال رسمي رسد نميقانون مدني، به نظر مي 311و  302،  36،  31، 30اولاً، با عنايت به احكام مقرر در مواد 

مال را تلف حكمي تلقي كرد؛ زيرا محروميت مالك از مالكيت و استرداد عين مال امري استثنايي و خلاف اصل است و 

ض ري داد؛ بنابراين فرتوان احكام استثنايي قانون را به ديگر موارد تستنها در موارد مصرح قانوني جايز است و نمي

سؤال كه حكم داوري بر فسخ معامله خودرو و استرداد آن به خواهان صادر و در مرحله اجراي حكم مشخص شده 

عليه رأي داوري نيست و به شخص ثالثي انتقال يافته است، از شمول حكم مقرر در است خودرو در مالكيت محكوم

  خارج است. 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  46ماده 

الاجرا بوده و انتقال خودرو مانع اجراي رأي نيست و چنانچه ثانياً، در فرض سؤال، رأي داوري و اجراييه صادره لازم

  شود.رفتار مي 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  44اليه باشد، وفق ماده به (خودرو) در تصرف منتقلعين محكوم

 فريده شكري

داره كل حقوقي قوه قضاييهمعاون ا



 

1404/06/09    

7/1403/1069   

  ك1069-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا « 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  674به موجب ماده 

هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با نوشته

اجرت به كسي داده شده و بنا بر اين بوده است كه اشياي مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني اجرت يا بي

ياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تلف يا مفقود نمايد برسد و شخصي كه آن اش

آيا وفق ماده يادشده، در بزه خيانت در امانت وصف » به حبس از سه ماه تا يك سال و نيم محكوم خواهد شد.

داق در فرض غير آن نيز مص سپردن به متهم، الزاماً بايد توسط مالك يا متصرف انجام پذيرفته باشد و يا آنكه

تواند شخصي غير از كسي باشد كه وصف سپردن را انجام داده است؟ دارد؟ به عبارت ديگر، آيا شاكي پرونده مي

دهد؛ اما شخص مي» ب«تحويل شخص » ج«مالي را براي تحويل به شخص » الف«به عنوان مثال، شخص 

تواند شكايت كيفري مي» ج«در اين مثال شخص كند. آيا خودداري مي» ج«از تحويل آن به شخص » ب«

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  10خيانت در امانت مطرح كند و آيا چنين شخصي شرايط مقرر در ماده 

  باشد؟ديده را دارا ميدر مورد بزه 1392

 پاسخ:

قق جرم خيانت در براي تح» سپردن«از واژه  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  674اولاً، ماده 

 از سوي مالك يا متصرف» سپردن«را به كار برده است كه » داده شده«امانت استفاده نكرده؛ بلكه فعل مجهول 

يا فرد مأذون از سوي آنها فرد اجلاي آن است. در نتيجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه اماني 

آور بين طرفين احراز ص مرجع قضايي، رابطه حقوقي امانتتحت هر عنوان قراردادي است و چنانچه به تشخي

يابد؛ بنابراين در فرض سؤال كه شخص شود، با حصول ديگر شرايط قانوني جرم خيانت در امانت تحقق مي

پس از تحويل » ب«داده است، چنانچه شخص » ب«به شخص » ج«مالي را براي تحويل به شخص » الف«

در صورت حصول » ايجاد رابطه اماني«خودداري كند، با عنايت به » ج«شخص (دريافت) آن مال از رد آن به 



مرتكب جرم » ب«، شخص 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  674ديگر شرايط مقرر در ماده 

  گفته شده است.خيانت در امانت موضوع ماده پيش

ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ه، بز1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  10ثانياً، مطابق ماده 

شود؛ بر اين اساس، در فرض ناميده مي» شاكي«ضرر و زيان شود و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند 

گفته از عدم تحويل مال به وي متحمل ضرر و زيان شده باشد، با عنايت به ماده پيش» ج«سؤال، چنانچه شخص 

تواند شاكي خصوصي باشد و حق شكايت مي 1392مجازات اسلامي مصوب قانون  102و با لحاظ صدر ماده 

  باشد.كيفري را دارا مي

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/03    

7/1403/1055   

  ح1055-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود؛ در مرحله اجراي در راستاي صدور تأمين خواسته، از خواهان خسارت احتمالي اخذ و اين قرار صادر مي

شود؛ اما پس از رسيدگي ماهوي، حكم قطعي به رد دعواي خواهان قرار، وجهي از خوانده توقيف مي

قانون آيين  120ي ماده شود. در اين مرحله خوانده در اجرا(درخواستكننده قرار تأمين خواسته) صادر مي

كند. جبران خسارت خود را درخواست مي 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

عليه را مكلف كرده اين قانون را مبناي جبران خسارت دانسته و محكوم 522دادگاه صادر كننده حكم، ماده 

ساس شاخص اعلامي توسط بانك مركزي، خسارت است از زمان توقيف وجه نقد تا زمان صدور حكم بر ا

  هاي زير پاسخ دهيد:تأخير تأديه را پرداخت كند. در خصوص اين فرض خواهشمند است به پرسش

تواند در خصوص له و رسيدگي قضايي به ادله ابرازي، ميآيا دادگاه فارغ از اقامه دليل از سوي محكوم -1

  خواسته اتخاذ تصميم كند؟ خسارت ناشي از صدور و اجراي قرار تأمين

تواند بيش از خسارت احتمالي توديع شده، خواهان قرار تأمين خواسته را به جبران خسارت آيا دادگاه مي -2

  محكوم كند؟

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 522آيا در مطالبه خسارت يادشده مقررات ماده  -3

  قابليت اعمال دارد؟  1379مدني مصوب 

  پاسخ:

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 120هرچند مطالبه خسارت توسط خوانده دعوا به استناد ماده  -1

در فرض صدور رأي به نفع خوانده، مقيد به رعايت برخي تشريفات دادرسي  1379انقلاب در امور مدني مصوب 

بايد اركان مسؤوليت مدني؛ از جمله ورود ضرر به خوانده و رابطه نيست؛ اما از نظر ماهوي در اين دعوا نيز 

  سببيت بين توقيف مال و ضرر وارد شده اثبات شود.

كه در مقام صدور رأي به جبران خسارت ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته (موضوع ماده با توجه به اين -2

) دادگاه بايد ميزان خسارت 1379ور مدني مصوب هاي عمومي و انقلاب در امقانون آيين دادرسي دادگاه 120



تواند كننده را به جبران آن محكوم كند، اين خسارت ميواقعي و مستقيم ناشي از توقيف مال را ارزيابي و توقيف

بيشتر يا كمتر از تأمين سپرده شده از سوي خواهان براي صدور قرار تأمين خواسته و به منظور جبران خسارات 

يادشده، در فرض سؤال موجبي براي طرح  120ي از اجراي اين قرار باشد و با توجه به اطلاق ماده احتمالي ناش

  باشد.دعواي مستقل نسبت به مازاد بر تأمين سپرده شده نمي

ه به با توج در فرض سؤال، در خصوص چگونگي محاسبه خسارت تأخير تأديه نسبت به وجوه توقيفي، -3

قانون آيين دادرسي  522توان از شيوه و ترتيب مندرج در ماده ت تأخير تأديه، ميشرايط مقرر در موضوع خسار

  استفاده كرد. 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/12    

7/1403/1052   

  ك1052-54-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رسيدگي به تمامي جرايم غير عمدي ناشي از  1402با توجه به اينكه در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

كار يا تصادفات رانندگي و جرايم عمدي تعزيري مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحيت دادگاه 

حوه عملكرد واحدهاي كشيك مصوب هاي قضايي و نصلح قرار گرفته است و با عنايت به دستورالعمل فوريت

ها موضوعيت ندارد، خواهشمند است در خصوص و از آنجا كه تشكيلات جديد در اين دادگاه 4/10/1395

  هاي صلح اعلام نظر فرماييد.تشكيل يا عدم تشكيل واحدهاي كشيك در دادگاه

 پاسخ:

، از حدود وظايف 4/10/1395هاي قضايي و نحوه عملكرد واحد كشيك مصوب اولاً، اصلاح دستورالعمل فوريت

  و اختيارات اين اداره كل خارج است.

جرايم موضوع  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ثانياً، با توجه به اينكه مطابق تبصره يك ماده 

جا كه اتخاذ تصميم در موارد شود و از آناً در دادگاه صلح رسيدگي ميگفته مستقيمماده پيش 10و  9بندهاي 

ضرورت دارد و با » شده در جرايم مذكورتعيين تكليف متهمان و محكومان تحت نظر و جلب«فوري از قبيل 

، 4/10/1395هاي قضايي و نحوه عملكرد واحد كشيك مصوب ماده يك دستورالعمل فوريت 2عنايت به بند 

  قاضي كشيك براي رسيدگي به امور فوري خارج از وقت اداري و ايام تعطيل دادگاه صلح لازم است.تعيين 

نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين 20و ماده  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  4از ماده  ثالثاً،

قانون يادشده  15ماده (مبني بر رياست و نظارت رئيس حوزه قضايي شهرستان بر دادگاه صلح) و  16/3/1403

(مبني بر امكان اتخاذ تصميم در خصوص امور فوري و لحاظ ترتيباتي براي حفظ ادله جرم، جلوگيري از فرار 

هاي قضايي و نحوه دستورالعمل فوريت 8متهم توسط مقام ارجاع پيش از ارجاع به شعبه و ثبت آن) و ماده 

است كه در صورت عدم ايجاد واحد كشيك مربوط  ، چنين مستفاد4/10/1395عملكرد واحد كشيك مصوب 

ي ربـط در وقت ادارگفته) و عدم دسـترسي به دادرس دادگاه ذيهاي صلح (به شرح مقرر در بند پيشبه دادگاه

، رئيس شعبه اول 1402و همـچنين در موارد و در حـدود مقرر در ماده قانون شوراي حل اختلاف مصوب 



رئيس دادگستري شهرستان (رئيس حوزه  كند و در موارد عدم دسترسي،ا صادر ميدادگاه صلح دستورات لازم ر

دار؛ از قبيل تعيين تكليف متهمان و محكومان تحت نظر و هاي فوريتهقضايي) در خصوص موارد و پروند

  كند.شده، تصميم مقتضي اتخاذ ميجلب

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/03    

7/1403/1038   

  ح1038-9/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به درخواست زوج گواهي عدم امكان سازش صادر شده است؛ با توجه به دريافت كامل مهريه توسط زوجه 

پيش از طرح دادخواست طلاق از سوي زوج و با لحاظ غير مدخوله بودن زوجه، دادگاه ضمن صدور گواهي 

زادي) را به لحاظ غير عدم امكان سازش اعلام نموده است زوجه نصف مهريه دريافتي (تعداد پنجاه سكه بهار آ

مدخوله بودن مسترد خواهد كرد. در خصوص اين رأي، شيوه دريافت نصف مهريه چگونه است؟ آيا زوج بايد 

كننده رأي طلاق صدور اجراييه را درخواست كند و يا آنكه بايد دعواي حقوقي براي مطالبه اين از دادگاه صادر

رف درخواست زوج از دادگاه و با دستور قضايي قاضي پرونده تعداد از مسكوكات طلا را مطرح كند؟ آيا به ص

  به اجراي احكام، اين ميزان از مهريه بايد از زوجه وصول و به زوج تحويل شود؟  

 پاسخ:

، حمايت از زن در راستاي دريافت حقوق مالي ناشي 1391قانون حمايت خانواده مصوب  29فلسفه وضع ماده 

شده منصرف از فرض سؤال است كه زوج متقاضي قانون ياد 29نابراين ماده از زوجيت در زمان طلاق است؛ ب

بودن زوجه و به طلاق قبلاً مهر زوجه را به طور كامل پرداخت كرده و در حال حاضر به جهت غير مدخوله 

ريه قانون مدني متقاضي استرداد نيمي از مهر است. در اين موارد، استرداد اين بخش از مه 1092استناد ماده 

  مستلزم تقديم دادخواست و طي تشريفات قانوني است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/17    

7/1403/1037   

  ح1037-117-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

همانگونه كه مستحضريد واحد پولي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بر اساس پيمان ماستريخت به يورو تغيير 

آن را به  1380/10/2مورخ  60/1137يافته و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب بخشنامه شماره 

رز د اعتبار اسناد ارزي بر مبناي اهاي كشور بر اساس قرارداشبكه بانكي كشور ابلاغ نموده است.  يكي از بانك

نفع (فروشنده) كارسازي كرده است. پس از پرداخت چندين حاكم كشور اتريش بخشي از وجوه را به حساب ذي

شمسي) بر اساس  1380ميلادي ( 2002قسط از موضوع قرارداد اعتبار اسنادي به ارز محلي (شيلينگ)، در سال 

ش از شيلينگ به يورو تغيير يافته و بانك مذكور بر اساس اين پيمان و پيمان يادشده، واحد پولي كشور اتري

نفع را بر اساس ارز بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مكلف شده مابقي تعهدات خود در قبال ذي

زي ي ارحاكم (يورو) پرداخت كند. با توجه به امتناع متعهد قرارداد اعتبار اسنادي (خريدار) از بازپرداخت بده

خود به بانك، خواهشمند است اعلام فرماييد در حال حاضر بانك بايد در راستاي استيفاي حقوق خود، يورو 

  را مطالبه كند و يا آنكه مطالبه طلب بر مبناي ارز شيلينگ صحيح است؟

 پاسخ:

يش در ر اتردر فرض سؤال كه بخشي از ارز موضوع قرارداد اعتبار اسنادي به صورت شيلينگ (پول رايج كشو

نفع واريز و آن زمان) و بخشي ديگر از آن در قالب يورو (بر اساس وجه رايج زمان پرداخت) به حساب ذي

كارسازي شده است، با امتناع بعدي متعهد اين قرارداد (خريدار) از بازپرداخت بدهي ارزي خود، نسبت به بخش 

سويه بدهي بر اساس همين ارز است؛ اما در خصوص پرداخت شده بر اساس يورو، متعهد ملزم به بازپرداخت و ت

ارز دريافتي در قالب شيلينگ، از آنجا كه چنين ارزي در حال حاضر وجود خارجي ندارد، بدهي بايد با لحاظ 

بانك مركزي  2/10/1380مورخ  1137/60بخشنامه شماره  7و  2ارز جانشين آن تسويه شود؛ بندهاي 

  ديدگاه است. جمهوري اسلامي ايران، مؤيد اين

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/29    

7/1403/1002   

  ح1002-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي و تأسيس دادگاه 1402همانگونه كه مستحضريد با تصويب و ابلاغ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

اين قانون، جرايم عمدي تعزيري مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، در صلاحيت  12ماده  10صلح، وفق بند 

هاي صلح قرار گرفته است؛ مبناي تصويب قانون يادشده حل اختلاف و ايجاد صلح و سازش بين اشخاص دادگاه

حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي است و به اين موضوع در ماده يك قانون تصريح شده است و دعاوي و 

اشخاص حقوقي عمومي و دولتي از شمول قانون خارج شده و در نتيجه، دادگاه صلح صلاحيت رسيدگي شكايت 

ي گفته و از آنجا كه مجازات قانوني بزه تغيير كاربربه دعاوي و شكايات دولتي را ندارد؛ با عنايت به مراتب پيش

مورخ  744يه شماره باشد و وفق آراي وحدت روغير مجاز اراضي كشاورزي، درجه هفت و هشت مي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، جرم مذكور جرم آني محسوب  1401/3/31مورخ  822و  19/8/1394

  هاي صلح صلاحيت رسيدگي به چنين شكاياتي را دارد؟شود، آيا دادگاهمي

 پاسخ:

ر مجاز شاكي اولاً، برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، سازمان جهاد كشاورزي در جرم تغيير كاربري غي

و قانون حفظ كاربري اراضي  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  9شود؛ زيرا با توجه به ماده محسوب نمي

) ماده يك اين 1385(اصلاحي  2با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ بويژه تبصره  1374زراعي و باغها مصوب 

رسد سازمان جهاد كشاورزي اعلام كننده جرم مي)، به نظر 1385آن (الحاقي   10قانون و نيز قسمت اخير ماده 

  است و نه شاكي.

ثانياً، با توجه استثنايي بودن صلاحيت دادگاه صلح و ضرورت اكتفا به قدر متيقن در موارد ترديد و از آنجا كه 

يير با اصلاحات و الحاقات بعدي براي بزه تغ 1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 3در ماده 

كاربري غير مجاز، علاوه بر مجازات جزاي نقدي و حبس (در صورت تكرار)، محكوميت به قلع و قمع بنا نيز 

بيني شده است و حكم به قلع و قمع بنا نيز جزء لاينفك حكم كيفري است و با عنايت به سياق عبارات پيش

اين ماده جنبه  9حاظ آنكه در بند و با ل 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  10و  9بندهاي 



عمومي و خصوصي كليه جرايم غير عمدي ناشي از كار يا تصادفات رانندگي در صلاحيت دادگاه صلح قرار 

اين ماده در مقام بيان صلاحيت دادگاه صلح براي رسيدگي به جرايم عمدي تعزيري  10گرفته است؛ اما در بند 

د رسصوصي اين جرائم تصريح نشده است؛ بنابراين، به نظر مي، به جنبه خ8و  7مستوجب مجازات درجه 

  رسيدگي به بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي از صلاحيت دادگاه صلح خارج است.

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/04    

7/1403/997   

  ع997-84-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

طع درختان ق همانگونه كه مستحضريد به منظور حفظ پايداري خطوط نيروي برق؛ از جمله خطوط توزيع و انتقال،

 هاي جنگليواقع در مسير و حريم اين خطوط امري ضروري است. با توجه به اين كه گاهي اين خطوط از عرصه

يح اين اشجار ترديد وجود دارد. بدين توض دار براي قطعاند، در خصوص دستگاه صلاحيتمنابع طبيعي عبور كرده

لايحه قانوني رفع  9با اصلاحات بعدي و ماده  1346قانون سازمان برق ايران مصوب  19كه، به استناد ماده 

نامه حريم خطوط هوايي تصويب 6با اصلاحات بعدي و ماده  1359تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 

، وجود درخت در حريم و مسير خطوط نيروي برق ممنوع است. از 1394وب انتقال و توزيع نيروي برق مص

با اصلاحات و  1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 4ماده  4طرف ديگر، در بند 

ست. بيني شده االحاقات بعدي، سازوكار لازم براي قطع درختان واقع در مسير و حريم خطوط نيروي برق پيش

با اصلاحات و  1389وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب قانون افزايش بهره 12ماده » ب«بند در 

نامه اجرايي اين بند نيز، سازوكار لازم براي جبران خسارات وارد شده به منابع طبيعي به الحاقات بعدي و آيين

ا ن، با جبران خسارات منابع طبيعي بايبيني شده است؛ بنابرهاي عمراني دولتي و عمومي پيشدليل اجراي طرح

بيني شده، خسارت مربوط به اشجار واقع در مسير و حريم خطوط نيروي برق جبران شده و ديگر سازوكار پيش

ماند و به اصطلاح يك خسارت دو بار جبران ها باقي نميبستري براي ايفاي نقش منابع طبيعي در اين عرصه

ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 4ماده  4قدند بند شود. در همين راستا برخي معتنمي

وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي قانون افزايش بهره 12ماده » ب«با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند  1346

 نكه در متبا اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر بر مرحله احداث خطوط نيروي برق است؛ همچنان 1389مصوب 

قانون سازمان برق  19خود قانون نيز به احداث اشاره شده است؛ اما مقررات اختصاصي صنعت برق مانند ماده 

لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق و كشور مصوب  9با اصلاحات بعدي و ماده  1346ايران مصوب 

هستند. بدين توضيح كه با احداث  با اصلاحات بعدي ناظر بر مرحله پس از احداث خطوط نيروي برق 1359

به  »جنگل/عرصه منابع طبيعي«خط برق وصف حقوقي اراضي واقع در مسير و حريم خطوط نيروي برق از 



يابد. از اين رو اشجار واقع در مسير و حريم خطوط نيروي برق؛ هرچند در تغيير مي» مسير و حريم خط برق«

نيروي برق از شمول قوانين و مقررات منابع طبيعي خارج بوده  اراضي ملي روييده باشند، پس از احداث خطوط

هاي زير مجموعه در خصوص گيرد. از اين رو، وزارت نيرو و شركتو مشمول مقررات صنعت برق قرار مي

گير هستند و ضرورتي به مداخله ادارات منابع ها و نحوه تصرف در چوب استحصال شده تصميمكيفيت قطع آن

هاي خطوط نيروي وز از اين ادارات وجود ندارد. ضرورت تسريع در رفع موانع پايداري شبكهطبيعي و اخذ مج

ليل سوزي در جنگل به دبرق به جهت تبعات قطع اين خطوط به دليل اتصال با درختان و نيز امكان وقوع آتش

  اين اتصال از حيث فني مؤيد اين استدلال حقوقي است. 

د كه با وجود احداث خطوط برق و اعمال مقررات يادشده، همچنان قطع اين در مقابل برخي بر اين اعتقادن

هاي جنگلي و درختان موجود درختان بايد با مجوز ادارات منابع طبيعي صورت گيرد؛ زيرا در هر صورت عرصه

هاي واقع در مسير و حريم خطوط نيروي برق فاقد تحت مديريت اين ادارات بوده و دخل و تصرف در عرصه

گفته، وصيت بوده و مشمول عمومات قوانين و مقررات منابع طبيعي هستند. با توجه به توضيحات پيشخص

خواهشمند است اعلام فرماييد: پس از احداث خطوط نيروي برق و طي فرآيندها و تشريفات مذكور در قوانين 

  يادشده:

  هاي برق؟ست يا شركتقطع درختان واقع در مسير و حريم اين خطوط بر عهده منابع طبيعي ا -1

هاي برق است، آيا اخذ مجوز از ادارات در صورتي كه نظر بر اين باشد كه قطع اين درختان بر عهده شركت -2

  هاي برق ضروري است؟منابع طبيعي براي قطع اين درختان توسط شركت

رق م خطوط نيروي بهاي منابع طبيعي واقع در مسير و حريچوب استحصال شده ناشي از قطع درختان پهنه -3

  متعلق به چه شخصي است؟

 پاسخ:

با اصلاحات و  1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 4ماده  4اولاً، وفق بند  -2و 1

ها يا تعريض آنها و يا تأمين مسير و حفاظت الحاقات بعدي، اجازه قطع درخت؛ از جمله براي احداث جاده

هاي مخابراتي و برق يا ايجاد مجاري آبياري بر عهده سازمان جنگلباني ايران (در حال حاضر سازمان شبكه

با  1346قانون تأسيس سازمان برق ايران مصوب  19منابع طبيعي و آبخيزداري كشور) است و به موجب ماده 

اصلاحات بعدي، در صورتي كه در مسير خطوط هوايي نيروي برق، درختاني باشد كه ايجاد مخاطرات فني 

توانند اقدام به هرس يا قطع آن نمايند در اين هاي تابعه آن مينمايند، وزارت آب و برق و مؤسسات و شركت



همين قانون پرداخت خواهد شد؛ بين اين دو مقرره قانوني تعارضي  16وفق ماده  صورت بهاي درختان قطع شده

قانون اخيرالذكر عقيده داشت. در مقام جمع اين دو مقرره قانوني،  19توان به نسخ ضمني ماده وجود ندارد و نمي

 ع طبيعي وهاي مخابراتي برق با سازمان منابصدور مجوز قطع درختان براي تأمين مسير و حفاظت شبكه

ن اي) است؛ مؤيد ايهاي برق منطقهشركت –آبخيزداري كشور و اقدام به قطع با سازمان برق ايران (وزارت نيرو 

مورخ  1238ديدگاه آن است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعدد؛ از جمله دادنامه شماره 

با  1346قانون سازمان برق ايران مصوب  19ده در مقام ابطال مصوبات خلاف قانون؛ به حكم ما 8/12/1396

  اصلاحات بعدي استناد كرده است.

لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب  9ثانياً، بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، حكم مقرر در ماده 

 ير و حريمكاري در مسبا اصلاحات بعدي مبني بر قلع و قمع و رفع تجاوز از درخت 1359و برق كشور مصوب 

 هاي صورت گرفته پس از احداثكاريخطوط انتقال و توزيع نيروي برق ناظر بر تصرفات خلاف قانون و درخت

شود؛ ضمن آنكه حكم اين ها نميخطوط برق است و شامل تصرفات پيش از نصب تأسيسات و ايجاد حريم آن

ط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق ايران دستورالعمل حريم خطو 6مقرره و همچنين حكم مشابه مندرج در ماده 

 گرفته پس از احداثالذكر راجع به تصرفات صورتهيأت وزيران كه به مانند مقرره سابق 30/1/1394مصوب 

ها و مراتع مصوب برداري از جنگلخطوط برق است، منصرف از اراضي جنگلي موضوع قانون حفاظت و بهره

  ست.با اصلاحات و الحاقات بعدي ا 1346

برداري هاي جنگلي موضوع قانون حفاظت و بهرهگفته، صدور مجوز قطع درختان و عرصهثالثاً، بنا به مراتب پيش

هاي مخابراتي با اصلاحات و الحاقات بعدي و تأمين مسير و حفاظت شبكه 1346ها و مراتع مصوب از جنگل

  اي) است.هاي برق منطقهطع با وزارت نيرو (شركتو برق با سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و اقدام به ق

ربط هاي جنگلي در حريم خطوط انتقال برق با شركت ذيبديهي است تشخيص ضرورت قطع درختان عرصه

در وزارت نيرو و صدور مجوز قطع اين درختان و نظارت بر اجراي صحيح آن با سازمان منابع طبيعي و 

  آبخيزداري كشور است.

 1389وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب قانون افزايش بهره 12ماده » ب«مقرر در بند  اولاً، حكم -3

اي و جبران خسارت وارده به هاي عمومي، عمراني و توسعهبا اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر بر اجراي طرح

هيأت وزيران است  20/5/1392نامه اجرايي اين بند مصوب ها و عرصه و اعياني منابع طبيعي وفق آيينجنگل

نامه در خصوص چوب حاصل از قطع درختان در نتيجه اجراي طرح تعيين تكليف و از آنجا كه در اين آيين



هاي وارده تقرير حكم شده است، مشمول حكم مقرر در نشده و صرفاً در خصوص چگونگي محاسبه خسارت

با اصلاحات و الحاقات  1346و مراتع مصوب  هابرداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 16ماده  2ذيل تبصره 

رق در هاي مخابراتي و ببعدي است و با توجه به اطلاق اين تبصره، درختان قطع شده؛ از جمله براي ايجاد شبكه

محل مناسبي نگهداري و بايد تحويل سازمان جنگلباني (سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور) شود؛ هرچند 

  گفته، خسارت ناشي از قطع درختان پرداخت شده باشد.بات پيشوفق مستندات و ترتي

ثانياً، پس از احداث خطوط نيروي برق، جبران خسارت درختاني كه به سبب ايجاد مخاطرات فني براي اين 

با اصلاحات  1346قانون سازمان برق ايران مصوب  19و  16شوند، مشمول حكم مقرر در مواد خطوط قطع مي

 1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 16ماده  2بعدي است و با توجه به اطلاق تبصره 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، چوب حاصل از قطع درختان در اين فرض نيز بايد در اختيار سازمان منابع طبيعي 

  و آبخيزداري كشور قرار گيرد.

  

 باردئيدكتر احمد محمدي 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/23    

7/1403/950   

  ك950-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گران در نظام اقتصادي كشور، موضوع قانون كه صلاحيت دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالبا توجه به اين -1

با اصلاحات و الحاقات بعدي، مطابق استجازه  1369گران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال مجازات اخلال

ت، اين صلاحيت با عنايت شقوق مختلف گذاري شده اس، به طور كلي سياست»العاليمدظله «مقام معظم رهبري 

 تري مشخص شودغ بر اينشود، به نحو دقيقآن و با توجه به مواردي كه ذيلاً به عنوان مصداق به آنها اشاره مي

چنانچه دادگاه اتهام را با اخلال در نظام اقتصادي كشور به  -شود: فرض نخستاساس، فروض زير مطرح مي

تواند در خصوص اتهام ديگر متهم كه در صلاحيت ديگر مراجع قضايي آيا مي نحو كلان منطبق تشخيص ندهد،

است اتخاذ تصميم نمايد؟ آيا بايد در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور حكم برائت صادر كند و در 

ت اسچنانچه دادگاه اتهام ديگر متهمان موضوع كيفرخو -خصوص اتهام احرازي، متهم را محكوم كند؟ فرض دوم

اند، اخلال در نظام اقتصادي تشخيص را كه بابت اخلال در نظام اقتصادي كشور شريك در جرم شناخته شده

 -تواند به اتهام شركا نيز همانند فرض نخست رسيدگي كند؟ فرض سومندهد، آيا مطابق اتهام متهم اصلي مي

ام هاي ديگري نيز داشته باشد، آيا به اتهاتهامچنانچه اگر متهم اصلي علاوه بر بزه اخلال در نظام اقتصادي كشور، 

گران در نظام ها نيز بايد در دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالشركاي متهم اصلي در خصوص ديگر بزه

گران در نظام اقتصادي قانون مجازات اخلال 2مقصود از جزاي مالي در ماده  -2اقتصادي كشور، رسيدگي شود؟ 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، چيست؟ چنانچه منظور جزاي نقدي است، تكليف رد  1369كشور مصوب سال 

با توجه به تفاوت  -3مال چيست؟ آيا پرداخت جزاي نقدي و رد مال به نحو تضامن است و يا به اشتراك؟ 

 رگران دتاريخ ورود متهمان به شركتي كه از طريق همان شركت يكي از جرايم موضوع قانون مجازات اخلال

نظام اقتصادي كشور ارتكاب يافته است، با تحقق مشاركت متهمان در خصوص رد مال؛ الف): آيا بايد به نسبت 

  تأثير رفتار آنها حكم صادر شود؟ يا آنكه محكوميت آنها بايد به صورت مساوي باشد؟

از سه شرط م اصلي را با احرتوان متهب) آيا بايد رفتار ديگر شركا نيز منطبق با رفتار متهم اصلي باشد و آيا مي 

گران در نظام اقتصادي كشور محكوم كرد؛ اما ولي شركا قانون موضوع قانون مجازات اخلال 2مندرج در ماده 



، موضوع قانون »صورت در غير اين«عبارت  -4را بدون احراز شرايط به عنوان شريك جرم محكوم كرد؟ 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، به در حد افساد  1369سال  گران در نظام اقتصادي كشور مصوبمجازات اخلال

تفاوت ميان قصد ضربه زدن  -5الارض راجع است و يا به ديگر عبارات مذكور در مقرره مزبور اشاره دارد؟ في

 2در ماده » علم به مؤثر بودن«مقصود از  -6قانون يادشده چيست؟   2به نظام و قصد مقابله با نظام در ماده 

با معاونت در جرم موضوع تبصره دو  2ماده  4تفاوت معاونت در جرم موضوع تبصره  -7كر چيست؟ صدرالذ

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1369گران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال قانون مجازات اخلال 2ماده 

 2ره دو ماده يادشده شامل معاونت در جرم موضوع تبص 2ماده  4آيا مجازات مذكور در تبصره  -8چيست؟ 

قانون  2ماده  2در تبصره » اي كه دخالت داشته باشندبه گونه«منظور از عبارت  -9شود؟ قانون مذكور مي

آيا  -10با اصلاحات و الحاقات بعدي چيست؟  1369گران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال مجازات اخلال

بايد براي تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادي كشور، موضوع قانون يادشده جرم واقع شود و يا آنكه تخلفات نيز 

 تواند منجر به اخلال درتواند مبناي ايجاد جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور باشند؟ آيا يك فعل مباح ميمي

گران در نظام اقتصادي قانون مجازات اخلال 2اده الارض موضوع مافساد في -11نظام اقتصادي كشور شود؟ 

 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  286با اصلاحات و الحاقات بعدي، با وضع ماده  1369كشور مصوب سال 

گران در قانون مجازات اخلال 2الارض موضوع ماده چه وضعيتي دارد؟ به عبارت ديگر، آيا منظور از افساد في

و به  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  286الارض مندرج در ماده همان افساد فينظام اقتصادي كشور، 

گران در نظام اقتصادي كشور شود و از در صورتي كه شخصي مرتكب بزه اخلال -12همراه اركان آن است؟ 

يا ماده  286الارض نيز باشد، مجازات معاون در جرم به استناد كدام ماده قانوني است؟ ماده مصاديق افساد في

  ؟ 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  127

 پاسخ:

 100/3540/9000با توجه به منتفي شدن موضوع استجازه مقام معظم رهبري بر اساس بخشنامه شماره  -1

هاي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي، رياست محترم قوه قضاييه و به تبع آن انحلال دادگاه 27/1/1404مورخ 

  پاسخ به اين پرسش منتفي است.

با اصلاحات و الحاقات  1369گران در نظام اقتصادي كشور مصوب قانون مجازات اخلال 2آنچه در ماده  -3و  2

هاي تعزيري محسوب به عنوان يكي از مجازات» قديجزاي ن«آمده است، » جزاي مالي«بعدي و تحت عنوان 

شود و همانگونه كه در اين ماده تصريح شده است، كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده است، نمي



گران در نظام اقتصادي شود؛ حكم به رد مال در جرايم موضوع قانون مجازات اخلالبه حكم دادگاه ضبط مي

شود، مطابق قواعد و اصول مسؤوليت مدني، عامل ماهيت مدني دارد و مجازات محسوب نميكشور از آنجا كه 

ايراد خسارت به ميزان زيان وارده از سوي وي مسؤوليت مدني دارد و مسؤوليت تضامني نيز خلاف اصل است؛ 

ديوان عالي هيأت عمومي  15/7/1399مورخ  799بر اين اساس و با استفاده از ملاك رأي وحدت رويه شماره 

كشور در جرم موضوع استعلام نيز هر يك از شركاي جرم به ميزان مالي كه از ارتكاب جرم تحصيل كرده است، 

مسؤوليت مدني دارد و در صورتي كه ميزان مال تحصيل شده توسط شركاي جرم معلوم نباشد، با توجه به اصل 

مورد پذيرش  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  533و  526، 453تساوي مسؤوليت كه از جمله در مواد 

ه گانه مندرج در مادقرار گرفته است، مسؤوليت هر يك از شركا به طور مساوي است و شريكي كه شرايط سه

  اين قانون را نداشته باشد، شريك جرم موضوع اين ماده نيست. 12

گران در نظام اقتصادي كشور مصوب لالقانون مجازات اخ 2در ماده » در غير اين صورت«مقصود از عبارت  -4

الارض نباشد، مشمول با اصلاحات و الحاقات بعدي آن است كه چنانچه رفتار ارتكابي در حد افساد في 1369

  مجازات قسمت دوم اين ماده (حبس) خواهد بود. 

با  1369وب گران در نظام اقتصادي كشور مصقانون مجازات اخلا 2در ماده » قصد ضربه زدن به نظام« -5

اصلاحات و الحاقات بعدي به معناي آن است كه مرتكب قصد ارتكاب رفتاري را داشته باشد كه موجب بروز 

مشكلاتي در نظام اقتصادي كشور و تضعيف آن شود؛ اما مقابله با نظام به معني رويارو شدن با نظام جمهوري 

از ضربه زدن به نظام است. در هر صورت، تشخيص  اسلامي و ستيز با آن است و رفتار مقابله با نظام، شديدتر

  كننده است.موضوع بر عهده قاضي رسيدگي

گران در نظام اقتصادي قانون مجازات اخلال 2در ماده » با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام«عبارت  -6

يجه رفتار ارتكابي خود با اصلاحات و الحاقات بعدي به معني آن است كه مرتكب به نت 1369كشور مصوب 

  آگاه است.

 1369گران در نظام اقتصادي كشور مصوب قانون مجازات اخلال 2ماده  2اولاً، در قسمت اخير تبصره  -8و  7

با اصلاحات و الحاقات بعدي، مقنن تكليف خاصي براي مديران، بازرسان و به طور كلي مسؤول يا مسؤولان 

ونت در جرم محسوب نموده است كه مجازات اين معاونت، با مجازات ربط مقرر و عدم انجام آن را معاذي

الذكر معاون در جرايم موضوع قانون صدر 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  126افرادي كه طبق ماده 

شوند، تفاوتي ندارد؛ اما ركن مادي آنها متفاوت است؛ زيرا در معاونت موضوع قسمت اخير تبصره محسوب مي



نون يادشده، به صرف عدم انجام تكليف، مرتكب به عنوان معاون محسوب شده است؛ در حالي كه قا 2ماده  2

هاي ذيل گران در نظام اقتصادي كشور، تحقق يكي از بنددر معاونت در جرايم موضوع قانون مجازات اخلال

  با لحاظ تبصره اين ماده الزامي است. 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  126ماده 

گران قانون مجازات اخلال 2ماده  2اً، همانگونه كه در بند فوق بيان شد، معاونت موضوع قسمت اخير تبصره ثاني

با اصلاحات و الحاقات بعدي كه حكم خاصي است از نظر مجازات، با  1369در نظام اقتصادي كشور مصوب 

و تبصره اين ماده  1392صوب قانون مجازات اسلامي م 126معاون جرم موضوع اين قانون كه بر اساس ماده 

شوند، تفاوتي ندارد؛ بر اين اساس، محروميت از هرگونه خدمات دولتي يا انفصال ابد معاون جرم محسوب مي

قانون مورد بحث كه در واقع نوعي مجازات تكميلي است، در خصوص افرادي كه طبق  2ماده  4موضوع تبصره 

  وند نيز قابل اعمال است.شاين قانون معاون محسوب مي 2ماده  2تبصره 

 1369گران در نظام اقتصادي كشور مصوب قانون مجازات اخلال 2ماده  2با توجه به اينكه در متن تبصره  -9

الت اي دخيا به گونه«... با اصلاحات و الحاقات بعدي به مباشرت و شركت در جرم تصريح شده است؛ عبارت 

  در ارتكاب جرم است.» آمريت«و » تسبيب«در اين تبصره، ناظر بر معاونت ...» داشته باشد 

تصادي كشور، حصري گران در نظام اقهاي ذيل ماده يك قانون مجازات اخلالهاي مذكور در بندرفتار -10

  باشد.ها، مشمول اين قانون نمياست و رفتار خارج از مصاديق احصاء شده در اين بند

با اصلاحات و الحاقات  1369گران در نظام اقتصادي كشور مصوب قانون مجازات اخلال 2مقنن در ماده  -11

 ؛ اما ملاكي براي تشخيص اين امر»دالارض باشافساد في«بعدي مقرر نموده است چنانچه رفتار ارتكابي در حد 

افساد «معيارهاي در حد  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  286ارائه نداده است؛ در واقع با تصويب ماده 

قانون مجازات  286توان گفت ماده بودن جرم اخلال در نظام اقتصادي نيز مشخص شده است و مي» الارضفي

گران در نظام اقتصادي كشور است و مرتكب اخلال نون مجازات اخلالقا 2ناظر بر ماده  1392اسلامي مصوب 

شود كه داراي اوصاف و شرايط الارض به اعدام محكوم ميدر نظام قتصادي كشور در صورتي به عنوان مفسد في

يادشده به موضوع  286باشد؛ قابل ذكر است كه در ماده  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  286مقرر در ماده 

  تصريح شده است.» اخلال در نظام اقتصادي«

«... دارد كه بيان مي 1399قــانون كاهش مـجازات حبس تعزيري مـصـوب  15با توجـه به مــاده  -12

مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همين عنوان مجازات 

 سازي نحوه تعيين مجازات برايوان آخرين اراده قانونگذار در يكسانبه عن» گرددتعيين شده است و ... نسخ مي



» يا قانون«و حذف عبارت  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  127معاون جرم و با عنايت به اصلاح ماده 

نسخ ضمني  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  286در اين ماده، مجازات مقرر براي معاون جرم در ماده 

گران در نظام اقتصادي قانون مجازات اخلال 2الارض موضوع ماده مجازات معاون در جرم افساد فيشده است و 

قانون مجازات اسلامي  127ماده » الف«با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز بر اساس بند  1369كشور مصوب 

  شود) تعيين مي1399(اصلاحي 

  

 فريده شكري

ه قضاييهمعاون اداره كل حقوقي قو



 

1404/06/05    

7/1403/917   

  ح917-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، احكام اعسار 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5تبصره » ت«كه وفق بند با توجه به اين

هاي صلح مشروط به قابل اعتراض بودن اصل دعوا قابل تجديدنظرخواهي است؛ آيا صادره از سوي دادگاه

) قانون صدور 1397(اصلاحي  23هاي صادره بر اساس ماده به موضوع اجراييهاحكام اعسار از پرداخت محكوم

به بيش از پنجاه ميليون تومان است، با اصلاحات و الحاقات بعدي در فرضي كه محكوم 1355چك مصوب 

  قابل تجديدنظرخواهي است؟

 پاسخ:

با اصلاحات و  1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23در مورد صدور اجراييه موضوع ماده 

الحاقات بعدي، از آنجا كه به صرف درخواست دارنده چك و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور اجراييه 

كه ناظر بر دعاوي است خارج  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12كند، از شمول بند يك ماده مي

يادشده در حدود  23چك موضوع ماده  است و در فرض سؤال، دادگاه صلح صلاحيتي براي صدور اجراييه

ندارد؛ همچنانكه شوراهاي حل  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12نصاب مقرر در بند يك ماده 

اند. بنا به مراتب فوق، نيز فاقد چنين صلاحيتي بوده 1394اختلاف موضوع قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

  جراييه از صلاحيت دادگاه صلح خارج است.رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت اين ا

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/30    

7/1403/911   

  ع911-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

همانگونه كه مستحضريد رعايت ضوابط شهرسازي در امر تفكيك، در اعطاي سرانه خدمات عمومي امري كاملاً 

هاي جامع و تفصيلي شهرها در بردارنده نفع عمومي است؛ به همين سبب مؤثر است و همچنين رعايت طرح

ي است كه برخي افراد بدون باشند؛ اين در حالها داراي خصلت آمره ميقوانين مربوط به اين ضوابط و طرح

 154با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  1334قانون شهرداري مصوب  101رعايت شرايط مذكور در ماده 

قانون تأسيس شوراي عالي  6با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 

اي به مساحت نمايند؛ مانند آنكه، مالك عرصهمي مبادرت به تفكيك اراضي 1351شهرسازي و معماري مصوب 

هزار متر مربع اقدام به تفكيك ملك به قطعات دويست متري نموده و راه عبوري منطبق يا غير منطبق با قوانين 

حاكم براي آن قرار داده و با استفاده از ارزش افزوده ملك و الزام قانوني پس از بهسازي آن معابر توسط 

  كند.اجعه به محاكم، ارزش عرصه در بستر خيابان را مطالبه ميشهرداري با مر

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشبا توجه به توضيح پيش

الف) آيا گذشت ساليان متمادي از اقدام به تفكيك غير مجاز، رعايت طرق و شوارع با نقل و انتقال عادي توسط 

هاي قانون ثبت اسناد و املاك كه به موجب آن (با استفاده از ظرفيت مالك اوليه و سپس اخذ سند مالكيت

باشد) و در واقع محل عبور عام شدن مكان و استفاده استعلام از شهرداري بابت نوع تفكيك ضروري نمي

  شود؟طولانيمدت از معبر و بهسازي مسير توسط شهرداري، از مصاديق تلف حكمي محسوب مي

وضوع را با اختيار تفكيك به وكيل محول كند و وكيل با خروج از اختيار خود پس ب) در صورتي كه مالك م

هاي موجود از تفكيك غير قانوني ملك اقدام به فروش آن نمايد و شهرداري نيز مطابق اسناد رسمي يا طرح

ا دادخواست خلع قانون مدني و فضولي بودن اقدام وكيل، آي 663مبادرت به آسفالت معابر نمايد، با توجه به ماده 

  شود؟ قانون يادشده، امضاي عملي تفكيك محسوب مي 450هاي تفكيك شده مطابق ماده يد از پلاك

ج) با توجه به اين موضوع كه قوانين شهرسازي در مورد تفكيك آمره است، آيا تفكيك بدون لحاظ معيار، متراژ 

اهي كه مطابق طرح تفصيلي مصوب كميسيون و عرض معابر و شوارع؛ مانند قرار دادن معبر شش متري براي ر



قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با لحاظ نمودن عواملي چون تراكم  5موضوع ماده 

باشد، موجب فراغ و معافيت مالك از رعايت قانون آمره و طرح جمعيتي و يا معابر متصل به آن ده متري مي

اند بابت اجراي حق قانوني و اخذ معابر و سرانه به شرح مذكور در ماده توباشد؟ آيا شهرداري ميتفصيلي مي

و پس از آن عليه مالك  1390هاي جامع و تفصيلي پيش از اصلاح سال قانون شهرداري و مطابق طرح 101

  طرح دعوا كند؟  

 پاسخ:

قانون شهرداري  101 اولاً، در فرض سؤال كه مالك عملاً و بدون رعايت ترتيبات مذكور در ماده -الف و ب 

هاي آن مبادرت به تفكيك يك قطعه ملك داراي شرايط با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 1334مصوب 

مذكور در اين ماده نموده است، تفكيك صورت گرفته فاقد آثار قانوني بوده و اخذ سند بعدي و يا هر گونه اقدام 

اين ماده  3ده با پرداخت قدرالسهم شهرداري مطابق تبصره شقانون ياد 101ديگري منوط به تفكيك وفق ماده 

  بر اساس سند رسمي مالكيت است.

ثانياً، در صورتي كه طرح شهرداري اجرا شود و تفكيك رسمي از سوي مالك و يا مالكان درخواست نشده 

باشد، شهرداري بايد قيمت بخش مورد تصرف در اجراي طرح عمراني را به قيمت روز محاسبه و پرداخت كند 

با  1370ها مصوب هرداريو مقصود از قيمت روز در قانون نحوه تقويم ابنيه، اراضي و املاك مورد نياز ش

اصلاحات بعدي، قيمت زمان پرداخت بدون لحاظ ارزش افزوده طرح است و ارزش افزوده در اثر اقدامات 

شده و بدون تأثير طرح، شهرداري حاصل شده است و قيمت زمان پرداخت بايد با رعايت مقررات قانوني ياد

  تقويم و پرداخت شود.

تفكيك غير قانوني صورت گرفته، ساليان متمادي از معبر ايجاد شده استفاده شده ثالثاً، در فرض سؤال كه در پي 

هاي و به معبر عام تبديل شده و مسير نيز توسط شهرداري بهسازي شده و مالك با استفاده از ديگر ظرفيت

ل كرده و نتققانوني سند رسمي اخذ كرده است؛ از آنجا كه مالك زمين را به قطعات متعدد تفكيك و به ديگران م

ها، طرق و شوارعي كه از سوي مالك اوليه در اين هايي را به عنوان كوچه و معبر تعيين كرده است، كوچهبخش

  بيني شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومي بوده و متعلق به شهرداري است.زمين پيش

ايي، مبادرت به تفكيك اراضي به نحو غير قانوني نموده رابعاً، در فرض سؤال كه وكيل برخلاف مفاد وكالت اعط

با اصلاحات و الحاقات  1334قانون شهرداري مصوب  101است، در هر صورت رعايت حكم مقرر در ماده 

اين ماده ضروري است و تخلف از موضوع اين قانون در اثر تفكيك  3هاي مقرر در تبصره بعدي و لحاظ سرانه



گيرد؛ طرح دعواي خلع يد از سوي مالك عليه متصرفان اراضي اين ماده قرار مي 5تبصره يا افراز اراضي مشمول 

تفكيكي و تلقي يا عدم تلقي آن به عنوان امضاي عملي تفكيك هر چند امري مصداقي است و تشخيص آن بر 

  گفته تأثيري ندارد.كننده است، در ضرورت رعايت مقررات آمره پيشعهده مرجع رسيدگي

  

 شكريفريده 

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/09    

7/1403/904   

  ح904-88-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي برگشتي در سامانه صياد بانك مركزي چنانچه شخصي؛ اعم از حقيقي يا حقوقي، به علت صدور چك

جمهوري اسلامي ايران امكان ثبت چك جديد صيادي را نداشته باشد و با علم به مقدور نبودن ثبت چك در 

انون صدور چك مصوب ق 10اين سامانه، چك صادر كند، آيا رفتار صادركننده چك مشمول حكم مقرر در ماده 

نشدني تحت تعقيب توان وي را بابت اتهام صدور چك پرداختبا اصلاحات و الحاقات بعدي است و مي 1355

  كيفري قرار داد؟ 

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات  1355مكرر قانون صدور چك مصوب  21) ماده 1400مطابق تبصره يك (اصلاحي 

ب خارج شدن چك از شمول اين قانون است؛ در اين صورت روابط بعدي، عدم ثبت چك در سامانه صياد موج

طرفين تابع عمومات قانون مدني است؛ بر اين اساس و با عنايت به اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري 

و ضرورت تفسير مضيق قوانين كيفري، چنانچه  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  2اسلامي ايران و ماده 

هاي پرداخت نشدني، مبادرت به دور نبودن ثبت چك در سامانه صياد و به سبب صدور چكفردي با علم به مق

اين قانون  10صدور چك كند، از شمول مقررات قانون يادشده؛ از جمله ضمانت اجراي كيفري مقرر در ماده 

  خارج است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/03    

7/1403/899   

  ح899-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به به حساب اجراي احكام مدني واريز كند؛ اما پيش از عليه قيمت روز ملك را به عنوان محكومچنانچه محكوم

عليه اين وجه را با دستور دادگاه برداشت كند و ثابت شود در برداشت وجه محق له، محكومپرداخت به محكوم

عليه از تاريخ برداشت بايد خسارت تأخير تأديه را پرداخت كند و يا آنكه فرض بر اين ه است، آيا محكومنبود

  است كه حكم اجرا نشده و بايد طبق اجراييه قيمت ملك را به نرخ روز پرداخت كند؟

 پاسخ:

اه ور نادرست دادگعليه قيمت روز ملك را بر اساس حكم دادگاه واريز و سپس به دستدر فرض سؤال كه محكوم

شود و نافي كند، صرف واريز وجه به حساب سپرده دادگستري اجراي حكم محسوب نميآن را برداشت مي

ه به عليبه (بهاي روز ملك) نيست؛ هرچند برداشت وجه از سوي محكومعليه به پرداخت محكومتكليف محكوم

أديه عليه به پرداخت خسارت تأخير تيف محكومدستور نادرست دادگاه باشد. بر اين اساس، در چنين فرضي تكل

  موضوعاً منتفي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/26    

7/1403/886   

  ع886-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 1403ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ماده يك قانون برنامه پنجم» پ«گذار در بند قانون

نموده است؛ با توجه به تفاوت اين تعريف نسبت به تعاريف » هاي اجراييدستگاه«اقدام به بازتعريف عبارت 

قانون  29ات بعدي و يا ماده با اصلاح 1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  5گذشته؛ همانند ماده 

با اصلاحات  1395ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب برنامه پنج

بعدي، ابهاماتي در خصوص اجراي قانون صدرالذكر به وجود آمده است. در همين راستا خواهشمند است به 

  هاي زير پاسخ دهيد:پرسش

 ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوبماده يك قانون برنامه پنج» پ«يك بند با توجه به تبصره  -1

هاي اجرايي ها در زمره دستگاه، آيا در اين قانون، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي همانند شهرداري1403

  شوند؟محسوب مي

قانون يادشده،  106ماده » ب«و » الف« و همچنين در بندهاي 21در ماده » هادستگاه«آيا مقصود از واژه  -2

  باشند؟ ها مشمول اين مواد، بندها و اجزاء آن مياست؟ آيا شهرداري» هاي اجراييدستگاه«همان 

قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران  117ماده » ب«گذار در صدر بند كه قانونبا توجه به اين -3

استفاده نموده است، آيا نهادها » قانون مديريت خدمات كشوري 5وضوع ماده هاي اجرايي مدستگاه«از عبارت 

هاي در هر حال ارجاع اختلاف ميان دستگاه«ها مشمول عبارت و مؤسسات عمومي غير دولتي همانند شهرداري

  باشند؟ در انتهاي بند مذكور مي» اجرايي به قوه قضاييه، منوط به تأييد هيأت وزيران است

 پاسخ:

، 1403ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ماده يك قانون برنامه پنج» پ«با توجه به بند  -3و  1

ماده » پ«مقصود از دستگاه اجرايي مصاديقي است كه در اين بند احصا شده است و با عنايت به تبصره يك بند 

قوت خود باقي است؛ بر اين اساس، در مواردي يك اين قانون، تعريف دستگاه اجرايي در ديگر قوانين همچنان به 

ت ماده يك قانون اس» پ«كه در قانون يادشده دستگاه اجرايي به نحو مطلق ذكر شده است، مشمول تعريف بند 



شود؛ اما در خصوص بند ها نميو در نتيجه، شامل نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي؛ از جمله شهرداري

قانون مديريت خدمات كشوري قيد  5هاي اجرايي موضوع ماده عبارت دستگاه اين قانون كه 117ماده » ب«

شود؛ عبارت ذيل اين بند ها نيز ميشده است، شامل نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي؛ از جمله شهرداري

  مؤيد اين برداشت است.

 106) ماده 2و 1(شق » ب«و » الف«ها (بدون واژه اجرايي) مذكور در بندهاي عبارت دستگاه يا دستگاه -2

هاي مذكور در صدر ، ناظر بر دستگاه1403ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج

كه از بودجه «اين قانون، مطلق نيست و همراه با قيد  21هاي مذكور در ماده همين ماده است و عبارت دستگاه

  ست.به كار رفته ا» كنندعمومي استفاده مي

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/09    

7/1403/869   

  ح869-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر آني  1401/3/31مورخ  822با توجه به رأي وحدت رويه شماره 

تلقي كردن بزه تغيير كاربري غير مجاز و در نتيجه شمول مرور زمان سه ساله بر اين بزه و همچنين با عنايت به  

اين ماده كه بر  5و مفهوم مخالف تبصره  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  10شمول بند 

رسيدگي به جرم مذكور و حتي قطعيت آراي صادره دلالت دارد، خواهشمند است به  صلاحيت دادگاه صلح براي

  هاي زير پاسخ دهيد: پرسش

تواند در صورت شمول مرور زمان بر بزه تغيير كاربري غير مجاز، در حين صدور قرار آيا دادگاه صلح مي -1

در كليه «... دارد: كه مقرر مي 1392صوب قانون مجازات اسلامي م 215موقوفي تعقيب به استناد قسمتي از ماده 

امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا 

موقوفي تعقيب متهم باشد در مورد اشياء و اموالي كه در اثر جرم تحصيل شده ... رأي بر ... معدوم شدن آن 

ر قلع و قمع بناي غير مجاز صادر كند؟ در اين صورت، با توجه به قطعي بودن رأي اصلي، ، حكم ب»صادر نمايد

  آيا حكم به قلع و قمع نيز قطعي خواهد بود؟

با  1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 3آيا ماهيت ضمانت اجراي قلع و قمع در ماده  -2

ها صف حقوقي دارد كه به طور استثناء در كنار ديگر مجازاتاصلاحات و الحاقات بعدي، مجازات است يا و

  آمده است؟

چنانچه بزه تغيير كاربري غير مجاز مشمول مرور زمان شده و يا به جهات ديگر تعقيب متهم موقوف شود،  -3

  آيا دعواي حقوقي قلع و قمع بنا قابليت استماع و رسيدگي دارد؟

دعواي حقوقي  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  15ه استناد ماده تواند بآيا اداره جهاد كشاورزي مي -4

  مبني بر قلع و قمع بنا به صورت مستقل يا در حين رسيدگي كيفري مطرح كند؟ 

نفع در طرح دعواي حقوقي قلع و قمع، سمت يا ذيدر صورت شناسايي اداره جهاد كشاورزي به عنوان ذي -5

  ؟اين دعوا مالي است يا غير مالي



 پاسخ:

قانون آيين دادرسي  148و ماده  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  215گذار در ماده اولاً، قانون -3و  1

را صادر نكرده است؛ بنابراين، در فرضي كه بنا و مستحدثات، » دليل جرم«، اجازه امحاي 1392كيفري مصوب 

  و قمع بنا و مستحدثات وجود ندارد. دليل جرم قلمداد شوند، مجوز قانوني براي امحاي آن يعني قلع

شوند كه فاقد كاربري مجاز قانوني باشند؛ مانند آلات و ادوات خاص استعمال ثانياً، آلات و ادواتي معدوم مي

مواد مخدر؛ بنابراين، سنگ، آجر و آهن كه در بنا و مستحدثات احداثي در باغات و اراضي فاقد كاربري مسكوني 

  مول آلات و ادواتي كه بايد معدوم شوند، خارج است.شوند، از شاستفاده مي

ثالثاً، بنا و مستحدثات احداثي در اراضي و باغات فاقد كاربري مسكوني جزو اموالي نيست كه تحصيل آن به 

 اموالي است كه مالكيت شده در راستاي ارتكاب جرم،دليل ارتكاب جرم باشد. به عبارت ديگر، اموال تحصيل

نبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراين، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضي زراعي از متهم بر آن، م

ها را مورد توان قلع آنشمول عناوين مندرج در مواد قانوني مذكور خارج است و با استناد به اين عمومات نمي

يعني قانون حفظ كاربري اراضي  شده، قانون خاصحكم قرار داد؛ بلكه مبناي قلع و قمع بنا و مستحدثات ياد

  با اصلاحات و الحاقات بعدي است. 1374ها مصوب زراعي و باغ

رابعاً، با توجه استثنايي بودن صلاحيت دادگاه صلح و ضرورت اكتفا به قدر متيقن در موارد ترديد و از آنجا كه 

و الحاقات بعدي براي بزه تغيير  با اصلاحات 1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 3در ماده 

كاربري غير مجاز، علاوه بر مجازات جزاي نقدي و حبس (در صورت تكرار)، محكوميت به قلع و قمع بنا نيز 

بيني شده است و حكم به قلع و قمع بنا نيز جزء لاينفك حكم كيفري است و با عنايت به سياق عبارات پيش

اين ماده جنبه  9و با لحاظ آنكه در بند  1402حل اختلاف مصوب  قانون شوراهاي 12ماده  10و  9بندهاي 

عمومي و خصوصي كليه جرايم غير عمدي ناشي از كار يا تصادفات رانندگي در صلاحيت دادگاه صلح قرار 

اين ماده در مقام بيان صلاحيت دادگاه صلح براي رسيدگي به جرايم عمدي تعزيري  10گرفته است؛ اما در بند 

د رس، به جنبه خصوصي اين جرائم تصريح نشده است؛ بنابراين، به نظر مي8و  7جازات درجه مستوجب م

  رسيدگي به بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي از صلاحيت دادگاه صلح خارج است.

ضي قانون حفظ كاربري ارا 3خامساً، صدور حكم به قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور  1374ها مصوب زراعي و باغ

پذير است؛ بنابراين، در مواردي كه دادگاه حكم برائت متهم حكم محكوميت مرتكب توسط مرجع قضايي امكان



يب نيست، صدور حكم به قلع و قمع كند يا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتكب بزه مذكور قابل تعقرا صادر مي

بنا نيز منتفي است؛ اما چنانچه حكم محكوميت متهم اين بزه صادر و قطعي شود و با سپري شدن مدت پنج سال 

قانون مجازات اسلامي مصوب  107ماده » ث«از تاريخ قطعيت حكم به هر علتي اجرا نشده باشد، با توجه به بند 

ا قلع و قمع بنا كه جزء لاينفك حكم كيفري است، از آنجا كه ماهيت مجازات ، مشمول مرور زمان است؛ ام1392

  شود.قانون اخيرالذكر نمي 107ندارد و امري حقوقي است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 

، مجازاتي با 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19هاي تعزيري به شرح ماده بندي مجازاتدر تقسيم -2

قانون حفظ كاربري اراضي زراعي  3وجود ندارد؛ بر اين اساس، قلع و قمع بنا موضوع ماده » عقلع و قم«عنوان 

با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز ماهيت مجازات ندارد؛ بلكه ماهيت حقوقي دارد و  1374ها مصوب و باغ

حكم به قلع  ق اين بزه،كننده به بزه تغيير كاربري غير مجاز است كه در صورت احراز تحقتكليف دادگاه رسيدگي

  الذكر صادر كند.اخير 3و قمع بنا به استناد ماده 

و نيز قانون حفظ كاربري اراضي  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  10و  9با توجه به مواد  -5و  4

) ماده يك و 1385(اصلاحي  2با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ به ويژه تبصره  1374ها مصوب زراعي و باغ

كننده جرم است و نه ) اين قانون، سازمان جهاد كشاورزي اعلام1385(الحاقي  10همچنين قسمت اخير ماده 

يك از وظايف و اختيارات شاكي از جمله اختيار تقديم دادخواست ضرر و شاكي خصوصي؛ به همين سبب هيچ

رائت، قرار منع و يا موقوفي تعقيب را ندارد. زيان و اعتراض به آراء و تصميمات مراجع قضايي؛ اعم از حكم ب

گفته، پاسخ به پرسش راجع به مالي يا غير مالي بودن دادخواست قلع و قمع بنا تقديمي از بنا به مراتب پيش

  سوي سازمان جهاد كشاورزي، موضوعاً منتفي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/29    

7/1403/859   

  ح859-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و تأسيس دادگاه صلح  1402همانگونه كه مستحضريد با تصويب و ابلاغ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  

اين قانون رسيدگي به جرايم عمدي تعزيري مستوجب مجازات درجه هفت و هشت  12ماده  10و بويژه وفق بند 

 822و  19/8/1394مورخ  744هاي صلح قرار گرفته است؛ وفق آراء وحدت رويه شماره در صلاحيت دادگاه

هاي درجه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جرم تغيير كاربري غير مجاز در زمره مجازات 31/3/1401مورخ 

است؛ از آنجا كه  2شود و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري از نوع جرايم آني محسوب مي هفت و

هاي قضايي، رسيدگي به شكايات راجع به تغيير كاربري غير هاي صورت گرفته در برخي حوزهحسب بررسي

يرادات زير مترتب شود، بر اين رويه امجاز به دادگاه صلح ارجاع و در خصوص اين بزه رأي قطعي صادر مي

  است:

به منظور حل اختلاف و صلح و «، 1402نخست. به موجب ماده يك قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

» شورا«سازش بين اشخاص حقيقي و حقوق خصوصي، شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار 

ر كاربري ؛ شاكي جرم تغيي»گردند.تشكيل مي شوند، زير نظر قوه قضاييه و با شرايط مقرر در اين قانونناميده مي

ها هستند كه جزو اشخاص حقوقي هاي جهاد كشاورزي شهرستانغير مجاز اراضي زراعي و باغها، مديريت

باشند. بر اين اساس، شوند و در زمره دواير دولتي و اشخاص حقوقي حقوق عمومي ميخصوصي محسوب نمي

دادگاه صلح، هرچند موضوع جرم درجه هفت و يا هشت تعزيري  ارجاع شكايات مطروحه از سوي دولت به

رسد جرم تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باشد، مغاير نص ماده يك قانون ياد شده است و به نظر مي

  رسيدگي شود؛ زيرا شاكي آن شخص حقيقي و يا حقوقي خصوصي نيست.  2چنان بايد در دادگاه كيفري باغي هم

 12ماده  5تبصره » ج«ض ارجاع شكايت يادشده به دادگاه صلح، رأي صادره از آن دادگاه وفق بند دوم. با فر

ترتيب رسيدگي به ادله سازمان جهاد كشاورزي در فرض وجود ايراد در آراي صادره اين قانون قطعي است؛ بدين

و خروج آن از چرخه توليد پذير نيست؛ امري كه موجبات تخريب اراضي كشاورزي در دادگاه تجديدنظر امكان

  و بر هم زدن امنيت غذايي كشور را فراهم خواهد كرد. 



ي به هاي صلح براي رسيدگرسد اراده قانونگذار بر اين بوده است تا دادگاهگفته، به نظر ميبنا به مراتب پيش

وقي قدعاوي و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي تشكيل شود و دعاوي و شكايات اشخاص ح

حقوق عمومي و دولت همچنان در صلاحيت محاكم عمومي باشد؛ اين تفسير با نص ماده يك قانون يادشده 

  باشد. در همين راستا خواهشمند است در خصوص موضوع، اعلام نظر فرماييد.منطبق مي

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  10و  9اولاً، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، با توجه به مواد 

) قانون حفظ 1385(الحاقي  10) ماده يك و قسمت اخير ماده 1385(اصلاحي  2و همچنين تبصره  1392

كننده با اصلاحات و الحاقات بعدي، سازمان جهاد كشاورزي اعلام 1374كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 

  جرم است و نه شاكي.

ي بودن صلاحيت دادگاه صلح و ضرورت اكتفا به قدر متيقن در موارد ترديد و از آنجا كه ثانياً، با توجه استثناي

با اصلاحات و الحاقات بعدي براي بزه تغيير  1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 3در ماده 

قلع و قمع بنا نيز كاربري غير مجاز، علاوه بر مجازات جزاي نقدي و حبس (در صورت تكرار)، محكوميت به 

بيني شده است و حكم به قلع و قمع بنا نيز جزء لاينفك حكم كيفري است و با عنايت به سياق عبارات پيش

اين ماده جنبه  9و با لحاظ آنكه در بند  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  10و  9بندهاي 

تصادفات رانندگي در صلاحيت دادگاه صلح قرار عمومي و خصوصي كليه جرايم غير عمدي ناشي از كار يا 

اين ماده در مقام بيان صلاحيت دادگاه صلح براي رسيدگي به جرايم عمدي تعزيري  10گرفته است؛ اما در بند 

د رس، به جنبه خصوصي اين جرائم تصريح نشده است؛ بنابراين، به نظر مي8و  7مستوجب مجازات درجه 

  غير مجاز اراضي زراعي از صلاحيت دادگاه صلح خارج است. رسيدگي به بزه تغيير كاربري

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/11    

7/1403/854   

  ك854-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عدواني  و هشت (تصرفهاي صلح به صورت مستقيم صلاحيت رسيدگي به جرايم درجه هفت نظر به اينكه دادگاه

و غيره) و جرايم مربوط به حوادث ناشي از كار و تصادفات را دارند و به اين موضوعات مانند سابق در دادسرا 

باشند و رسيدگي به آنها به مانند دادگاه عمومي بخش است، شود و تحت نظارت دادستان نميرسيدگي نمي

  هاي زير پاسخ دهيد:خواهشمند است به پرسش

نانچه در وقت كشيك (خارج از وقت اداري) يكي از جرايم فوق واقع شود، آيا رئيس شعبه اول دادگاه چ -1

صلح بايد دستورات لازم را صادر و به مانند دادستان يا كشيك تعيين شده از سوي وي يا رئيس دادگاه عمومي 

  بخش، عنداللزوم در خصوص متهم تعيين تكليف نمايد؟

شهرستان كه محاكم صلح تحت مديريت ايشان است، به مانند رئيس دادگاه عمومي آيا رئيس دادگستري  -2

بخش يا دادستان در جرايم فوق صلاحيت صدور دستورات اوليه را در وقت اداري يا كشيك (خارج از وقت 

 ،دار به ضابطان دادگستري دارد؟ در صورتي كه رئيس دادگستري چنين صلاحيتي ندارداداري) در موارد فوريت

  دار در وقت اداري و يا وقت كشيك را دارد؟چه كسي صلاحيت صدور دستورات اوليه فوريت

 پاسخ:

جرايم  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12اولاً، با توجه به اينكه مطابق تبصره يك ماده  -2و  1

ر جا كه اتخاذ تصميم دشود و از آنگفته مستقيماً در دادگاه صلح رسيدگي ميماده پيش 10و  9موضوع بندهاي 

د ضرورت دار» شده در جرايم مذكورتعيين تكليف متهمان و محكومان تحت نظر و جلب«موارد فوري از قبيل 

، 4/10/1395وب هاي قضايي و نحوه عملكرد واحد كشيك مصماده يك دستورالعمل فوريت 2و با عنايت به بند 

  تعيين قاضي كشيك براي رسيدگي به امور فوري خارج از وقت اداري و ايام تعطيل دادگاه صلح لازم است.

نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين 20و ماده  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  4از ماده  ثانياً،

قانون يادشده  15ان بر دادگاه صلح) و ماده (مبني بر رياست و نظارت رئيس حوزه قضايي شهرست 16/3/1403

(مبني بر امكان اتخاذ تصميم در خصوص امور فوري و لحاظ ترتيباتي براي حفظ ادله جرم، جلوگيري از فرار 



هاي قضايي و نحوه دستورالعمل فوريت 8متهم توسط مقام ارجاع پيش از ارجاع به شعبه و ثبت آن) و ماده 

، چنين مستفاد است كه در صورت عدم ايجاد واحد كشيك مربوط 4/10/1395عملكرد واحد كشيك مصوب 

و  ربط در وقت اداريگفته) و عدم دسترسي به دادرس دادگاه ذيهاي صلح (به شرح مقرر در بند پيشبه دادگاه

، رئيس شعبه اول 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  15همچنين در موارد و در حدود مقرر در ماده 

رئيس دادگستري شهرستان (رئيس حوزه  كند و در موارد عدم دسترسي،اه صلح دستورات لازم را صادر ميدادگ

دار؛ از قبيل تعيين تكليف متهمان و محكومان تحت نظر و هاي فوريتهقضايي) در خصوص موارد و پروند

  كند.شده، تصميم مقتضي اتخاذ ميجلب

  

 فريده شكري

اداره كل حقوقي قوه قضاييهمعاون 



 

1404/06/17    

7/1403/844   

  ح844-88-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ند. كصادر مي» ب«بابت ثمن معامله يك فقره چك به مبلغ چهل ميليون تومان در وجه شخص » الف«شخص 

مقرر پرداخت نشود، كنند در صورتي كه وجه چك در موعد حاضرين همچنين به موجب سند عادي توافق مي

صادركننده بايد روزانه مبلغ يك ميليون تومان به عنوان خسارت تأخير تأديه در حق دارنده چك پرداخت كند. 

نامه عدم پرداخت، پس از نود روز از تاريخ چك، دارنده با عدم وصول وجه چك در سررسيد و صدور گواهي

  هاي زير پاسخ دهيد:ست به پرسشنمايد؛ در خصوص اين فرض خواهشمند ااقامه دعوا مي

آيا دارنده چك فقط مستحق دريافت خسارت تأخير تأديه قراردادي است (روزانه مبلغ يك ميليون تومان)  -1

يا فقط مستحق دريافت خسارت تأخير تأديه قانوني بر اساس شاخص تورم است و يا آنكه در انتخاب هر يك 

  از اين دو خسارت داراي اختيار است؟

نانچه دارنده چك بتواند خسارت تأخير تأديه قراردادي را مطالبه كند و اين خسارت نيز به مراتب بيشتر چ -2

از خسارت تأخير تأديه قانوني باشد، آيا دادگاه به تمامي مبلغ مورد مطالبه به عنوان خسارت تأخير تأديه 

ست؟ در خصوص قسمت اخير با توجه به تواند رأي صادر كند و يا محدود به سقف و مبلغ معيني اقراردادي مي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، ملاك تعيين محدوديت  1399/10/16مورخ  805رأي وحدت رويه شماره 

  چيست؟

چنانچه حكم محكوميت قطعي صادركننده به پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه قانوني از تاريخ  -3

تواند بار ديگر بر اساس خسارت تأخير تأديه قراردادي دارنده مي سررسيد تا زمان پرداخت صادر شده باشد، آيا

  طرح دعوا كند؛ با اين فرض كه خسارت تأخير تأديه قراردادي فراتر از خسارت تأخير تأديه قانوني باشد؟

 پاسخ:

در فرض سؤال كه طرفين بابت عدم پرداخت وجه چك در سررسيد، روزانه مبلغ مشخصي را به  -3و  2، 1

  اند؛خسارت تأخير تأديه تعيين كرده عنوان



اولاً، چنانچه از نوع توافق طرفين چنين استفاده شود كه خسارت قراردادي مد نظر آنان جايگزين خسارت قانوني 

با  1355قانون صدور چك مصوب  2) ماده 1376راجع به تأخير در تأديه وجه چك (موضوع تبصره الحاقي 

، دارنده استحقاق بر مطالبه خسارت مورد توافق (وجه التزام) را دارد؛ مگر اصلاحات و الحاقات بعدي شده است

آنكه احراز شود قصد طرفين تعلق هر دو خسارت در صورت تأخير در تأديه وجه چك بوده است؛ امري كه 

  مستلزم رسيدگي قضايي است.

يوان عالي كشور، تعيين هيأت عمومي د 16/10/1399مورخ  805ثانياً، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 

قانون مدني و  230وجه التزام قراردادي بابت جبران خسارت عدم ايفاي تعهدات پولي، مشمول اطلاق ماده 

 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 522عبارت قسمت اخير ماده 

هاي اعلامي رسمي (نرخ خسارت مازاد بر شاخص قيمتقانون اخيرالذكر، تعيين  6است و با عنايت به ماده 

  تورم) در صورتي كه مغايرتي با مقررات امري از جمله مقررات پولي نداشته باشد، معتبر و فاقد اشكال است.

گفته، در فرض سؤال كه حكم قطعي بر محكوميت به پرداخت وجه چك و خسارت ثالثاً، با توجه به بند اولاً پيش

انوني صادر شده است، تشخيص موضوع و قابليت استماع دعواي بعدي مطالبه خسارت تأخير تأخير تأديه ق

  كننده است.تأديه قراردادي، با لحاظ توافق طرفين، بر عهده مقام قضايي رسيدگي

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/23    

7/1403/825   

  ع825-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات  1334قانون شهرداري مصوب  101هاي خنثي كردن حكم مقرر در ماده يكي از روش

هاي شهري و امكان تملك بخشي بعدي، بدين صورت است كه پس از تصويب طرح احداث يا تعريض خيابان

بندي و تفكيك عملي آن و فروش تمامي اراضي خارج از از املاك اشخاص در اجراي اين ماده، مالك با قطعه

فت بهاي آن به شهرداري مراجعه و در صورت عدم طرح، راجع به قسمت باقيمانده در داخل طرح و بابت دريا

شود وي متقاضي تفكيك نبوده و مشمول حكم ماده كند و مدعي ميپرداخت در مراجع قضايي طرح دعوا مي

قانون شهرداري نيست؛ به عبارت ديگر، از يك سوي، ملك خود را با ارزش افزوده ناشي از طرح مصوب  101

كند؛ مانند آنكه، در خصوص ر بهاي روز ملك داخل در طرح را مطالبه ميرساند و از سوي ديگبه فروش مي

قطعه زميني دو هزار متري كه پانصد متر آن مشمول طرح تعريض خيابان قرار گرفته است، هزار و پانصد متر را 

قدام ا كند. اينرساند و براي دريافت بهاي روز پانصد متر مربع طرح دعوا ميبندي كرده و به فروش ميقطعه

هاي عمراني و دريافت وجوه كلان از شهرداري و بودجه مالك همچنين موجب تأخير بلاوجه در اجراي طرح

قانون  101ها و حاكميت يا عدم حاكميت ماده شود. خواهشمند است در خصوص اين گونه ادعاعمومي آن مي

  شهرداري بر فرض سؤال اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

 1334قانون شهرداري مصوب  101كه مالك عملاً و بدون رعايت ترتيبات مذكور در ماده اولاً، در فرض سؤال 

هاي آن مبادرت به تفكيك يك قطعه ملك داراي شرايط مذكور در اين با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره

منوط  دام ديگريماده نموده است، تفكيك صورت گرفته فاقد آثار قانوني بوده و اخذ سند بعدي و يا هر گونه اق

اين ماده بر اساس سند  3شده با پرداخت قدرالسهم شهرداري مطابق تبصره قانون ياد 101به تفكيك وفق ماده 

  رسمي مالكيت است.

ثانياً، در صورتي كه طرح شهرداري اجرا شود و تفكيك رسمي از سوي مالك و يا مالكان درخواست نشده 

رف در اجراي طرح عمراني را به قيمت روز محاسبه و پرداخت كند باشد، شهرداري بايد قيمت بخش مورد تص



با  1370ها مصوب و مقصود از قيمت روز در قانون نحوه تقويم ابنيه، اراضي و املاك مورد نياز شهرداري

اصلاحات بعدي، قيمت زمان پرداخت بدون لحاظ ارزش افزوده طرح است و ارزش افزوده در اثر اقدامات 

شده و بدون تأثير طرح، شده است و قيمت زمان پرداخت بايد با رعايت مقررات قانوني يادشهرداري حاصل 

  تقويم و پرداخت شود.

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/05    

7/1403/813   

  ح813-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

بهار آزادي بدون درج نوع سكه؛ اعم از بانكي يا غير بانكي به عنوان مهريه  چنانچه در سند نكاحيه تعدادي سكه

هاي طلاي بانكي و غير بانكي موجود در بازار داراي درج شده باشد، با توجه به اينكه در حال حاضر سكه

ا لاختلاف قيمت بسيار است و بهاي سكه بانكي مشخص است؛ اما بهاي سكه غير بانكي بر اساس قيمت روز ط

شود، تحويل و يا پرداخت بهاي كدام يك از اقسام سكه (بانكي يا غير بانكي) ها محاسبه ميتوسط طلافروشي

  شود؟ايفاي دين محسوب مي

 پاسخ:

  كننده است.اولاً، تفسير قرارداد و احراز حدود و ثغور اراده طرفين امري قضايي و بر عهده مرجع رسيدگي

قانون مدني، آنچه از تعيين  225و  224ده طرفين، با توجه به حكم مقرر در مواد ثانياً، در صورت عدم احراز ارا

شود، سكه بهار آزادي بانكي است و ذمه زوج با تحويل اين سكه بهار آزادي به عنوان مهر به ذهن متبادر مي

  شود؛ مگر آنكه خلاف آن به اثبات برسد.قسم از مسكوكات طلا بري مي

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/09    

7/1403/717   

  ك717-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  18) ماده 1399آيا رعايت تبصره (الحاقي 

در موارد اعمال مجازات بر اساس قواعد تعدد،  1399قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب  2و ماده 

  الزامي است.؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  18) ماده 1399حكم تبصره (الحاقي 

بر تعيين حداقل مجازات قانوني حبس و لزوم ذكر جهت تعيين مجازات حبس به بيش از حداقل مجازات مقرر 

(اصلاحي  134ماده » الف«ر متن رأي، در جرم واحد و جرايم متعدد بايد رعايت شود؛ به موجب بند قانوني د

با اصلاحات و الحاقات بعدي، در جرايم تعزيري غير مختلف  1392) قانون مجازات اسلامي مصوب 1399

ه در شدماده ياد» ب«شود و تشديد مجازات، امري اختياري است. وفق بند (مشابه) فقط يك مجازات تعيين مي

گاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات قانوني هر يك از آن جرايم مورد جرايم مختلف، هر

بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر مجازات قانوني است و اين ميزان مجازات به عنوان حداقل مجازات جرايم 

صدور حكم به مجازات بيش از مجازات مذكور نيازمند ذكر  تعزيري متعدد (دو يا سه جرم) تعيين شده است و

جهت يا جهات تعيين مجازات حبس به بيش از ميانگين حداقل و حداكثر مجازات به استناد يكي از بندهاي 

  قانون مجازات اسلامي است. 18ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/12    

7/1403/716   

  ك716-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ساز (داخلي) در خصوص متهمي كه به جرم نگهداري همزمان مشروبات الكلي خارجي و مشروبات الكلي دست

به لحاظ اشد بودن مجازات  1399قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب  12ماده » الف«بر اساس بند 

قانون مجازات  702ساز (به لحاظ ميزان مشروبات الكلي مكشوفه) وفق ماده نگهداري مشروب الكلي دست

شود، با توجه به اينكه در خصوص مشروبات الكلي خارجي بر محكوم مي 1375اسلامي (تعزيرات) مصوب 

اصلاحات و الحاقات بعدي، تعليق اجراي مجازات با  1392اساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 

ممنوع است، آيا در فرض سؤال كه بر اساس اين قانون حكم به محكوميت صادر نشده است، تعليق اجراي 

  پذير است؟ مجازات امكان

 پاسخ:

ساز در فرض سؤال كه فردي همزمان مرتكب دو جرم نگهداري مشروبات الكلي خارجي و مشروبات الكلي دست

ي تلق» دو جرم غير مختلف«شـوند، شناخته مي» تحت عنوان واحد«(داخلي) شده است؛ از آنجا كه اين دو جرم 

) قانون 1399(اصلاحي  134ده ما» الف«شوند و به همين جهت دادگاه با لحاظ مقررات تعدد موضوع بند مي

ساز داخلي را كه به سبب مقادير كشف شده مجازات اسلامي، صرفاً مجازات نگهداري مشروبات الكلي دست

قانون مجازات  702نسبت به مجازات جرم ديگر شديد بوده، ملاك صدور حكم قرار داده و به استناد ماده 

را صادر كرده است و با عنايت به اينكه وفق رأي  حكم محكوميت مرتكب 1375اسلامي (تعزيرات) مصوب 

گفته هيأت عمومي ديوان عالي كشور جرايم مذكور در ماده پيش 14/9/1402مورخ  839وحدت رويه شماره 

قانون مجازات  47ماده » ت«داخل در عنوان قاچاق كالا نبوده و از ممنوعيت تعليق اجراي مجازات موضوع بند 

گفته با رعايت شرايط قانون پيش 702است، اجراي مجازات جرايم موضوع ماده  خارج 1392اسلامي مصوب 

اين قانون قابل تعليق است؛ در نتيجه در فرض سؤال نيز به استناد رأي وحدت رويه يادشده  46مقرر در ماده 

ين قانون مجازات اسلامي اجراي مجازات قابل تعليق است. همچن 46در صورت حصول شرايط مقرر در ماده 

با اصلاحات و  1392) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1400(اصلاحي  63حكم مقرر در صدر ماده 



الحاقات بعدي كه تمامي احكام و قواعد عمومي مربوط به جرايم و تخلفات اين قانون را به قانون مجازات 

ديد، مؤيد اين استدلال است و حكم اسلامي ارجاع داده است و لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري در موارد تر

استثنايي مندرج در بخش مياني ماده يادشده مبني بر ممنوعيت تعليق اجراي مجازات در مورد جرايم موضوع 

  اين قانون، به لحاظ اجراي مجازات اشد نسبت به متهم، قابليت اعمال ندارد.

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/26    

7/1403/610   

  ح610-218-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي حدوث اختلاف بين دادگاه 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  4گذار در تبصره قانون -1

بيني كرده است؛ در نتيجه، وفق اين ماده دادگاه صلح اين قانون صلح و ديگر مراجع قضايي و غير قضايي را پيش

نامه اجرايي اين قانون آيين 28تواند به صلاحيت ديگر مراجع قرار عدم صلاحيت صادر كند؛ اما در ماده مي

گفته تصريح شده است كه چنانچه موضوعي كه در صلاحيت دادگاه يشو برخلاف حكم پ 1403/3/16مصوب 

صلح است، در ديگر مراجع قضايي؛ مانند دادسرا يا دادگاه عمومي حقوقي مطرح شود، مقام ارجاع با دستور 

  كند. اداري موضوع را به دادگاه صلح ارسال مي

 16/3/1403قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب نامه اجرايي آيين 28گفته، آيا ماده با توجه به توضيحات پيش

 12است و يا آنكه در راستاي حكم ماده  1402هاي حل اختلاف مصوب قانون شورا 12امري متفاوت از ماده 

رسد هرگاه موضوعي در دادسرا يا دادگاه عمومي حقوقي مطرح شود، اين قانون است؟ توضيح آنكه، به نظر مي

جلسه موضوع را به اطلاع مقام ارجاع يت نبوده و اين مراجع با تنظيم صورتنيازي به صدور قرار عدم صلاح

قانون  12ماده  4كند؛ امري كه با مفاد تبصره رسانده و وي با دستور پرونده را نزد دادگاه صلح ارسال مي

  رسد.مغاير به نظر مي 1402شوراهاي حل اختلاف مصوب 

، مطابق اصول مقرر در 1403/3/16نامه قانون شوراهاي اختلاف مصوب آيين 22حكم مقرر در صدر ماده  -2

قانون آيين  296و ماده  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 26ماده 

باشد؛ اما در خصوص مي 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  14و ماده  1392دادرسي كيفري مصوب 

اجرا الهاي مربوط به پيش از لازمگذار اعلام نموده است كه دادسرا بايد پروندههاي موجود در دادسرا قانوندهپرون

قانون  11ماده » الف«شدن اين قانون را پس از تشكيل دادگاه صلح نزد دادگاه ارسال كند؛ امري كه منطبق با بند 

هاي موجود در نامه در خصوص پروندهچرا آيينباشد. پرسش اين است كه مي 1392مجازات اسلامي مصوب 

هاي موجود در دادگاه قائل به صلاحيت زمان ثبت شكواييه نبوده و صلاحيت را عطف دادسرا، همانند پرونده

  بماسبق نموده است؟



، آيا رسيدگي به دعاوي مربوط به 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  4با توجه به بند  -3

ن مستأجره به مانند فسخ، انفساخ اقاله يا بطلان عقد اجاره كه مقدمه صدور حكم به تخليه عين مستأجره تخليه عي

است، در صلاحيت دادگاه صلح است؟ در صورتي كه رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت دادگاه صلح نباشد، 

عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 103ها بايد در اجراي ماده آيا اين دادگاه

قانون يادشده  65به عنوان دعواي مرتبط به اين خواسته نيز رسيدگي كنند و يا آنكه در اجراي ماده  1379

دعاوي را تفكيك و در خصوص خواسته تأييد فسخ، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم حقوقي و در 

  دعواي تخليه صادر كنند؟خصوص حكم تخليه، قرار اناطه تا رسيدگي به 

يدگي كه رسچنانچه دعواي تخليه عين مستأجره به دليل نياز شخصي يا احداث بنا مطرح شود، با لحاظ اين -4

در  باشد، رسيدگي به اين دعوابه اين دعوا منوط به تعيين تكليف حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر مي

  ي؟صلاحيت دادگاه صلح است يا دادگاه عمومي حقوق

توضيح آنكه، برخي معتقدند خواسته خواهان تخليه يد بوده و نه مطالبه حق كسب يا پيشه يا تجارت و به تبع به 

اند كه در اين دعوا دادگاه بايد به موضوع اين دعوا بايد در دادگاه صلح رسيدگي شود؛ برخي نيز بر اين عقيده

  مر در صلاحيت محاكم عمومي حقوقي است.حق كسب يا پيشه يا تجارت ورود كند و رسيدگي به اين ا

مقرر شده است كه دادگاه صلح زماني  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  2در تبصره  -5

اين  15دهد كه طرفين با ارجاع موضوع به شورا موافقت كنند؛ اما در تبصره ماده موضوع را به شورا ارجاع مي

ننده موضوع به شورا مكلف است پيش از ارجاع از عدم مخالفت طرفين با كقانون تصريح شده كه مقام ارجاع

ارجاع پرونده به شورا اطمينان حاصل كند. آيا اين دو ماده مؤيد هم و داراي يك مفهوم است؛ بدين معني كه 

دم عارجاع موضوع به شوراي حل اختلاف بايد با توافق طرفين باشد و يا آنكه در غير مورد دادگاه صلح، صرف 

باشد؟ نحوه احراز عدم مخالفت طرفين در اعلام مخالفت طرفين، مجوز ارجاع امر به شوراي حل اختلاف مي

ارجاع امر به شورا چيست؟ آيا اصل بر رسيدگي محاكم بوده و ارجاع امر به شورا امري استثنا و خلاف اصل 

  است و بايد موافقت طرفين اخذ شود؟

، درخواست خواهان براي 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  16در صورتي كه در اجراي ماده  -6

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 54و  51اين قانون و مواد  17صلح و سازش ناقص باشد، آيا در اجراي ماده 

  بايد اخطار رفع نقص ارسال شود؟ 1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 



، رسيدگي به تقاضاي سازش 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  8گذار به موجب بند قانون -7

در امور مدني را در صلاحيت دادگاه صلح قرار داده است؛ اما در امر مغاير و متضاد با آنچه بيان شد، در بند يك 

اين قانون، رسيدگي به درخواست سازش در كليه امور مدني و حقوقي را در صلاحيت شوراي حل  13ماده 

تلاف قرار داده است؛ رسيدگي به درخواست صلح و سازش در صلاحيت ابتدايي كدام يكي از مراجع مذكور اخ

  است؟

قانون شوراهاي حل اختلاف تصريح شده است كه در صورت حصول سازش در شورا  12ماده  2در تبصره  -8

اين  20ه شود؛ اما در ماده پرونده جهت اتخاذ تصميم كه همان صدور گزارش اصلاحي است به دادگاه صلح اعاد

كند؛ آيا بين اين مواد تعارض وجود دارد؛ بدين قانون تصريح شده است كه خود شورا گزارش اصلاحي تنظيم مي

  معني كه شوراي حل اختلاف در امور داخل در صلاحيت دادگاه صلح، حق صدور گزارش اصلاحي ندارد؟

، آيا شورا حق صلح و سازش و 1402ل اختلاف مصوب قانون شوراهاي ح 20ماده  4با توجه به تبصره  -9

صدور گزارش اصلاحي در خصوص اموال غير منقول فاقد سند رسمي را دارد؟ به طور كلي مقصود از تبصره 

  مذكور چيست؟

قانون شوراهاي حل اختلاف و در مقام اعتراض به  20آيا رأيي كه دادگاه صلح در اجراي تبصره ماده  -10

ت شود، قطعي اسكند، قابل تجديدنظر است؟ رأيي كه پس از اعتراض ثالث صادر ميادر ميگزارش اصلاحي ص

  يا قابل تجديدنظر؟

تنظيم شده باشد؛ مانند  1402قانون شوراهاي اختلاف مصوب  15چنانچه گزارش اصلاحي در اجراي ماده  -11

ان به شوراي حل اختلاف ارسال و با آنكه، دعوايي با موضوع مطالبه وجه به ميزان يكصد و پنجاه ميليون توم

 گذار مقرر نموده است در صورتتوافق طرفين به تنظيم گزارش اصلاحي منتهي شود، با توجه به اينكه قانون

دگي كند، آيا در رسياعتراض طرفين موضوع در دادگاه صلح رسيدگي و اين دادگاه رأساً به موضوع رسيدگي مي

همان قانون است و يا  12ي دادگاه صلح مقيد به صلاحيت مقرر در ماده به دعواي اعتراض به گزارش اصلاح

گذار به صورت مطلق به دادگاه صلح اعطاي صلاحيت نموده تا به دعواي اعتراض به گزارش اصلاحي آنكه قانون

  با هر مبلغي رسيدگي كند؟

 پاسخ:

  قابليت تحقق دارد. كننده، پس از ارجاع پروندهاولاً، اختلاف در صلاحيت مراجع رسيدگي -1



نامه اجرايي قانون آيين 28ثانياً، نظر به اينكه تكليف مقام ارجاع به ارسال پرونده به دادگاه صلح مقرر در ماده 

، نافي آن نيست تا دادگاه صلح در مواردي كه تشخيص يادشده را 16/3/1403شوراهاي حل اختلاف مصوب 

مغاير با قانون تلقي نمايد، قرار عدم صلاحيت به صلاحيت مرجع صالح صادر كند؛ بر اين اساس، حكم مقرر در 

مغايرتي ندارد و صرفاً به منظور  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  4يادشده با تبصره  28ماده 

  باشد.تسريع در انجام امور مي

رغم ارسال پرونده توسط مقام ارجاع ديگر مراجع قضايي خود را صالح به بديهي است چنانچه دادگاه صلح به

داند ارسال كند، حصول اختلاف رسيدگي نداند و با قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجعي كه خود صالح مي

يادشده فرع بر آن است كه مرجع اخيرالذكر نيز همانند مقام ارجاع رسيدگي به  4صلاحيت و اعمال تبصره در 

  موضوع را در صلاحيت همان دادگاه صلح قلمداد نمايد.

، قوانين مربوط به صلاحيت نسبت به 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  11ماده » الف«به موجب بند  -2

 12شود (قاعده اجراي فوري قانون)؛ همچنين وفق تبصره يك ماده ن فوراً اجرا ميجرايم سابق بر وضع قانو

، جرايم مذكور در اين ماده مستقيماً و بدون نياز به كيفرخواست در 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

ذيل ماده  گفته و صراحتقانون پيش 14شود؛ بر اين اساس و با عنايت به صدر ماده دادگاه صلح رسيدگي مي

هاي مربوط به جرايم در ، پرونده16/3/1403نامه اجرايي قانون شـوراهاي حل اختلاف مصوب آيين 22

صلاحيت دادگاه صلح كه تا تاريخ تشكيل اين دادگاه در دادسرا ثبت شده است، براي انجام تحقيقات مقدماتي و 

  شود.مي ادامه رسيدگي با صدور قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه صلح ارسال

هاي مربوط به دعاوي و درخواست« 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  4به موجب بند  -3

در  »بها، به جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب يا پيشه يا تجارتتخليه عين مستأجره و تعديل اجاره

مكن است به سبب انقضاء مدت اجاره، صلاحيت دادگاه صلح است؛ از آنجا كه طرح دعوا و يا درخواست تخليه م

 »هاي مربوط به تخليهدعاوي و درخواست«فسخ و يا انفساخ قرارداد اجاره باشد و با عنايت به عموم عبارت 

يادشده، رسيدگي به دعواي اعلام فسخ، انفساخ، اقاله و يا بطلان عقد اجاره در صلاحيت  4به شرح مذكور در بند 

  گفته، پاسخ به قسمت دوم پرسش منتفي است.به مراتب پيش دادگاه صلح است. با عنايت

، 1356نظر به اينكه رسيدگي به دعواي تخليه اماكن تجاري مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  -4

ناد بند ملازمه دارد، به است» حق كسب يا پيشه يا تجارت«با تعيين تكليف در خصوص پرداخت يا عدم پرداخت 

  از صلاحيت دادگاه صلح خارج است.  1402ون شوراهاي حل اختلاف مصوب قان 12ماده  4



اين قانون تعارضي  15و تبصره ماده  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  2بين تبصره  -5

قانون يادشده، ناظر بر دادگاه صلح است كه براي ارجاع پرونده از سوي اين  12ماده  2وجود ندارد؛ زيرا تبصره 

ها به شوراي حل اختلاف جهت صلح و سازش و اعلام رضايت طرفين (به صورت ايجابي) لازم دانسته ادگاهد

و تبصره آن از قانون يادشده ناظر بر ديگر مراجع قضايي و مقامات ارجاع است كه در  15شده است؛ اما ماده 

و سازش كافي است. بر اين اساس، اين موارد عدم مخالفت طرفين براي ارجاع به شوراي حل اختلاف براي صلح 

در موارد شمول اين ماده، عدم اعلام مخالفت كافي است؛ اما طرفين بايد پيش از ارجاع پرونده به شوراي حل 

  اختلاف، از موضوع مطلع شوند تا بتوان عدم مخالفت آنان را احراز كرد.

قانون  16ست كه در راستاي ماده هايي امقررات مربوط به رفع نقص از دادخواست منصرف از درخواست -6

 8شود. احكام مقرر در ماده و تبصره آن براي صلح و سازش تقديم مي 1402شوراهاي حل اختلاف مصوب 

رياست محترم قوه قضاييه مؤيد  21/5/1403نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراي حل اختلاف مصوب آيين

  اين ديدگاه است.

اين قانون چنين مستفاد  13و بند يك ماده  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  8از بند  -7

است كه در فرض سؤال، انتخاب مرجع ذيربط براي حصول سازش در اختيار خواهان است و چنانچه خواهان 

به ارجاع مجاز  12ماده  2دادگاه صلح را براي ايجاد سازش انتخاب كند، دادگاه يادشده صرفاً با رعايت تبصره 

نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراي حل اختلاف آيين 19آن به شوراي حل اختلاف است. حكم مقرر در ماده 

  آن مؤيد اين ديدگاه است. 2و تبصره  21/5/1403مصوب 

گونه كه در آن تصريح شده است، ناظر بر مواردي همان 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  20ماده  -8

كند و منصرف اين قانون، شوراي حل اختلاف براي صلح و سازش اقدام مي 15و  13ر اجراي مواد است كه د

قانون يادشده، موضوع از سوي دادگاه صلح به اين شورا ارجاع  12ماده  2از مواردي است كه در اجراي تبصره 

  باشد.مين راستا مينامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراي حل اختلاف نيز در هآيين 19شود. ماده مي

، سند رسمي 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 20ماده  4در تبصره » سند رسمي«اولاً، مقصود از  -9

مالكيت است؛ بنابراين در مواردي كه جريان ثبتي به اتمام نرسيده است و يا ملك داراي سابقه ثبتي است؛ اما 

عاوي مربوط به آن صرفاً در صلاحيت مرجع قضايي سند رسمي مالكيت آن صادر نشده است، رسيدگي به د

  است.



ثانياً، مرجع قضايي موضوع تبصره يادشده؛ اعم از دادگاه صلح و ديگر مراجع قضايي است و حكم مقرر در اين 

  تبصره، صرفاً در مقام استثناء كردن موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف است.

، در مواردي كه در اين قانون حكمي 1402حل اختلاف مصوب قانون شوراهاي  17اولاً، به موجب ماده  -10

تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب مورد تابع 

هاي حقوقي و كيفري است. در فرض سؤال، از آنجا كه اعتراض طرفين و يا قوانين و مقررات حاكم بر دادگاه

اصلاحي، متفاوت از تجديد نظرخواهي است و دادگاه صلح در جايگاه مرجع تجديد نظر به اين ثالث به گزارش 

گي كند، دادگاه صلح در مقام رسيدكند و به عنوان مرجع بدوي رسيدگي و اتخاذ تصميم مياعتراض رسيدگي نمي

مي و انقلاب در امور هاي عموبه اعتراض به گزارش اصلاحي بايد مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه

با تشكيل جلسه رسيدگي دعوت از طرفين و رعايت اصل تناظر، رسيدگي و اتخاذ تصميم  1379مدني مصوب 

  كند.

ع شود، از حيث قابليت تجديد نظر تابثانياً، رأيي كه در مقام رسيدگي به اعتراض به گزارش اصلاحي صادر مي

است؛ در هر صورت در صورت  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5مقررات مذكور در تبصره 

يادشده و رعايت مقررات مربوط به طرح دعوا حق  12نقض، دادگاه صلح در حدود صلاحيت مذكور در ماده 

  رسيدگي و صدور رأي دارد.

گزارش « :21/5/1403نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراي حل اختلاف مصوب آيين 23مطابق ماده  -11

بر اين اساس در فرض ». قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است 25اصلاحي در حدود احكام مذكور در ماده 

سؤال كه موضوع گزارش اصلاحي از صلاحيت دادگاه صلح خارج است، دعواي اعتراض به گزارش اصلاحي 

  شود.براي اتخاذ تصميم نزد مرجع صالح ارسال مي

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/05    

7/1403/575   

  ع575-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1334قانون شهرداري مصوب  101و  100همانگونه كه مستحضريد وفق مواد 

مالكان اراضي و املاك واقع در محدوده يا حريم شهر بايد پيش از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع 

 1386363/34ساختمان از شهرداري پروانه اخذ كنند؛ در همين راستا وزارت كشور به موجب بخشنامه شماره 

ه تفكيك يا افراز اراضي در محدوده يا حريم شهرها صرفنظر از اعلام داشته است هرگون 1391/11/4مورخ 

است؛ اين در حالي است  قانون شهرداري 101غير دولتي) مشمول مفاد قانون اصلاح ماده  -نوع مالكيت (دولتي 

با اصلاحات بعدي، بدون  1366قانون زمين شهري مصوب  11كه برخي ادارات راه و شهرسازي به استناد ماده 

شده اقدام به تفكيك اراضي واقع در حريم نموده و قدرالسهم موضوع ياد 101بدون رعايت حكم ماده  اذن و

  نمايند.بندي قطعات ميرا رعايت نكرده و مبادرت به تقسيم 101ماده  3تبصره 

ويژه بگفته، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا ديگر ادارات و ارگانها؛ با توجه به مستندات و توضيحات پيش 

توانند مستقلاً مبادرت به تفكيك املاك و اراضي واقع در محدوده و حريم شهر نمايند؟ ادارات راه و شهرسازي مي

شده، شهرداري در قبال مجوزهاي درخواستي مالكان چه تكليفي در صورت اقدام به تفكيك توسط اداره ياد

  دارد؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، در  1334قانون شهرداري مصوب  101) ماده 1390(الحاقي  2اولاً، وفق تبصره 

با اصلاحات بعدي اقدام خواهد  1366قانون زمين شهري مصوب  11مورد اراضي دولتي مطابق تبصره يك ماده 

و  هاي جامعهاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرحتطبيق نقشه«اخيرالذكر  11شد. تبصره يك ماده 

را بر عهده وزارت راه و شهرسازي دانسته » قانون شهرداري 101تفصيلي و هادي و تصويب آن موضوع ماده 

ت با اصلاحا 1387) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1390(اصلاحي  5است. ماده 

كننده زمين را به فراهم آوردن تمهيدات آماده سازي اراضي بعدي، وزارت راه و شهرسازي و نهادهاي واگذار



وط هاي مرببنايي در كوتاهترين زمان ممكن و واگذاري به دستگاههاي تأسيسات زيرواگذاري؛ از جمله شبكه

  مكلف كرده است.

ي هاي تفكيكي و شهرسازي و اراضشهرسازي مكلف است نقشه گفته، وزارت راه وثانياً، با توجه مستندات پيش

ر شده، بايد سطوح معابهاي يادهاي جامع، هادي و تفصيلي تطبيق دهد؛ در واقع، بر اساس طرحدولتي را با طرح

و قدرالسهم شهرداري مربوط به سرانه فضاي عمومي و خدماتي در هنگام تفكيك يا افراز توسط آن وزارتخانه 

 هاي وزارتود و اين وزارتخانه در مقام تفكيك اراضي در محدوده و حريم شهر نيازي به تأييد نقشهرعايت ش

با اصلاحات و  1334) قانون شهرداري مصوب 1390(اصلاحي  101شده توسط شهرداري به استناد ماده ياد

 مورخ 140231390003019826و  140231390003017295الحاقات بعدي ندارد. آراء شماره 

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست  29/7/1403مورخ  1805378؛ 18/11/1402

هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت  27/11/1395مورخ  270و همچنين رأي شماره 

  اداري، مؤيد اين ديدگاه است.

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/26    

7/1403/515   

  ك515-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

برخي جرايم سرقت با شرايط خاص قابل گذشت  1399مطابق قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب سال 

قانون مجازات اسلامي كليه جرايم قابل گذشت به نصف تقليق  104اعلام شدند و مطابق تبصره الحاقي ماده 

  يافت. به دليل قابل گذشت شدن سرقت دو چالش ايجاد گرديد:

به لحاظ اينكه جز با شكايت شاكي امكان تعقيب متهم وجود نداشت، عليرغم دستگيري بسياري از سارقان  -1

دليل عدم شناسايي مالباخته و موكول شدن تعقيب  در صحنه جرم به صورت جرم مشهود و يا اقرار به سرقت، به

  به شكايت و عدم رضايت شاكي خصوصي، امكان تعقيب آنها وجود نداشت.

بسياري از سارقان داراي سوابق متعدد غير مؤثر و اصلطلاحاً سوابق خرد بودند ليكن محكوميت مؤثر  -2

شدند و با گذشت وي پرونده سوب نميهاي غير قابل گذشت محمحسوب نمي شد، فلذا از مستثنيات سرقت

شد، اين امر ضمن اينكه به لحاظ اميد به كسب رضايت شاكي از بازدارندگي مجازات سرقت كاسته مختومه مي

دار و رها شدن سارق در جامعه و معضلات بود، موجب هدر رفتن تلاش ضابطان در دستگيري سارقان سابقه

ماده  1403رسد مقنن براي بدون رفت از چالش مذكور در سال ه به نظر ميبعدي و نهايتاً ايجاد دور بود. النهاي

  مذكور را اصلاح نموده و جرم سرقت از فهرست جرايم قابل گذشت حذف شد. 104

  گردد:حال دو پرسش مطرح مي

با توجه به عطف به ماسبق شدن فوري قوانين شكلي (اعم از اخف و اشد) در خصوص جرايم ماقبل اصلاحي  -1

با توجه به غير قابل گذشت شدن آنها، گذشت شاكي تأثيري ندارد و آخرين اراده قانونگذار بر غير  1403ال س

قابل گذشت بودن آنها قرار گرفته است. فلذا قابليت صدور قرار موقوفي تعقيب ندارند. ليكن مجازات با توجه 

  به قانون زمان ارتكاب جرم نصف مجازات خواهد بود.

ارتكاب يافته در اينكه غير قابل گذشت هستند ترديدي  1403ايمي كه بعد از اصلاحيه سال در خصوص جر -2

رسد نيست ليكن بحث اينجاست كه مجازات سرقت كه به نصف تقليل يافته است با توجه به اينكه به نظر مي

زايش مجازات كاهش مذكور صرفاً به غير قابل گذشت بودن آن داشته و اساساً قصد اف 104مقنن با اصلاح ماده 



رسد پيداست. به نظر مي -قانون كاهش مجازات حبس تعزيري  -يافته را نداشته است، اين مهم از عنوان قانون 

از  1403فلسفه تصويب قانون كاهش حبس تعزيري، كاهش مشكلات ازدحام در زندانهاست و مقنن در سال 

مربوط به قابل گذشت شدن جرم سرقت را مرتفع  هايفلسفه مذكور رجوع ننموده است و صرفاً خواسته چالش

غير قابل گذشت بوده ليكن مجازات آن مطابق  1403نمايد. فلذا جرايم سرقت ارتكاب يافته مابعد اصلاحيه 

مجازات  1399نصف باقي مانده است. مقنن در سال  1399قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب سال 

سرقت را به نصف تقليل داده است، افزايش مجدد آن مستلزم نص است و اين استدلال كه تبصره الحاقي ماده 

قانون مجازات به شرط قابل گذشت بودن جرايم مجازات آنها را تنصيف نموده است با توجه به اينكه اين  104

اقتضاء  تفسير به نفع متهم و مضيق انجام شود، برداشت نوعي تفسي قوانين كيفري است و در قوانين جزايي بايد

تفسيرر مضيق آن است كه صرفاً قابل گذشت بودن كه نص قانونگذار است از اوصاف جرم سرقت حذف گردد 

هاي مذكور در  و نبايد اين تفسير به افزايش مجازات كه مقررات ماهوي است بينجامد در خصوص برداشت

  تلاف نظر وجود دارد.هاي يك و دو پرسش مذكور اخرديف

 پاسخ:

قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات  4طبق ماده  -2و  1

و با لحاظ اصل يكصد و شصت و نهم  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  10كيفري نيز با توجه به صدر ماده 

 104اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري است. اين امر در ماده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 

با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز مصداق دارد. از سوي  1392) قانون مجازات اسلامي مصوب 1403(اصلاحي 

قانون مجازات اسلامي احصاء شده است و غير قابل  11شود، در ماده ديگر، مواردي كه قانون فوراً اجرا مي

اين ماده به » پ«محسوب شدن يك جرم از شمول اين مقررات خروج موضوعي دارد؛ زيرا در بند گذشت 

يعني مقررات شكلي مربوط به نحوه دادرسي اشاره شده است و نه شرايط تعقيب؛ همانند قابل » شيوه دادرسي«

 ه جرم ارتكابي آنانگذشت يا غير قابل گذشت بودن جرم كه نتيجه آن، اعمال مجازات در مورد متهماني است ك

در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنين با تكيه بر اصل تفسير به نفع متهم و اصل حداقلي 

نكه، اين ويژه آتوان مقررات اين قانون را نسبت به جرايم پيش از وضع آن تسري داد؛ بهبودن حقوق كيفري، نمي

شود؛ چرا كه جرايم مذكور در آن، از ق، قانون اشد محسوب ميقانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون ساب

هاي حبس اين جرايم نيز با توجه به خروج الاجرا شدن قانون، غير قابل گذشت محسوب و مجازاتتاريخ لازم

مجازات حبس  1399قانون كاهش مصوب  11از شمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقي به ماده 



 1403قانون مجازات اسلامي مصوب  104اند؛ بنابراين، قانون اصلاح ماده تشديد يافته ،1399تعزيري مصوب 

و درجه جرايم ارتكابي و پيش از وضع اين قانون تأثيري ندارد و تمامي آثار و تبعات » مجازات قانوني«در 

حيث مرجع صالح مترتب بر مجازات قانوني زمان ارتكاب جرم بر آنها جاري و ساري است؛ بر اين اساس، از 

به رسيدگي و شمول مقررات مرور زمان؛ اعم از مرور زمان تعقيب و شكايت و ... و در اعمال نهادهاي ارفاقي 

موجود در قانون؛ مانند ترك تعقيب، تعليق تعقيب و حكم به معافيت از كيفر، ملاك همان درجه جرم ارتكابي در 

  شود.مان وقوع اين جرايم مشخص ميزمان وقوع جرم است كه بر اساس مجازات قانوني ز

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/09    

7/1403/502   

  ح502-3/9-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مصوب  2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  23حكم مقرر در بند ج ماده 

قانون  10به به موجب بند و تبصره ، مبني بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محكوم1393

  نسخ شد و اين اداره كل در نظريات مشورتي متعدد به اين موضوع تصريح نمود. 1402بودجه كل كشور در سال 

 1403قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب  120در حال حاضر به موجب بند پ ماده 

قانون تنظيم «روزنامه رسمي كشور) مقرر شده است:  18/4/1403مورخ  1853نامه شماره (منتشره در ويژه

و اصلاحات و الحاقات بعدي آن در طور اجراي برنامه تنفيذ  2/11/1380بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 

  »مكلف است ظرف شش ماه جهت تعيين تكليف اين قانون اقدام لازم را به عمل آورد. شود و دولتمي

هاي خطاب به تمامي دستگاه5/6/1403مورخ  99972/55دار كشور به موجب نامه شماره در همين راستا خزانه

م الذكر و عدم درج حكاجرايي با استناد به اين مقرره اخيرالتصويب، اعلام داشته است با عنايت به حكم فوق

در احكام ماده واحده قانون بودجه  1402ماده واحده قانون بودجه كل كشور در سال  10مشابه بند و تبصره 

هاي اجرايي نزد بانك مركزي و هاي بانكي دستگاهخت از حساب، توقيف و يا پردا1403كل كشور در سال 

دار كل كشور افتتاح شده است، محل اشكال است. در اين مكابته همچنين تصريح شبكه بانكي كه با مجوز خزانه

 شود تا به مراجع مربوط اعلام شود. باشده است كه مراتب به استحضار مسؤولين قوه قضاييه نيز رسانيده مي

قانون برنامه ششم پيشرفت  120جا كه با وجود مقرره كلي بند پ ماده گفته و از آنت به مراتب پيشعناي

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم  23، عقيده به ابقاء حكم بند ج ماده 1403جمهوري اسلامي ايران مصوب 

ود در صورت صلاحديد؛ اولاً، در شمحل ترديد است؛ پيشنهاد مي 1392مصوب  2بخشي از مقررات مالي دولت 

نظر خصوص اين موضوع بررسي لازم صورت گيرد و نتيجه امر در سوابق اين اداره كل ثبت و ضبط شود و ثانياً،

ها يا همكاران محترم پيشنهاد عدول از برخي نظريات قبلي و يا اصلاح كه در مواردي از سوي كميسيونبر اين

شود و اين احتمال وجود دارد كه در روند اداري، اين پيشنهادات ظريات داده ميبرخي ايرادات تايپي مندرج در ن

شود با تعيين يكي از كاركانان محترم به عنوان مسؤول اعمال اين موارد؛ و مصوبات اعمل نشود؛ پيشنهاد مي



مشخصي  بخش دفتري فيزيكي جهت ثبت و ضبط اين موارد تهيه و تدوين شود و همچنين در سامانه اين اداره كل

بيني شود تا ضمن اعمال درست و دقيق اين موارد؛ در صورت ها پيشجهت ثبت و ضبط اين موارد و اعمال آن

نياز به سادگي به اين سوابق دسترسي حاصل شود. همين پيشنهاد در خصوص اصلاحات اعلامي در نظريات 

  مشورتي منتشره در سامانه اين اداره كل قابل طرح و اعمال است.

 اسخ:پ

 120ماده » پ«كل كشور سپري شده است و بند  1402اولاً، با عنايت به اينكه مدت اعتبار قانون بودجه سال 

نيز اجراي قانون الحاق برخي مواد به  1403قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 

طول اجراي قانون برنامه يادشده (هفتم  را در 1393) مصوب 2قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  24ماده » ج«پيشرفت جمهوري اسلامي ايران) تنفيذ كرده است، بند 

  الاجرا است.در طول اجراي قانون برنامه مذكور لازم 1393) مصوب 2(

) 2قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 24ماده » ج«در بند » هاي اجراييدستگاه«ثانياً، اطلاق عبارت 

ها مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت هاي دولتي است و اين شركت، منصرف از شركت1393مصوب 

  نيستند؛ زيرا: 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب محكوم

كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود  الذكر، حكمي خاص استنخست: حكم موضوع ماده واحده قانون اخير

هاي ها و مؤسسات دولتي تصريح شده و از شركتو در صدر اين ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه

  دولتي ذكري به ميان نيامده است. 

مخارج ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و دوم: فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه

ن بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنواشود و بالطبع براي پيشآنها در بودجه كل كشور منظور مي

اي وجود ندارد و هاي دولتي چنين فلسفهبه پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركتمحكوم

نصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ ها به عنوان كمك و يا غير آن، مصرف تخصيص مبالغي به اين شركت

ها و چنان كه در صدر ماده واحده يادشده به اين موضوع تصريح شـده است كه اين قانون شامل وزارتخانههم

هاي دولتي ذكري گردد و از شركتمؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي

  به ميان نيامده است.

با اصلاحات بعدي بين عناوين  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  4و  2ار در مواد سوم: قانونگذ

قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر » شركت دولتي«و » مؤسسه دولتي«



ي نيز توسعه و تسرهاي دولتي مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت» مؤسسه دولتي«توان عبارت يك، نمي

  داد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/08    

7/1403/492   

  ك492-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به هيأت وزيران اجازه داده است كه هر سه سال يك بار به  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  28ماده 

تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي، تمامي مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از تاريخ 

  تصويب آنها در مورد تمام جرايم و تخلفات؛ از جمله مجازات نقدي را تعديل كنند.

جزاي نقدي در برخي از جرايم را طوري تغيير بدهند كه درجه مجازات آن نيز توانند آيا هيأت وزيران مي -1

قانون جامع كنترل و  11و  10نامه اخير، مجازات جزاي نقدي در مواد تغيير پيدا كند؟ براي نمونه در تصويب

يون ريال تا يك ميل 21ميليون ريال و  100ميليارد و  2ميليون ريال تا  21مبارزه ملي با دخانيات به ترتيب به 

خواهد بود  4نامه منطبق با درجه ميليون ريال تعيين شده است و بر اساس جدول ابتداي تصويب 273ميليارد و 

  بوده است. 7در حالي كه جزاي نقدي جرايم مذكور بر حسب قانون دخانيات درجه 

ر ا توجه به تكليف قانوني مذكوچنانچه مصوبه هيأت وزيران در موارد مذكور خلاف اختيارات قانوني باشد، ب -2

  در اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي تكليف چيست؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1392) قانون مجازات اسلامي مصوب 1399(اصلاحي  28اولاً، به موجب ماده 

ه م و تخلفات از جملها در مورد تمام جرائكليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از تاريخ تصويب آن«

بار به پيشنهاد وزير مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي هر سه سال يك

؛ »گرددالاجرا ميشود لازمدادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي

شود و ملاك تشخيص درجه آن بر نوني جرم محسوب ميمبالغ تعديل يافته در اجراي اين ماده، مجازات قا

با اصلاحات و الحاقات بعدي و  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19هاي مقرر در ماده اساس شاخص

باشد؛ بنابراين چنانچه بر اثر اين تعديل، ميزان جزاي نقدي افزايش يابد و با تطبيق آن با هاي آن ميتبصره

درجه جرم تغيير كند، اين امر مخالفتي با  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19 هاي مقرر در مادهشاخص

  حكم قانون ندارد و در راستاي اجراي قانون صورت گرفته است.



با  1385قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب  11و  10ثانياً، در خصوص جرايم موضوع مواد  

نامه موضوع جلسه اصلاحات بعدي با توجه به ميزان جزاي نقدي موضوع اين مواد كه در رديف هشتم تصويب

قانون  19هاي تعزيري موضوع ماده هيأت وزيران درج شده است و انطباق آن با درجات مجازات 30/3/1403

ين مصوبه تعديل شده است، با اصلاحات و الحاقات بعدي كه در رديف دوم ا 1392مجازات اسلامي مصوب 

با اصلاحات بعدي، جرم درجه  1385قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب  10جرم موضوع ماده 

  شود. محسوب مي 5اين قانون، جرم درجه  11و جرم موضوع ماده  4

  با توجه به پاسخ بند يك، پاسخ به اين پرسش، موضوعاً منتفي است. -2

  

 دي باردئيدكتر احمد محم

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/03    

7/1403/426   

  426-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

آن اداره كل مبني بر اينكه در تصادفات  12/10/1400مورخ  7/1400/1122با توجه به نظريه مشورتي شماره 

هاي شوند، صندوق تأمين خسارتجرحي وسايل نقليه با احشام سرگردان كه مالكين آنها عموماً شناسايي نمي

بدني بايد به تكاليف قانوني خود  اقدام كند، چنانچه در فرض يادشده صرفاً خودرو دچار خسارت شود؛ بدون 

سرنشينان خودرو وارد شود و مقصر حادثه نيز مالك احشام باشد كه شناسايي نشده آنكه جراحتي بر راننده يا 

قانون بيمه  21است، راهكار حقوقي براي جبران خسارت زيانديده چيست؟ در چنين فرضي با توجه به ماده 

ست تقديم دادخوا 1395اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

قانون  51هاي بدني فاقد وجاهت قانوني است؛ همچنين وفق بند دوم ماده به طرفيت صندوق تأمين خسارت

تواند دادخواست خود را ، خواهان نمي1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

  به طرفيت ناشناس تقديم نمايد؛ راهكار چيست؟

  پاسخ:

، ناظر بر ورود خسارت 12/10/1400مورخ  1122/1400/7ي استنادي در استعلام به شماره اولاً، نظريه مشورت

بدني به سبب تصادف وسيله نقليه با احشام سرگردان و عدم شناسايي مالك اين احشام و منصرف از ورود 

 حوادثماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر » ب«خسارت مالي موضوع بند 

  است كه موضوع پرسش استعلام حاضر است. 1395ناشي از وسيله نقليه مصوب 

ثانياً، در فرض سؤال كه در نتيجه تصادف وسيله نقليه با احشام سرگرداني كه مالك آنها شناسايي نشده و بدون 

البه است ورود خسارت بدني، صرفاً خسارت مالي به خودرو وارد شده است، اين خسارت در صورتي قابل مط

كه مالك حيوان شناسايي شود و موضوع تابع عمومات حاكم بر آيين دادرسي مدني است؛ بر اين اساس، با 

در صورت  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 51و  2عنايت به مواد 

  دعواي زيانديده قابل استماع است.شناسايي مسبب حادثه، 

 احمد محمدي باردئيدكتر 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/23    

7/1403/416   

  ح416-218-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، اين شوراها فقط نسبت به صلح 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  20با توجه به اين كه وفق ماده  -1

اين قانون  20ماده  4گذار از وضع تبصره توانند اقدام كنند، مقصود قانونو سازش و صدور گزارش اصلاحي مي

  باشد؟ چيست؟ آيا دعاوي موضوع اين تبصره با رضايت طرفين هم قابل سازش نمي

، در 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17و ماده  2و بند يك ماده  5تبصره » الف«با توجه به بند  -2

 367صورتي كه دعواي مطروحه در دادگاه صلح با خواسته كمتر از پنجاه ميليون تومان باشد، با لحاظ ماده 

، آيا آراي محاكم صلح كه قطعي 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه

واهي خاست؟ چنانچه خواسته خواهان بيش از پنجاه ميليون تومان باشد، آيا فرجامخواهي باشد، قابل فرجاممي

  به اين آراء تسري دارد؟

قانون شوراهاي  25به شرح مذكور در ماده » اعتراض طرفين پرونده به تصميم شورا«با توجه به عبارت  -3

كه در ذيل ماده، عنايت به اين يك از تصميمات شورا است؟ همچنين با، منظور كدام1402حل اختلاف مصوب 

قابل اعتراض و در صورت نقض دادگاه صلح مكلف به رسيدگي دانسته شده است، مدت زمان و » تصميم«اين 

  نحوه ارائه اعتراض از حيث تشريفات تجديدنظرخواهي چگونه است؟

 پاسخ:

ين ماده و در مقام تعيين در ذيل ا 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  20ماده  4از آنجا كه تبصره -1

و  13تكليف شوراهاي حل اختلاف در خصوص موارد داخل در صلاحيت اين شوراها به شرح مندرج در مواد 

قانون يادشده كه صلح و سازش در كليه امور مدني و حقوقي  13قانون آمده است و با لحاظ بند يك ماده  15

را در صلاحيت شوراها دانسته است و به لحاظ تبعات صلح و سازش طرفين در خصوص اموال غير منقول فاقد 

رسد مقنن عامدانه شوراهاي حل اختلاف را فاقد صلاحيت براي ورود و اقدام به صلح و سند رسمي، به نظر مي

دعاوي و اختلافات راجع به اين قسم اموال دانسته است و بر اين اساس، در اين قسم دعاوي،  سازش در خصوص

  شوراي حل اختلاف صلاحيتي براي صدور گزارش اصلاحي ندارد.



در مواردي كه در اين قانون : «1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17كه وفق ماده با توجه به اين-2

حكمي تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب 

 367و با عنايت به حكم صدر ماده » هاي حقوقي و كيفري استمورد تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاه

هاي بدوي را كه به كه آراء دادگاه 1379در امور مدني مصوب  هاي عمومي و انقلابقانون آيين دادرسي دادگاه

ماده  5خواهي دانسته است و با لحاظ تبصره علت عدم درخواست تجديد نظر قطعيت يافته است، قابل فرجام

هاي صلح فقط نسبت به خواسته بيش از پانصد ميليون ريال كه به جهت عدم قانون صدرالذكر، آراء دادگاه 12

  خواهي است.اند، قابل فرجامرخواهي قطعيت يافتهتجديد نظ

، صلاحيت اين شورا 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  14و  13كه به استناد مواد با توجه به اين -3

ترتيب رسيدگي و اقدامات «اين قانون هم در چارچوب فصل سوم  25محدود به سازش شده است و ماده 

اين قانون، گزارش  20م شوراي حل اختلاف حسب مورد به استناد ماده قرار گرفته است و تصمي» سازشي

قانون يادشده نيز گزارش اصلاحي و همچنين  25اصلاحي و يا تصميم به بايگاني كردن پرونده است و ماده 

تصميم شوراي حل اختلاف را قابل اعتراض دانسته است، مقصود از واژه تصميم در اين ماده، تصميم به بايگاني 

ردن پرونده است و از آنجا كه ترتيب اعتراض، مهلت و تشريفات آن در اين قانون تعيين نشده است، مشمول ك

  قانون بوده و حسب مورد مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري بر آن حاكم خواهد بود. 17ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/06/17    

7/1403/143   

  ح143-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  25منظور از تصميمات قابل اعتراض شوراي حل اختلاف (موضوع ماده  -1

اين  22و  20و مواد  13) چيست؟ آيا مقصود تصميم بايگاني كردن پرونده در موارد موضوع تبصره ماده 1402

  شود؟رد ديگري را شامل ميقانون است يا موا

قانون شوراهاي حل اختلاف  25آيا دعواي اعتراض ثالث به گزارش اصلاحي و تصميم شورا (موضوع ماده  -2

ميم كننده به تص) صرفاً بايد در همان دادگاه صلح تأييدكننده گزارش اصلاحي و دادگاه رسيدگي1402مصوب 

هاي صلح حوزه قضايي نيز صلاحيت رسيدگي شعب دادگاهشوراي حل اختلاف رسيدگي شود و يا آنكه ديگر 

شود، قطعي است و يا قابل تجديدنظر؟ آيا بين فرضي كه دارند؟ رأيي كه در اين مرحله در دادگاه صلح صادر مي

اعتراض ثالث پذيرفته شده و گزارش اصلاحي يا تصميم شوراي حل اختلاف نقض و دادگاه صلح راساً به پرونده 

ادرت به صدور رأي كرده است با فرضي كه اعتراض پذيرفته نشده و گزارش اصلاحي يا تصميم رسيدگي و مب

  شود، تفاوت است؟شوراي حل اختلاف تأييد مي

 پاسخ:

، صلاحيت اين شورا 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  14و  13كه به استناد مواد با توجه به اين -1

ترتيب رسيدگي و اقدامات «اين قانون هم در چارچوب فصل سوم  25محدود به سازش شده است و ماده 

اين قانون، گزارش  20قرار گرفته است و تصميم شوراي حل اختلاف حسب مورد به استناد ماده » سازشي

قانون يادشده نيز گزارش اصلاحي و همچنين  25اصلاحي و يا تصميم به بايگاني كردن پرونده است و ماده 

ختلاف را قابل اعتراض دانسته است، مقصود از واژه تصميم در اين ماده، تصميم به بايگاني تصميم شوراي حل ا

كردن پرونده است و از آنجا كه ترتيب اعتراض، مهلت و تشريفات آن در اين قانون تعيين نشده است، مشمول 

  د بود.قانون بوده و حسب مورد مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري بر آن حاكم خواه 17ماده 

اولاً، از آنجا كه گزارش اصلاحي صادره توسط شوراي حل اختلاف با امضاء و تأييد دادگاه صلح اعتبار تام  -2

كند، دادگاه صلح تأييدكننده گزارش اصلاحي، در حدود صلاحيت اين دادگاه به شرح و قابليت اجرا پيدا مي



به اعتراض ثالث به اين گزارش نيز رسيدگي  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12مذكور در ماده 

كند؛ ضمن آنكه، شعبه يادشده كه قبلاً گزارش اصلاحي را تأييد كرده است، اشراف بيشتري نسبت به پرونده مي

  و اتخاذ تصميم در خصوص آن دارد.

تجديد  ابليتشود، از حيث قثانياً، رأيي كه پس از نقض تصـميم شوراي حل اخـتلاف در دادگاه صلح صـادر مي

  است. 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5نظر تابع مقررات مذكور در تبصره 

قانون اخيرالذكر، رأي دادگاه  12ماده  5هاي صلح مقرر در صدر تبصره ثالثاً، با توجه به اصل قطعيت آراي دادگاه

  ل اختلاف قطعي است.صلح مبني بر رد اعتراض نسبت به گزارش اصلاحي يا تصميم شوراي ح

 فريده شكري

  معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه

  

 
  

  
  
  

  

  


